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پایتان را از کفش اصفهان در آورید پایتان را از کفش اصفهان در آورید 

لایک کنید و کامنت بگذارید تا میلیونر شویدلایک کنید و کامنت بگذارید تا میلیونر شویدکفش ملی هم آرزوستکفش ملی هم آرزوست

شادی بلای جان کرونا استشادی بلای جان کرونا استدوستان خوب سبک زندگی ما را بهتر می سازنددوستان خوب سبک زندگی ما را بهتر می سازند

عاشق بودن برای خوشبخت بودن کافی نیستعاشق بودن برای خوشبخت بودن کافی نیستجایی برای پیرمرد ها نیستجایی برای پیرمرد ها نیست

بیدستانی با گنج های پنهانبیدستانی با گنج های پنهان

فریب سود جو ها درزمینه کاشت مو را نخوریدفریب سود جو ها درزمینه کاشت مو را نخورید

این شغل خدابیامرزی دارداین شغل خدابیامرزی دارد

دلواپسان مد تخت های بیمارستان را پر می کنند دلواپسان مد تخت های بیمارستان را پر می کنند 

فاصله حرف تا عمل از زمین تا ثریا فاصله حرف تا عمل از زمین تا ثریا نخری،میخرن ، نخوری،میخورننخری،میخرن ، نخوری،میخورن

د مثل دلار درد مثل دارود مثل دلار درد مثل دارو

نوبرانه های گراننوبرانه های گران

توسعه جامعه با تربیت انسان های توسعه یافتهتوسعه جامعه با تربیت انسان های توسعه یافته

کسانی که در سینمای ایران معتاد شدند کسانی که در سینمای ایران معتاد شدند 

قورباغه سیدی حاشیه می زاید قورباغه سیدی حاشیه می زاید 

توهمی به وسعت همهتوهمی به وسعت همه

با سوادی را اشتباه تعریف کرده ایم با سوادی را اشتباه تعریف کرده ایم 

2020 دانستنی جالب از غذا های دنیا دانستنی جالب از غذا های دنیا

در این شماره می خوانیددر این شماره می خوانید
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دیگر بنی آدم ز یک گوهر نیستنددیگر بنی آدم ز یک گوهر نیستند

قانونی که بر تن کارگران فصلی زار می زندقانونی که بر تن کارگران فصلی زار می زند

خدا ترامپ و کرونا را لعنت کند خدا ترامپ و کرونا را لعنت کند 

چشم ها را باید شستچشم ها را باید شست

ما به اندازه داستان های هزارو یک شب معجزه دیدیمما به اندازه داستان های هزارو یک شب معجزه دیدیم

ستاره ای محو در دنیای دیگرانستاره ای محو در دنیای دیگران

پیوندی با عشق به تواناییپیوندی با عشق به توانایی

مادران اجاره ایمادران اجاره ای



ــر  ــر فک ــم، اگ ــم و می گوی ــگاه می کن ــده ن ــرد دورزنن ــم های م ــوی چش ت
ــارک  ــن پ ــه م ــارک کــن، اگــر ن ــارک حــق توســت پ ــن جــای پ ــی ای می کن

ــود.  ــاز ش ــردم ب ــا راه م ــو ت ــی روم جل ــک و م ــده ی ــذارم دن ــم. می گ کن
ــک  ــا ی ــا ب ــار میمون ه ــرت آور اســت. رفت ــا حی ــق روی میمون ه »نتیجــه تحقی
انــرژی ناشــناخته بــه جزیــره ای دیگــر منتقــل شــده!  روبرت شــلدریک زیســت شــناس 
مشــهور در کتــاب علــم جدید حیــات، نظریــه ای براســاس شــواهد علمــی و تجربیات 
ــره  ــزش ذخی ــا در مغ ــان تنه ــعور انس ــه و ش ــد: حافظ ــه می کن ــدد ارائ متع
نمی شــود، بلکــه چیــزی بــه نــام »شــعور جمعــی« نیــز وجــود دارد کــه بســیار 
شــبیه یــک حــوزه مغناطیســی اســت، احاطــه شــده انــد و بــه نحــوی بــا یکدیگر 

در ارتباطنــد.«
بــه امیــدِ جــای پــارک، مــی روم طبقــه پنجــم. در طبقــه پنجــم یــک نفــر ایســتاده 
کــه ماشــین و ســوئیچ را تحویــل می گیــرد. تحویلــش می دهــم.  تــوی خیابــان 
قــدم می زنــم و شــبیه بــه دوربینــی کــه تصاویــری شــلخته ضبــط می کنــد بــه 
آدم هــا نــگاه می کنــم و بــه ایــن فکــر می کنــم کــه هــر نــوع رفتــار و حرفــی 
کــه از آدم هــا ســر بزنــد مثــل یــک کلاهــک هســته ای مــی رود در آســمان شــهر 

ــه جــانِ همــه نفــوذ می کنــد. منفجــر می شــود و تشعشــعاتش ب
ــد.  ــی می گوی ــعور جمع ــده  ی ش ــات ش ــه اثب ــم، نظری ــن نمی گوی ــن را م ای
می  گویــد، اگــر پنهانــی یــا آشــکارا مرتکــب کاری شــدی کــه خــلاف انســانیت 
اســت، رفتــار تــو شــبیه بــه یــک بیمــاری واگیــر دار کــه هیــچ واکســنی هــم 
ــه تمــام  ــرد، ب ــش را بگی ــد جلوی ــز نمی توان ــچ چی ــه هی ــی ک ــا قدرت ــدارد، ب ن

ــود.  ــل می ش ــهر منتق ــای ش آدم ه
ــدا  ــق رواج پی ــدن ح ــال ش ــری، پایم ــده بگی ــی را نادی ــق کس ــر ح ــی اگ یعن
می کنــد، اگــر دروغ بگویــی حتــی بــه یــک نفــر ویــروس دروغ گویــی را منتشــر 
ــی، خلاصــه  کــرده ای، اگــر خیانــت کنــی، اگــر دزدی کنــی، اگــر تهمــت بزن
کنــم اگــر کاری کــه قلبــت بــه تــو می گویــد، غلــط اســت امــا انجامــش دهــی، 
ــه  ــه خــودت را توجی ــری و متعصبان ــدی و گوش هایــت را بگی چشــمانت را ببن
کنــی و فکــر نکنــی، تکــرار می کنــم،  بــه خــودت و خانــواده ات و جامعــه ات و 

کشــورت خیانــت کــرده ای. یــک خیانــت بــزرگ. 
کشــف ســهمناکی بــود، امــا می خواهــم بــا لحنــی محکــم و قاطعانــه بگویــم که 
مــا در پایمــال شــدن حــق، در خدشــه دار شــدن اعتمــاد، در بــی اخلاقی هــای 
ــام  ــا و تم ــا و قتل ه ــا و دزدی ه ــا و دروغ ه ــی ارزش ه ــی، در جابه جای اجتماع
بلاهایــی کــه ســرمان می آیــد بــه صــورت خیلــی خیلــی مســتقیم شــریکیم. ایــن 
غذایــی کــه امــروز مســموم مان کــرده، دســتپخت خودمــان اســت. بــه قولــی از 

ماســت کــه بــر ماســت. 

پــرورش مثبــت نگــری، موضــوع مهــم دیگــری اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه 
شــود. اگــر ســطح ســرمایه گــذاری کــم اســت و اگــر به دنبــال ارتقــاء  بهــره وری 
در کشــور هســتیم بایــد از همیــن امــروز، روش مثبــت نگــری و امیــدواری را بــه 
نســل جــوان آمــوزش و تمریــن دهیــم، چراکــه تنهــا در ســایه ارتقــاء ایــن نگرش 
اســت کــه کشــور بــا رشــدی فزاینــده و پایــدار مــی توانــد بــه اهــداف متعالــی 

خــود دســت یابــد.
تحلیــل ســه گانــه ســاختار ، رفتــار و عملکــرد در تحلیــل و ارزیابــی اقتصادهــا 
ــود  ــم در عملکــرد اقتصــاد، شــاهد بهب ــی خواهی ــر م ــه اگ ــد ک ــی ده نشــان م
ریشــه ای باشــیم، بایــد در بهبــود ســاختارهای اقتصــادی و تربیــت بهینــه رفتارهای 
اقتصــادی بکوشــیم. درواقــع ایــن ســاختار سیاســی و اداری در هر اقتصادی اســت 
کــه امــکان اســتفاده از کارشناســی محققان و ابتــکار فعــالان اقتصــادی را در فرایند 

تصمیــم گیــری اقتصــادی، فراهــم مــی کنــد یــا محــدود مــی ســازد.
لــذا بایــد بــه ایــن نکتــه توجه داشــت کــه فرهنــگ اقتصــادی نســل آینده مســئله ای 

ضــروری اســت و رویکــرد راه حــل گــرا، نیاز بــه آمــوزش و تمریــن دارد. 
در یک جامعه پیشــرو، شــاخص روشــنفکری، منفی گویی نیســت،  بلکه مثبت اندیشــی 
آینــده نگرانــه اســت کــه خلــق ارزش پایــدار مــی کنــد و در ســایه ایــن مثبت اندیشــی 
آینــده نگرانــه اســت کــه مــی تــوان کار و ابتــکار را در فعــالان اقتصــادی کشــور تقویت 

کــرد و عامــل رشــد عملکــرد اقتصاد شــد. 
اگــر بــه تاثیــری کــه فرهنــگ بــر اقتصــاد مــی گــذارد توجــه داشــته باشــیم آنگاه 
درکنــار آمــوزش علمــی و فنــی، آمــوزش اخــاق اقتصــادی هــم بــرای توســعه 
ــن و تکــرار  ــا تمری ــت. ارزشــهای اقتصــادی ب ــم یاف کشــور را ضــروری خواهی
خاقیــت و بهــره وری بدســت مــی آیــد کــه نتیجــه آن کاهــش لغــزش و تضییــع 

منابــع خواهــد بــود. 
متاســفانه جوانــان مــا بــه محــض ورود به دانشــگاه دچــار رخــوت مطالعه و فــرو رفتن 
در تئــوری محــض مــی شــوند و نــه مســئولین دانشــگاه هــا و نــه خانــواده ها بــه فکر 
برنامــه ریــزی شــغلی بــرای پــس از فارغ التحصیلــی نیســتند! جوانــان  مــا بایــد ایــن 
فرصــت را پیــدا کننــد کــه ضمــن تمریــن بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن فرهنــگ و 
اقتصــاد، از تمریــن بــرای عقانیــت و قــدرت انتخــاب بیــن گزینــه هــا، تقســیم 
کار، مســئولیت پذیــری و پاســخگویی بــه روش اخــاق مدارانــه، بــرای پیشــرفت 
و توســعه اســتفاده کننــد تــا در آینــده باعــث پیشــرفت خــود و جامعــه پیرامــون 

خــود شــوند.

مثبت نگری و پرورش ذهن خلاق  علاج چالش بیکاری استمثبت نگری و پرورش ذهن خلاق  علاج چالش بیکاری است

از ماست که بر ماستاز ماست که بر ماست
یادداشت سردبیر

محمــد امامــی:  قصــه اینطــور شــروع می شــود کــه دنبــال یــک راه فــراری هســتم 
تــا از بــی حوصلگــی ترافیــک مســیر رهایــی یابــم.

ــای  ــت لب ه ــین ها، حرک ــم ماش ــی نامنظ ــم، جابه جای ــگاه می کن ــان ن ــه خیاب ب
ــرای  ــا ب ــه ی این ه ــوق وُ هم ــر و ب ــوت و آژی ــدای س ــینان، ص ــدگان و سرنش رانن
چنــد ثانیــه، مثــل کســی کــه در عالــم رویــا باشــد، تــوی گــوش و چشــمم آمیختــه 

می شــود.
ــاره  ــی درب ــده ام. »دانشــمندان ژاپن ــل خوان ــم کــه شــب قب ــی افت ــه ای م ــاد مقال ی
رفتــار میمون هــای وحشــی در یــک جزیــره تحقیــق می کردنــد. یــک روز 
پژوهشــگران متوجــه می شــوند، میمونــی کار جدیــدی مــی کنــد، او ســیب زمینــی 
را قبــل از خــوردن شُســت! شــاید اتفاقــی یــاد گرفتــه باشــد. مثــلا ســیب زمینی از 

ــاده و بــدون خــاک مــزه بهتــری داشــته.« ــه آب افت دســتش ب
ــم ادامــه  ــم. ترافیــک ســنگین تر از چیــزی اســت کــه بتوان ــگاه می کن ســاعت را ن
راه را بــا ماشــین بــروم. می پیچــم تــوی یــک فرعــی تــا ماشــین را پــارک کنــم و 
ادامــه راه را پیــاده بــروم، امــا بلافاصلــه یــاد ســرقت ماشــین همــکارم چنــد شــب 

قبــل مــی افتــم و منصــرف می شــوم!
»میمــون نامبــرده ایــن رفتــار را روزهــای بعــد هــم تکــرار می کنــد، و بــه  تدریــج 

ــد.« ــاد می گیرن ــن کار را ی ــر ای ــای دیگ میمون ه
ــر از ماشــین اســت، جلــوی در نگهبــان می گویــد: تــا طبقــه  پارکینــگ طبقاتــی پُ
پنجــم بــرو، اگــر جــا پیــدا نکــردی بایــد ســوئیچ بدهــی، بــه همــان دلیلــی کــه 

ــم نمی خواهــد ســوئیچ بدهــم! ــارک نکــردم، دل ــان پ ــوی خیاب ت
ــد روی  ــار جدی ــن رفت ــه ای ــون ب ــن میم ــه صدمی ــی ک ــال 1958، زمان »در س
ــه  ــد ک ــزارش می دهن ــز گ ــی نی ــیصد مایل ــره ای در س ــمندانِ جزی ــی آورد، دانش م
ــچ  ــد. هی ــیب زمینی ها کرده ان ــتن س ــه شس ــروع ب ــز ش ــره نی ــای آن جزی میمون ه
ارتباطــی میــان ایــن جزایــر نبــوده و کســی میمونــی را از جزیــره ای بــه جزیــره ی 
ــک ماشــین در حــال خــروج از جــای  ــارم ی ــه چه ــرده اســت!« در طبق دیگــر نب
پــارک اســت، بــه محــض اینکــه می خواهــم بــروم تــوی جــای پــارک، خــودروی 
ــم  ــم می خواه ــاره می کن ــود. اش ــک می ش ــالا نزدی ــتاب از  ب ــا ش ــی ب ــز رنگ قرم
ــین  ــن ماش ــدم ای ــن دی ــد: م ــد و می گوی ــن می کش ــه را پایی ــم، شیش ــارک کن پ
ــر  ــا خــودم فک ــم. ب ــارک کن ــا پ ــم دور زدم برگشــتم ت ــرون، رفت ــی رود بی دارد م
ــاش و  ــه پرخ ــت. حوصل ــه دور زدن نیس ــازی ب ــردن نی ــارک ک ــرای پ ــم، ب می کن
ــر  ــر س ــری ب ــیده اند. درگی ــف کش ــین ص ــد ماش ــرم چن ــت س ــدارم، پش ــوا ن دع
ــم، همینطــوری  ــن ده ــه آن ت ــم ب ــریِ سخیفی ســت، نمی خواه ــارک درگی جــای پ
ــم. ــه کن ــش مواج ــا وجدان ــرم او را ب ــم می گی ــم. تصمی ــش کن ــم رهای ــم نمی توان ه

سخن  مدیر مسئول
میثم شکری ساز : 

اطاعــات و تحلیــل هــای کان نشــان مــی دهــد، نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران از ســال 
1387 بــه ایــن ســو بــا نوســان بــالا و شــتاب پاییــن مواجــه شــده اســت و نــرخ تــورم 
ایــران بــه طــور میانگیــن، دســت کــم ۴ برابــر  نــرخ تــورم متوســط جهــان بــوده اســت. 
ــورش  ــم اقتصــادی، شــاهد ی ــی تحری ــر منفــی و تخریب ــر تأثی ــن روزهــا، عــاوه ب ای
دهشــتناک ویــروس کرونــا برکســب و کارهــا  و اقتصــاد خانــواده هــا هســتیم. آمارهای 
دردســتر س نشــان مــی دهــد، رقمــی نزدیــک بــه 15میلیــون از 2۴ میلیون شــغل موجود 
درایــران را شــغل هــای خــرد بــه معنــای شــغل هــای خانوادگــی، تشــکیل مــی دهنــد 

کــه در معــرض اپیدمــی ویــروس کرونــا بــا تهدیــد مواجــه  شــده انــد.
بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه بــه شــرایط امــروز ایــران، ضــرورت اولویــت دادن بــه 

تولیــد بایــد دردســتور کار باشــد. 
واقعیــت ایــن اســت کــه توانایــی و دانایــی نهــاد دولــت، بــرای توجــه بــه ایــن اولویت 
بــه شــدت زیــر ضربــه قــرار دارد و بایــد از ســوی نهادهــای گوناگون حاکمیــت تقویت 

. د شو
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه نــرخ کاهنــده ســرمایه گــذاری درایــران بــه دلیــل ضعف 
ســرمایه گــذاران داخلــی وغیبــت ســرمایه گــذاران خارجــی، ظرفیــت هــای تــازه ای 

بــرای تولیــد بوجــود نیامــده اســت. 
کاهــش قــدرت خرید شــهروندان و نیــز ضعــف در ســاختارهای صادراتــی راه را در این 
مســیر نیــز همــوار نکــرده اســت تــا تولیــد بــرای بــازار داخلــی و یــا بازارهــای خارجی 
جهــش داشــته باشــد. نکتــه بســیار بــا اهمیــت ایــن اســت کــه در معنــای تولیــد، نوعی 

نــگاه ســنتی نهفتــه شــده اســت کــه دامنــه فعالیــت اقتصــادی را تنــگ تر مــی کند. 
در نــگاه ســنتی، تولیــد بــه فعالیــت هایــی گفتــه مــی شــود کــه تنهــا منجــر به بدســت 

آمــدن کالا یــا محصولاتــی درکارخانــه هــا یــا درمزرعــه هــا و باغهــا مــی شــود . 
ایــن درحالــی اســت کــه بایــد دامنــه تولیــد و فعالیــت هــای اقتصــادی را بــا توجــه به 

ارزش افــزوده اقتصــادی، گســترش داد.
ــای  ــل و در بازاره ــازار داخ ــات درب ــتد کالا و خدم ــه داد وس ــت ک ــن واقعی ــر ای  اگ
خارجــی، مــی توانــد ارزش افــزوده ایجــاد کنــد و تولیــد ناخالــص داخلــی را افزایــش 
دهــد در ذهنیــت سیاســتگذاران و سیاســت ورزان قــرار گیــرد، آنــگاه از محــدوده هــای 
تنــگ و تاریــک عبــور مــی کنیــم و جهــش تولیــد بــه معنــای جهــش ارزش افــزوده 

امــکان تحقــق بیشــتری پیــدا مــی کنــد.
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14 پایتان را از کفش اصفهان در آورید پایتان را از کفش اصفهان در آورید 

لایک کنید و کامنت بگذارید تا میلیونر شویدلایک کنید و کامنت بگذارید تا میلیونر شویدکفش ملی هم آرزوستکفش ملی هم آرزوست

فاصله حرف تا عمل از زمین تا ثریا فاصله حرف تا عمل از زمین تا ثریا نخری،میخرن ، نخوری،میخورننخری،میخرن ، نخوری،میخورن

د مثل دلار درد مثل دارود مثل دلار درد مثل دارو

نوبرانه های گراننوبرانه های گران
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اقتصادی - گزارش میدانی

بازار ارسی های نصف جهان در دست چینی هابازار ارسی های نصف جهان در دست چینی ها

پایتان را از کفش اصفهان درآورید
دریا قدرتی پور

 راســته بــازار کفــش فــروش هــا پــر شــده از چینــی هایــی کــه پایشــان را در کفــش اصفهــان کــرده انــد. بــوی چــرم تــازه تــو را مــی بــرد بــه 50 یــا 60 ســال 
پیــش کــه اگــر تصــور کنــی، بازارهــای بزرگــی را شــاهد خواهــی بــود کــه دیگــر وجــود ندارنــد. حــالا راســته کفــش فــروش هــا و کفــش دوزهــا منحصــر 
شــده انــد بــه چنــد کارگاه یــا دکان هــای کوچکــی کــه از امپراطــوری گذشــته بویــی نبــرده انــد. روزگاری کــه بــه گفتــه اهــل ایــن فــن کفــش هــای اصفهــان 

ســر از بازارهــای ایتالیــا و کشــورهای اروپایــی درمــی آوردنــد و بــرای خــود بــرو بیایــی داشــتند.
کفــش ویــن و ملــی هنــوز هــم در حافظــه خیلــی هــا مانــده ، کفــش هایــی کــه تضمینــی چندیــن ســاله داشــتند و در اصفهــان حــرف اول را مــی زدنــد و 

حــالا مهجورتــر از همیشــه بــه انــزوا رفتــه انــد .
بعــد از ویــن و ملــی بــود کــه کــم کــم بازارهــای جدیــد شــکل گرفتنــد. بــازار ســپه و افتخــار بهتریــن بــورس کفــش فــروش هــای اصفهــان، حــالا گرچــه 

راحتــی خبری رنگــی از گذشــته ندارنــد و حــالا بــا بــاز شــدن بازارهــای جدیــد کــه تنهــا جنــس چینــی را حوالــه مــی کننــد، دیگــر از تضمیــن و 
ــی کــرده  ــا در کفش هــای ایران ــه جــا گذاشــته، پ ــره ب ــی کــه از خــود در تمــام معضــلات روزم ــا ردپای ــن حــالا ب نیســت چی

اســت.
اکبــر 63 ســاله، صاحــب کارگاه کفــش دوزی یکــی از قدیمــی هــای ایــن شــغل اســت کــه بیــش از 50 ســال پیــش کارگاهــش بنــا 

شــده از هشــت ســالگی بــوده کــه وردســت پــدرش، گزنــه بــه دســت گرفتــه و حــالا بــرای خــودش، صاحــب کارگاه بزرگــی اســت .
اینجــا خیابــان ســپه جایــی اســت کــه مرتضــی و هــم صنفانــش مشــغولند و بــورس کفــش محســوب مــی شــود، وقتــی از وضعیــت کفــش 

صحبــت مــی کنــد، تــو را مــی بــرد بــه 40 ســال پیــش کــه کفــش اصفهــان حرفــی بــرای گفتــن داشــت، امــا حــالا برخــی از واحدهــای 
تولیــدی کفــش ایــن روزهــا بــه دلیــل ســایه ســنگین واردات، گرانــی مــواد اولیــه و رکــود حاکــم بــر بــازار بــه رکــود نشســته انــد.

مشــکل اصلــی را از زبــان خــودش مــی شــنوی، وقتــی کــه از بــه روز نبــودن ماشــین آلات و همچنیــن نامرغــوب بــودن مــواد اولیــه و گــران 
بــودن و تحریــم هایــی مــی گویــد کــه بــازار کفــش اصفهــان را بــه خطــر انداختــه اســت. تمــام حــرف هــای ایــن کفــاش بــا ســابقه 

خلاصــه مــی شــود در ایــن کــه حــال بــازار کفــش اصفهــان خــوب نیســت و در کمــا بــه ســر مــی بــرد.
مشــکلات هــم از قاچــاق کیــف و کفــش آب مــی خــورد، مشــکلی کــه بعــد از لــوازم خانگــی بــازار کفــش اصفهــان را هــم بلعیــده 

اســت. قاچاقچیــان البتــه کارشــان را خــوب بلدنــد، آنهــا بــا قاچــاق کفــش هــای ظریــف و رنگــی مــد روزی کــه قیمــت ارزانشــان 
هــر بیننــده ای را وسوســه مــی کنــد، مشتریانشــان را در معــرض ده هــا بیمــاری پیــش بینــی نشــده قــرار مــی دهنــد. کالاهایــی 

کــه بــه انگیــزه ســود بیشــتر از مرزهــا وارد مــی شــوند و اکنــون بــازار ایــن کالا را کــه روزگاری حرفــی بــرای گفتــن داشــت 
را قبضــه کــرده انــد . 

قبضه شدن بازار توسط چینی ها
رکــود در بــازار کفــش اصفهــان البتــه دلایــل دیگــری هــم دارد.  مصطفــی حجتــی کــه یکــی از قدیمــی هــای ایــن صنــف در 

بــازار افتخــار اســت در ایــن رابطــه بــه خبرنــگار مــا مــی گویــد: نبــود مــواد اولیــه و قبضــه شــدن بــازار توســط چینــی هــا 
بازار کفش و کیف اصفهان را بیمار کرده است. 

ــای  ــه کفــش ه ــی نســبت ب ــد کــه کفــش چین ــن مســاله را کتمــان نمــی کن ــه او ای البت
ــتند.  ــم بیشــتر هس ــش ه ــن مخاطبان ــری دارد و بنابرای ــای کمت ــان قیمــت ه چــرم اصفه
ایــن تولیــد کننــده بــا ســابقه کــه از فروشــندگان عمــده کفــش اســت، تنــوع و بــا صرفــه 

بــودن اجنــاس چینــی را دلیــل محکمــی مــی دانــد کــه مــردم را بــرای خریــد ترغیــب کــرده 
تــا مــردم از جنــس نامرغــوب چینــی اســتفاده کننــد.

ــرات  ــه نوســانات ارزی اشــاره کــرد کــه تاثی ــا ب ــگار م ــا خبرن ــز در گفــت و گــو ب مســعود حکیمــی، اقتصــاد دان نی
زیــادی بــر روی صنــف تولیــد کننــدگان کفــش در اصفهــان گذاشــته و باعــث شــده کــه واحدهــای تولیــدی با مشــکلات 

جــدی در ایــن زمینــه روبــرو شــوند. او از مســاله دیگــری هــم پــرده برمــی دارد، افزایــش قیمــت دلار و کارخانجــات 
کفــش مصنوعــی کــه نتوانســته انــد بــا ایــن مســاله کنــار بیاینــد.

ایــن کارشــناس اقتصــاد، تنهــا راهــکار بــرون رفــت از ایــن موضــوع را کمــک دولــت و کاهــش قیمــت مــواد اولیــه 
بــه تولیــدات و صــادرات گســترده مــی دانــد.
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محدودیت های گمرکی
فــراز نعمتــی از دیگــر افــرادی اســت کــه در کار تولیــد کفــش چــرم در اصفهــان اســت او هــم دل پــر دردی در رابطــه بــا محدودیــت هــای گمرکــی موجــود 
دارد. بــه اعتقــاد ایــن فعــال کفــش ایــن مســاله مانــع بزرگــی در پیشــرفت صنعــت کفــش مــی شــود کــه ایــن خــود مشــکل بزرگــی بــرای تولیــد کننــدگان 

داخلــی در پــی دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا چنــد کارخانــه انگشــت شــمار اقــدام بــه تولیــد چــرم مرغــوب و طبیعــی مــی کننــد و ایــن مســاله بــه صنعــت چــرم و کفــش کــه 
روزگاری شــهره عــام و خــاص در اصفهــان بــود لطمــه وارد مــی کنــد، بــه خبرنــگار مــا مــی گویــد: اصفهــان در زمینــه تولیــد کفــش ســابقه بســیار زیــادی دارد 
و در گذشــته کفــش اصفهــان عــلاوه بــر پاســخگویی بــه نیــاز داخــل، یکــی از صادرکننــدگان بــزرگ بــود، امــا اکنــون بــه ایــن خاطــر کــه نــه قالــب هــا بــا 

دقــت تولیــد مــی شــوند و نــه کفــش هــا آنطــور کــه بایــد و شــاید عامــه پســند هســتند، چینــی هــا گــوی ســبقت را از کفــش اصفهــان ربــوده انــد .
وی ادامــه مــی دهــد: متاســفانه در ســال هــای اخیــر ایــن صنعــت بنــا بــه دلایلــی از جملــه عــدم حمایــت از ســوی مســئولین ذیربــط و عــدم تخصیــص تســهیلات 

و امکانــات مــورد نیــاز، بــا رکــود تولیــد و در نتیجــه بــی رغبتــی صنعتگــران و تعطیلــی واحــد هــای تولیــدی کفــش مواجــه شــده اســت.
مد،رنگ و قالبی که دلخواه نیست

در حالــی کــه امــروزه در بیــن مــردم و بــه خصــوص نســل جــوان و میانســال، مــد، طــرح، رنــگ، طــرح قالــب و راحتــی بعــد از مرغوبیــت کفــش مــلاک اســت 
امــا بــه علــت تمــام ایــن دلایــل، کفــش اصفهــان آن طــور کــه بایــد و شــاید بیــن مــردم جــا نداشــته و همیــن عاملــی شــده کــه از تولیــدات چینــی عقــب بیافتــد.
حــالا یکــی از مناطقــی کــه در اصفهــان در ســیطره چشــم بادامــی هــا اســت، بــازار شــهدا اســت کــه ایــن امــکان را بــه تــو مــی دهــد کــه بــی کیفیــت تریــن 

ــی. ــه کن ــت تهی ــن قیم ــه ارزانتری ــا را ب ــش ه کفشــهایی کــه اگرچــه تنــوع دارنــد، امــا رنــگ از رخ بقیــه بازارهــای کفــش گرفتــه انــد و اســتاندارد بــودن کف
کفــش هــا را زیــر ســوال بــرده انــد. بــه گفتــه سیاوشــی کــه یکــی از فعــالان بــازار کفــش اســت، طــرح 

رنــگ  کفــش هــای چینــی و اروپایــی از تنــوع لازم برخــوردار اســت و ایــن امــر بــه تنهایی ســبب و 
شــده تــا مــارک هــای خارجــی طرفــداران بیشــتری را در جامعــه پیــدا کننــد گرچــه اگــر 
بتوانــی جنــس مرغــوب را از نامرغــوب تشــخیص دهــی، چــرا کــه معمــولا جنــس هــای 

ــه مــی شــوند. ــالا فروخت ــا قیمــت هــای بســیار ب ــارک و ب ــوان م ــه عن ــی ب تقلب
بــه عقیــده او هــم اکنــون، ســیلی از واردات کفــش هــای چینــی بــی کیفیــت روانــه 
بــازار داخلــی کشــور شــده و بــا توجه بــه پاییــن بــودن قیمــت اقــلام وارداتی...تولیدات 

داخلــی در حاشــیه قــرار گرفتــه اســت. 
کاهش 40میلیونی تولید در صنعت کفش 

در طــول چنــد ســال گذشــته، ســهمیه تولیــد در صنعــت کفــش اصفهــان از 45تــا 
51 میلیــون بــه 11 میلیــون جفــت کفــش یــا دمپایــی و... کاهــش داشــته اســت و 
بســیاری از کارگاه هــای کوچــک و ســنتی تولیــد کفــش، تعطیــل و کارگرانشــان بــه 

خیــل بیــکاران افــزوده شــده انــد.
اکبــر زاهــدی ، رییــس اتحادیــه کفاشــان اصفهــان در ایــن زمینــه بــه خبرنــگار مــا گفت: 
بــا وجــود اینکــه در تامیــن برخــی از مــواد اولیــه بــا مشــکل مواجــه هســتیم ولــی صنعت 
کفــش اصفهــان حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد و بایــد از ایــن صنعــت حمایــت 

 . د شو
ــد مشکلاتشــان  ــد و بای ــا، مشــکل نقدینگــی دارن ــد: برخــی از واحده ــی ده ــه م وی ادام
حــل شــود و بــا وجــود ویــروس کرونــا ایــن مشــکلات افــزوده شــده و اگــر دولــت 
حمایــت هــای لازم را از ایــن صنــف نداشــته باشــد بــا مشــکلات جــدی در 

ایــن زمینــه روبــرو خواهنــد شــد .
ــش  ــش بی ــن از کاه ــان، همچنی ــتان اصفه ــان اس ــه کفاش ــس اتحادی رئی
ــی تولیــد در صنعــت کفــش ایــن اســتان طــی یــک دهــه  از 40میلیون
گذشــته خبــر مــی دهــد و مــی گویــد: اکنــون بــا وجــود چهارکارخانــه 
بــزرگ و بیــش از 460 کارگاه کوچــک تولیــد کفــش در اســتان 
اصفهــان صنعــت کفــش بیمــار شــده وبــه علــت سیاســت های نادرســت 
اقتصــادی، بســیاری از کارگاههــای ســنتی و کارگاههــای کوچــک یــا تعطیــل 

یــا نیمــه تعطیــل شــده انــد.  



99
ذر

3 آ
0  

*1
ه 4

مار
 ش

  *  
ی 

نگ
ره

 ، ف
دی

صا
قت

*  ا
ه   

فت
ن ه

  ای
له

مج

10

اقتصادی -یادداشت تحلیلی

می
اما

د 
حم

ــن و م ــوه و نعلی ــا گی ــی ه ــش ایران ــال 1330کف در س
گالــش بــود و از طرفی شــهر نشــینی بــاب شــده بود. 
ــم  ــد رحی ــام محم ــیرازی، بن ــا ش ــک جــوان اصالت ی
ــی، پیــش خــود فکــر کــرد کــه مــردم  متقــی ایروان
ممکــن اســت بــی نــان ســر کننــد، امــا بــی کفــش 

نمیتواننــد دنبــال نــان بدونــد !
ــم  ــرد، آن ه ــینی ک ــوان شهرنش ــول او نمیت ــه ق ب
ــه دوچیــز  بــدون کفــش و پابرهنــه؛ پــس مــردم ب
ــن  ــا ای ــان و یکــی کفــش! ب ــد. یکــی ن ــاز دارن نی
فکــر به کشــور چکســلواکی رفــت و دو کارشــناس 
ــوکلاو  ــتگاه ات ــک دس ــرد و ی ــتخدام ک ــک اس چ
ــان  ــد و در خیاب ــران آم ــه ای ــد و ب ــش خری کف
ــد  ــش تولی ــه کف ــاخت ک ــاژی س ــدک پاس گلوبن
ــروع  ــر ش ــا 35 کارگ ــی کارش را ب ــد. ایروان کن
ــوداهای  ــون س ــت و چ ــت بس ــر هم ــرد؛ او کم ک
بزرگ درســر داشــت، بــا وام و پــس انــداز و ارث و 
..، زمیــن بــزرگ تــری در مهرآبــاد کرج خریــد و در 
آن محــل اول یــک مســجد ســاخت و بعــد کارخانهِ 

تولیــد کفشــش را هــم بــه آنجــا منتقــل کــرد.
ــت.  ــان میفروخ ــت 4توم ــا قیم ــا را ب ــش ه او کف
ایــن در حالــی بــود کــه کفــش خارجــی آن زمــان 
ده تومــان بــود و آن دوام و زیبایــی را نداشــت !!!!! 
ــش از  ــا 1357 بی ــای 35 ت ــی، طــی ســال ه ایروان
ــش  ــرای کارگران ــرد و ب ــیس ک ــرکت تاس 50 ش
خانــهِ ســازمانی ســاخت و ســرویس رایــگان ایــاب 
و ذهــاب در نظــر گرفــت !!! القصــه کســب و کار 
ــرکت  ــال 57، ش ــرد و در س ــدا ک ــعه پی او توس
ــوع  ــا وق ــی، ب ــی ایروان ــم  متق ــش محمدرحی کف
انقــلاب مصــادره شــد و متاســفانه بــه دلایلــی مثل 
ضعــف مدیریــت و واگــذار نکــردن آن بــه بخــش 
ــزار   ــه روزگاری، 10ه ــه ای ک ــی، کارخان خصوص

ــرد، 4  ــی اداره میک ــه خوب ــری را ب ــوار کارگ خان
میلیــارد و هشــتصد میلیــون تومــانِ آن زمــان، ضرر 
ــهِ  ــه از تپــش ایســتاد و کارخان داد!!! قلــب کارخان
او هــم بــه مــرور، تبدیــل بــه انبــار ماشــین هــا و 

خودروهــای ســایپا شــد ! 
ایروانــی، بــا دل شکســته بــه آمریــکا رفــت و در 
ــیس  ــتون را تاس ــازی بوس ــهِ چرمس ــا کارخان آنج
کــرد و بــاز هــم کفــش تولیــد کــرد! و ســرانجام 
ــک روزِ  ــد از ی ــال 1384 بع ــاه س ــن م در 12بهم

ــت. ــا رف ــت از دنی ــلِ کاری در غرب کام
ــس  ــان موس ــی، هم ــی ایروان ــم متق ــد رحی محم
کفــش »ملــی« بــود. همــان کفشــی کــه در 
ــهِ  ــت. هم ــرگ نداش ــا، م ــی از م ــیِ خیل کودک
ــم و از کفــش  ــا پوشــیده ای ــا از آن کفــش ه ماه
ــا خــراب  ــگ میشــد ام ــم ، تن ــی خاطــره داری مل

ــد ! نمیش
صنعــت کفــش در تمــام دنیــا صنعتــی پرســود  و 
ــا  ــزرگ دنی ــای ب ــاد ه ــت و اقتص ــتغال زا اس اش
ــگاه  ــه آن ن ــا ب ــکا و اروپ ــن، آمری ــون چی همچ
ــم  ــران ه ــت در ای ــن صنع ــد. ای ــژه ای دارن وی
ــی بســیاری رافراهــم  ــب اشــتغال و درآمدزای مرات
آورده، امــا بــه قــول فعــالان ایــن صنعــت، رکــود 
اقتصــادی و مشــکلات عدیــده بــر ســر راه تولیــد، 
ــا  ــت ه ــری از ظرفی ــرداری حداکث ــره ب ــکان به ام
ــه  ــه مــی شــود زمین ــه اســت. گفت را ازآنهــا گرفت
تولیــد ســالانه 400 میلــون جفــت کفــش در ایــران 
وجــود  دارد، امــا تنهــا نیمــی از ایــن ظرفیــت بــه 

ــه مــی شــود.  کار گرفت
ــا وجــود تمــام  ــاده کــه ب بواقــع چــه اتفاقــی افت
محســنات کیفیتــی کفــش ایرانــی، برنــدی همچون 
کفــش ملــی از دیــده هــا گــم مــی شــود و دیگــر 

ــد در  ــی توانن ــم نم ــی ه ــش داخل ــای کف برنده
ــان  ــی ش ــب چین ــای رقی ــت، همپ ــورس قیم ک

ــپارند؟ ــی س ــه او م ــه را ب ــد و قافل ــش برون پی
بــه نظــر مــی رســد، اگــر روزی نــرخ بهــره بانکی 
در ایــران ســامان بگیــرد، سیاســت های ارزی 
از نوســان و انقــلاب دور شــود، سیاســت های 
کلان اقتصــادی مناســب اتخــاذ شــود و مناســبات 
ــای ســود  ــرون برمبن ــای بی ــا دنی ــران ب اقتصــاد ای
ــی  ــش ایران ــای کف ــرد،  برنده ــل شــکل بگی متقاب

ــد.  ــرار می گیرن ــد ق ــرایط زاد و رش ــم درش ه
برندســازی یــک رونــد و یــک فرآینــد اســت کــه 
ــادی دارد  ــایش م ــی و آس ــش ذهن ــه آرام ــاز ب نی
و در شــرایط ســخت و ناآرامی هــای ناشــی از 
آشــوب پولــی و ارزی و فشــار شــدید مالیاتــی و 
ــران  ــد. مدی ــد نمی کن ــی زاد و رش ــن اجتماع تامی
اجرایــی در دولــت بایــد زمینــه و بســتر لازم بــرای 
ــا  ــردم را ب ــای م ــه روی ــاس عمــل ب پوشــاندن لب
آرامــش و بــدون رانــت فراهــم کننــد و بســتر لازم 
ــش  ــت کف ــزرگ در صنع ــرمایه گذاری ب ــرای س ب

دســت دوز فراهــم شــود.
ــش  ــود کف ــروز و موج ــت ام ــه داد صنع ــر ب  اگ
ایرانــی برســیم برندهــا ی خــوب دیگــری  همچون، 
ــد شــوند و  ــم ممکــن اســت متول ــی ه ــش مل کف
ــا قیمتــی مناســب کفــش ایرانــی  ــد ب ــی بتوان ایران

ــد.  بپوش
ــشِ  ــریِ کف ــزار نف ــنل 10 ه ــون از پرس ــم اکن ه
ملــی، فقــط و فقــط 700 نفــر باقــی مانــده انــد کــه 
در کفــش گنجــه و بخشــهای بازرگانــی مشــغول به 
کارنــد. از کفــش ملــی کــه حمایــت نشــد.... کاش 
ــت  ــده حمای ــی مان ــر باق ــن 700نف ــل از ای حداق

کنیــم تــا مــا هــم کفــش ملــی بپوشــیم.

کفش ملی ام آرزوستکفش ملی ام آرزوست
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اقتصادی -یادداشت تحلیلی

ــن ســریال  ــام مســافران. در ای ــه ن ــرد ب ــی ک ــزی پخــش م ــون ســریال طن ــش تلویزی ســال ها پی
حمیــد لولایــی همیشــه بــه رامبــد جــوان بــرادر کوچکتــر خــود، توصیــه هــای جالبــی داشــت 

ــت  و ... ــی خورن ــت. نخــوری، م ــی زنن ــی، م ــل، نخــری، می خــرن، نزن مث
ایــن توصیــه هــا شــده اســت، داســتان امــروز مــا مــردم. همــه مــا مــی ترســیم در آشــفته بــازار 

ســرمان کلاه بــرود و بقیــه ببرنــد و دســت مــا خالــی بمانــد.
امــروز همــه کلاه خــود را چســبیده انــد تــا بــاد نبــرد. شــاید هــم حــق داشــته باشــند، بالاخــره 
آدمــی همیشــه بــه دنبــال زندگــی بهتــر و ســود بیشــتر اســت. در ایــن اوضــاع آب گل آلــود اســت 
و همــه مــی خواهنــد، ماهــی خــود را بگیرنــد. ماشــین می خریــم کــه ســود کنیــم. طــلا می خریــم 

کــه ســود کنیــم. دلار می خریــم کــه ســود کنیــم، حتــی ســفر می  رویــم کــه ســود کنیــم.
در ایــن ســبک زندگــی، امــا بایــد از گــرده دیگــری بــالا رفــت تــا بــه ســود بیشــتر رســید. در این 
ســبک زندگــی دیگــر رحــم کــردن بــه دیگــران فایــده نــدارد. رحــم کــردن مســاوی بــا ضــرر 
کــردن اســت. همیــن موقــع اســت کــه کالایــی کــه بــا ارز دولتــی وارد شــده اســت بــه قیمــت 
آزاد فروختــه مــی شــود، کالاهایــی کــه تولیــد داخــل هســتند بــه قیمــت خارجــی فروختــه می شــوند، 

دلار بــر روی قیمــت میــوه داخلــی هــم تاثیــر مــی گــذارد.
بلــه همــه دنبــال ســود خودشــان هســتند. در ایــن اوضــاع اســت کــه پــول بیشــتر از انســان ارزش 
دارد. دلار مــی شــود محبوبــه زیبــاروی خیلــی از مــا، بــازار و اقتصــاد ایــران حــال خوبــی نــدارد. 
بــه نظــر می رســد، کاری از مســؤولان کشــور در ایــن زمینــه ســاخته نیســت. در کنــار آن خــود 
ــر  ــازار پ ــن ب ــم، روا نیســت در ای ــازار ملتهــب را هــم می زنی ــن ب ــم آش ای ــردم هــم داری ــا م م
هیاهــو از نقــش خودمــان بــه ســادگی بگذریــم و همــه تقصیرهــا را بــه گــردن مســؤولان، ترامــپ 

و عربســتان، اســرائیل بیندازیــم.
ــای  ــای بیماری ه ــژه داروه ــود دارو، به وی ــوان کمب ــه، نمی ت ــای جامع ــه واقعیت ه ــه ب ــا توج ب
خــاص، را منکــر شــد. هرچنــد ایــن مســاله کــه ســلامت مــردم ایــران پــس از اعمــال تحریم هــای 

اخیــر آمریــکا و بــه دلیــل تحریم هــا بــه مخاطــره افتــاده اســت جــای بحــث دارد.
تحریــم هــم در کنــار عوامــل دیگــری مثــل مدیریــت بــد، فســاد و رانــت، احتــکار و اولویت بنــدی 
ــه  ــا ن ــت، ام ــن کاستی هاس ــرای ای ــور ب ــای متص ــی از علت ه ــا، یک ــورد هزینه ه ــام در م نظ

ــا. ــن آن ه ــن و مهم تری بزرگ تری
ــم، آش همــان آش اســت و  ــر می کنی ــم و انبارهــای خــود را پ ــدو می خری ــدو ب ــا ب ــی م ــا وقت ت
ــر می خــرد، چــون آنکــه دارو  ــد براب ــار ســرطانی، داروی خــود را چن کاســه همــان کاســه. بیم
ــی  ــال خارج ــه یخچ ــازه داری ک ــد. مغ ــران می فروش ــت، آن را گ ــده اس ــا ارز ارزان خری رو ب
ــه  ــه قیمــت روز می فروشــد و بیچــاره پــدری کــه ب مغــازه اش را پارســال خریــده اســت آن را ب

دنبــال خریــدن جهیزیــه بــرای دختــر خــود اســت.
شــاید اگــر مــا اهــل رحــم کــردن بــه هــم بودیــم، اوضــاع بــازار اینگونــه نبــود. شــاید اگــر مــا 
هــوای یکدیگــر را داشــتیم، اوضــاع زندگی مــان اینگونــه نبــود. بــا هــم کــه تعــارف نداریــم، ایــن 
روزهــا پــول شــده اســت بــت زندگــی مــا. عــده ای حتــی حاضــر هســتند از عزیزتریــن کســان 
خــود بگذرنــد تــا شــاید چنــد دلار بیشــتر ســود کننــد. اینکــه بــه مســؤولان کشــور جوالــدوز 
ــرود،  ــا یادمــان ن ــد، ام ــی انجــام ندادن ــه خوب ــم، خــوب اســت. آنهــا وظایــف خــود را ب می زنی

گاهــی هــم بــه خودمــان ســوزنی بزنیــم. 

محمد امامی

 نخری، می خرن
نخوری، می خورنت
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اقتصادی -گزارش تحقیقی

گرانی و کمبود دارو داروخانه های اصفهان را گرفتار کرده است گرانی و کمبود دارو داروخانه های اصفهان را گرفتار کرده است 

دریاقدرتی پور

دِِدمثل دلار درد مثل دارو مثل دلار درد مثل دارو 
زن، نســخه مچالــه شــده اش را روی پیشــخوان مــی گــذارد و 
مــی گویــد: ایــن چهارمیــن  داروخانه ای اســت که ایــن دارو 
را نــدارد، کجــا بایــد دنبالــش بگــردم؟ متصــدی داروخانــه او 
را ارجــاع مــی دهــد بــه داروخانــه هــای دولتــی هــلال احمر 
و خورشــید و غیــره کــه شــانس بیشــتری بــرای پیــدا شــدن 
ــراز زن نســبتا مســن کــه انســولین زرد  ــه غی ــد. ب دارو دارن
مــی خواهــد، خیلــی هــای دیگــر هــم هســتند کــه داروهای 
ســاده ای مــی خواهنــد کــه داروخانــه دار یــا تمــام کــرده یا 
نــدارد یــا کمیــاب شــده انــد. حــالا داروخانــه هــا نــه تنهــا 
داروهــای کمیــاب را ندارنــد، بلکــه گاهــی اوقــات بــه علــت 
کاهــش داروهــای معمولــی هــم از پذیــرش نســخه بیمــاران 

عاجزند. 
ــه  ــی ک ــده از تبلیغات ــر ش ــدی پ ــه بع ــه داروخان روی شیش
مربــوط بــه دهــان و دنــدان یــا پوســت و مــو یــا شــامپوهایی 
ــه  ــی خــورد و ن ــه درد بیمــاران خــاص م ــه ب ــه ن اســت ک
بیمارانــی کــه به واســطه پیــدا کــردن داروهایشــان بایــد تمام 

خیابــان هــای شــهر را گــز کننــد و در آخــر دســت خالــی به 
خانــه برونــد. 

نفــر بعــدی مــردی اســت کــه داروی بتااینترفــرون، آوانکــس 
مــی خواهــد و داروخانــه دار بــا لحــن جــدی و بــدون اینکــه 
احساســاتش درگیــر شــود تحکــم آمیــز مــی گویــد:» نداریم«، 
»نیســت آقــا«  کمیــاب شــده . شــاید تــوی هــلال احمر باشــه  
مــرد مســتاصل و ناامیــد بیــرون مــی رود. هــوای ابــری بیرون 
انــگار تــوی داروخانــه نمــود بیشــتری دارد. بــرای کســانی که 
بــا وجــود جســت و جــوی زیــاد بــاز هــم ناامیــد شــده انــد. 
ــان  ــر اصفه ــزرگ و معتب ــای ب ــه ه ــی از داروخان ــا یک اینج
اســت؛ داروخانــه دار خــود مرد مســنی اســت. خیلــی جدی و 
کمــی تنــد مــی گویــد: وقتــی دولتی هــا مــی گویند نیســت، 
یعنــی نیســت. تمایلــی بــه گفــت و گــو نــدارد و با بــی میلی 
نســخه دیگــری را نــگاه مــی کنــد و مــی گویــد: مــا نداریــم 
ــن  ــرای همی ــه هــای دیگــر داشــته باشــند، ب شــاید داروخان
نمــی توانــم بگویــم کــه کمیــاب شــده . درد اینجاســت کــه 

مــردم فکــر مــی کنند مــا دســت انــدرکار نبــود دارو هســتیم. 
ســرش را برمــی گردانــد تا نســخه بعــدی را بپیچد نســخه ای 
کــه شــامل داروهــای کامــلا معمولی ســرماخوردگی اســت و 

خوشــبختانه داروخانــه دار همــه را دارد .
ــه هــای کوچــک و  ــان بزرگمهــر پــر اســت از داروخان خیاب
ــه  ــه دیگــری اســت ک ــر داروخان ــزرگ، کمــی آنطــرف ت ب
نســبتا شــلوغ اســت. بیشــتر کســانی کــه آمــده انــد داروهایی 
بــرای ســرماخوردگی یــا تقویتــی و ویتامیــن مــی خواهنــد، 
ــکناس  ــد اس ــا چن ــد ب ــی توانن ــی م ــه راحت ــه ب ــی ک اقلام
ــش  ــچ مشــکلی پی ــا اینجــا هی ــد، ت ــه کنن ــی تهی هزارتومان
نمــی آیــد، بحــران از آنجــا شــروع مــی شــود کــه داروهــا 
رو بــه تخصصــی شــدن مــی رود و بیمــاری هــا خــاص تــر 
مــی شــوند. بــه خصــوص بیمــاری هایــی کــه اکثــر مــردم 
را درگیــر مــی کنــد. دیابــت از نــوع بیمــاری هایــی اســت 
کــه ایــن روزهــا مبتلایانــش را بــا کمبــود داروهــا گرفتــار 

کــرده اســت.   
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داروخانــه دار، زن جوانــی اســت کــه ســعی مــی کنــد 
یکــی در میــان جوابــت را بدهــد. مــی گویــد اگــر از 
ــم راســتش را  ــی توان ــد، م ــام نبری ــه ن اســم داروخان
بگویــم، اطمینانــش کــه حاصــل مــی شــود مــی گوید: 
خــب بلــه دارو کــم اســت. بــه خصــوص داروهایــی 
ــا  ــتی ی ــای پوس ــا بیماریه ــب ی ــه قل ــوط ب ــه مرب ک
ســرطانی اســت. البتــه ســعی مــی کنیــم مشــابهش را 
ــه مــردم بدهیــم، ولــی برخــی داروهــا اصــلا پیــدا  ب
ــه وارد  ــی ک ــلام داروی ــر او اق ــه نظ ــود. ب ــی ش نم
ــه  ــه رو ب ــت ک ــالی اس ــد س ــد، چن ــی ش ــور م کش

ــه اســت .  کاهــش رفت
ــود  ــی ش ــاد م ــه زی ــدگان ک ــه کنن ــداد مراجع تع
ــد  ــخگو باش ــتریانش را پاس ــد مش ــی ده ــح م ترجی
ــم  ــدس ه ــدان ق ــر در می ــرف ت ــارراه آنط ــد چه چن
ــی از  ــه یک ــه گفت ــتند، ب ــلوغ هس ــا ش ــه ه داروخان
ــرات  ــان، پــس از تغیی ــه دارهــا در ایــن خیاب داروخان
ــد  ــی 15 درص ــدود 10 ال ــی ح ــرخ ارز داروی ایران ن
و داروی خارجــي حــدود 40 الــی 100 درصــد گــران 
شــده و شــاید همیــن مســاله باعــث شــده کــه داروها 

ــد. ــا بگیرن ــا ج ــه ه ــر در قفســه داروخان کمت
ــری دارو  ــی دهد:کس ــه م ــاز ادام ــر داروس ــن دکت ای
زیــاد داریــم تــا پیــش از گرانــی دارو، بیمــار از یــک 
ــک  ــط ی ــروز فق ــا ام ــد، ام ــته می خری دارو دو بس
بســته مــی خــرد، افزایش قیمــت دارو بــا کمبــود دارو 
پیونــد ناگسســتنی دارد، گرچــه در ایــن میــان ســهیمه 
ــی  ــش حت ــای پخ ــرکت ه ــده و ش ــم ش ــم ک ــا ه م
ــته  ــر از گذش ــم کمت ــی را ه ــای ایران ــی داروه برخ

بــه دســت مــا مــی رســانند کــه پاســخگوی نیــاز مــا 
نیســت.

ــه  ــر ب ــی کمت ــای دولت ــه ه ــاله در داروخان ــن مس ای
چشــم مــی خــورد، آنجــا بهتــر مــی توانــی داروهــای 
ــه  ــه آن داروخان ــاوری نمون ــه دســت بی ــاب را ب کمی
ســجاد در خیابــان اســتانداری اســت، امــا داروخانــه هــای 
ــهمیه  ــت س ــمول دریاف ــولا مش ــه معم ــی ک خصوص
ــم از  ــوند ه ــت نمی ش ــاص و گران قیم ــای خ داروه
نایــاب شــدن اقلامــی از داروهــا خبــر می دهنــد کــه 
کمیــاب شــدن آنهــا ربطــی بــه قیمــت نداشــته بلکــه 

ــد آنهاســت. ــرای تولی ــه ب ــواد اولی ــود م مشــکل، نب
بســیاری از متصدیــان داروخانــه هایــی از ایــن 
ــه گفتگــو نمــی شــوند، امــا مســئول  قبیــل حاضــر ب
ــه  ــن رابط ــض در ای ــان فی ــه ای در خیاب داروخان
مــی گویــد: بســیاری از داروهــا چــون مــواد اولیــه 
خارجــی دارنــد و بــه دلیــل وارد نشــدن ایــن مــواد 
ــرار  ــد دارو ق ــای تولی ــرکت ه ــار ش ــه در اختی اولی
ــا  ــه ب ــن مســاله باعــث شــده ک ــد و همی نمــی گیرن
کمبــود برخــی داروهــا روبــرو شــویم ، ایــن مســاله 
همچنیــن باعــث ســوء اســتفاده هایــی در بخــش دارو 
شــده اســت بــه عنــوان مثــال داروهایــی کــه تاریــخ 
ــد  ــای جدی ــب ه ــا برچس ــته ب ــا گذش ــرف آنه مص

ــی شــوند. قاچــاق و عرضــه م
ــرای واردات  ــن ارز ب ــاص نیافت ــه او اختص ــه گفت ب
ــه باعــث  ــل دیگــری اســت ک ــای خــاص دلی داروه
ــال  ــودا ووی ــل زل ــا مث ــدن برخــی داروه ــاب ش کمی
مپتــرا شــده اســت کــه مربــوط بــه بیمــاران ســرطانی 

ــت .  اس
ــدارد  ــل ن ــه تمای ــر دارو ســاز ک ــن دکت ــه ای ــه گفت ب
نامــی از او بــرده شــود : دســت اندرکاران واردات 
ــا  ــی و ب ــای دولت ــدون حمایت ه ــه ب ــد دارو ک و تولی
ســرمایه گذاری شــخصی در ایــن عرصــه فعــال 
هســتند در طــی ایــن ســالها دچــار ضررهــای زیــادی 

ــد . ــده ان ش
ــز  ــر نی ــان نظ ــر... در خیاب ــه دکت ــدی داروخان متص
نظــری همســو دارد:» ســهمیه دارویــی برخــی داروهــا 
در مــاه اخیــر بــرای مــا تقریبــا نصف شــده و بســیاری  

از مشــتریان مــا دســت خالــی برمــی گردنــد« .
بــه گفتــه او داروهایــی کــه قبــلا بــدون نســخه هــم 
ــا  ــا ب ــون تنه ــی شــده اکن ــدی داده م ــه بیمــاران قن ب
نســخه و بــه مقــدار محــدود بــه بیمــار داده مــی شــود 

و بقیــه بیمــاران دســت خالــی مــی ماننــد.
کمبــود و یــا افزایــش بــی رویــه قیمــت دارو 
ــرص  ــل ق ــاده ای مث ــای س ــا از داروه ــن روزه ای
ســرماخوردگی بزرگســالان تــا داروهــای پیچیــده تــر 
ــه و نوســانات  ــا را هــم در برگرفت ــی مکمــل ه و حت
شــدیدی کــه در بــازار ارز ایجــاد شــده ایــن مســاله 
ــی  ــات دولت ــرده اســت گرچــه مقام ــر ک ــج ت را بغرن
بحــران  نبــود یــا کاهــش دارو را تکذیــب مــی کننــد 
ــه  ــد ک ــی دانن ــوب م ــردم خ ــه م ــن چرخ ــا در ای ام
گرانــی، حتــی یــک ســرم یــا پمــاد و یــا حتــی قطــره 
ــه هــا  ــاب شــدن آن در داروخان چشــمی باعــث کمی

ــت . ــده اس ش
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وبرانه های 
گران

دریا قدرتی پور

بازار میوه در تلاطم ارز و دلار و صادراتبازار میوه در تلاطم ارز و دلار و صادرات
اقتصادی -گزارش میدانی

در آســتانه پاییــزی شــدن ایــن روزهــا، بــازار میــوه 
هــم رنــگ و لعــاب دیگــری بــه خــود گرفــت کــه 
خبــر از گرانــی مــی داد، ایــن را غیــر از نوبرانــه هــا 
همــه میــوه هــا و ســبزیجات دیگــر هــم بــه خــود 
دیدنــد، از گلابــی گرفتــه تــا آنانــاس و هلــو کــه در 
ســبد خانــواده هــای کــم درآمــد بــه علــت صعــود 

قیمــت هــا کمتــر دیــده شــدند.
امــا جــولان میــوه هــای خــوش و آب و رنــگ پاییزه، 
دســت از ســر بــازار برنمــی دارنــد، میــوه هایــی کــه 
بــا ورود بــه فصــل پاییــز امپراطــوری جدیــدی بــرای 
ــی  ــه گاه ــا اینک ــد و ب ــه ان ــه راه انداخت ــود ب خ
ــر حــال  ــه ه ــا ب ــد، ام ــت مناســبی هــم ندارن کیفی
ــد  ــی آی ــش م ــه پی ــای نوبران ــوه ه ــای می ــی پ وقت
ــه خــود مــی گیــرد.  همــه چیــز رنــگ دیگــری ب

دور مانــدن برخــی میــوه هــا از دســت بســیاری از 
طبقــات جامعــه نتیجــه ای اســت کــه گرانــی بــازار 
ــه  ــی ک ــراه دارد تحولات ــه هم ــود ب ــا خ ــوه ب می
ــی  ــی توان ــوه ای م ــر ســوپر می ــا در ه ــن روزه ای
ــت  ــاده اس ــد س ــک کارمن ــی ی ــر مدن ــی. اصغ بیاب
ــوپرهای  ــی از س ــه یک ــوه ب ــد می ــرای خری ــه ب ک
ــت، او  ــرده اس ــه ک ــی مراجع ــان ج ــوه در خیاب می
مــی گویــد: طــرف میــوه ایــن روزهــا نمــی تــوان 
ــزار  ــی 30 ه ــا کیلوی ــه از 18 ت ــوز ک ــت، از م رف
ــه  ــری ک ــای دیگ ــوه ه ــا می ــور داده ت ــان مان توم

ــاه شــده اســت.  ــا کوت ــداران از آنه دســت خری
گرچــه در ایــن وضعیــت، میــوه فــروش هــا هــم هــر 
ــای  ــلیقه ه ــه س ــد و ب ــی زنن ــود را م ــاز خ ــدام س ک
متفــاوت اقــدام بــه فــروش میــوه مــی کننــد. چیدمــان 
ــز  ــه چی ــای هم ــی گوی ــوه فروش ــای می ــازه ه مغ
ــا  ــر و ی ــارس ت ــی ن ــای کم ــوه ه ــت، از می اس
بســیار رســیده و لــه شــده ابتــدای کار کــه قیمــت 
ــا  ــد ت ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ ــری را ب کمت
بخــش لاکچــری نشــین مغــازه کــه میــوه هــای تــر 
و تــازه تــر و درشــت تــر و بــه قــول معــروف بــا 
ــر دارد. ــاص ت ــتریان خ ــرای مش ــری را ب کلاس ت

ــول  ــه پ ــر چ ــان ه ــوه فروش ــازار می ــا در ب اینج
ــا  ــت ه ــر روز قیم ــوری و ه ــی خ ــی آش م بده
هســتند کــه تعییــن مــی کننــد، میــوه هــای گــران تــر 

ــد. ــا نرون ــد ی ــه برون ــه خان ب
بالا و پایین شدن قیمت ها

ــی دیگــری اســت  ــهروند اصفهان ــی، ش ــر میثاق اکب
ــی از  ــکونت دارد، یک ــن س ــان پروی ــه در خیاب ک
خیابــان هــای متوســط شــهر کــه قیمــت میــوه هــا 
و تــره بــارش نســبت بــه مناطــق بالاتــر مناســب تــر 
ــه  ــتگی ب ــوه بس ــت می ــد: قیم ــی گوی ــت. او م اس
محــل ســکونت دارد. بــالای شــهر باالطبــع گــران تــر 
ــر  ــن ت ــن شــهر قیمــت هــا کمــی پایی اســت و پایی

مــی آیــد.

ایــن اوضــاع، امــا بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود، 
میــوه هایــی کــه در حــال رخــت کنــدن از فصــل 
زرد هســتند و فصلشــان تمــام شــده اســت، رنــگ 
ــد و  ــی گیرن ــه خــود م ــی افسارگســیخته ای را ب گران
ــا  ــازه ه ــه مغ ــا ب ــازه پ ــه ت ــم ک ــی ه ــوه های می
ــران  ــان گ ــازه رسیدنش ــر ت ــه خاط ــد ب ــی گذارن م

ــتند.  هس
ــود  ــانی خ ــر پیش ــال ب ــر ح ــه ه ــته ب ــن دو دس ای
مهــر گرانــی را دارنــد بــا ایــن تفــاوت کــه یکــی 
روزهــای آخــر حضــورش در بــازار را مــی گذراند 
و رو بــه نایابــی اســت و دیگــری هنــوز بــه طــور 
کامــل نیامــده کــه بخواهــد جــای تابســتانی هــا را 
پــر کنــد و همیــن موضــوع باعــث شــدت گرفتــن 

رونــد افزایــش قیمــت میــوه مــی شــود.
در ایــن میــان برخــی از مــردم هــم مــی گوینــد بــه 
علــت قیمــت هــای زیــاد میــوه ترجیــح مــی دهیــم که 
ــیده  ــه دوران رس ــازه ب ــلا انارت ــم، مث ــوه نخوری می
ــذی  ــزی و کاغ ــای فانت ــه ه ــل در جعب ــن فص ای
وقتــی بــالای 18 هــزار تومــان اســت ترجیــح داده 

مــی شــود کــه بــا ســیب جایــش عــوض شــود. 
نارهــای بــا قیمــت کمتــر هــم یــا تــرش  ا
چندانــی  صرفــه  و  گندیــده  یــا  و  هســتند 

بــرای خریــد ندارنــد.  

ن
14
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در ایــن میــان برخــی از میــوه هــا هــم بــه ایــن ســبب کــه 
بــر پیشــانی خــود نــام ارگانیــک را دارنــد، باالتبع قیمتشــان 
هــم بــالا اســت و قــدرت خریــد را از خیلــی هــا مــی گیرد. 
ایــن میــوه هــای کمیاب ســالم کــه کــود شــیمیایی را لمس 
نکــرده انــد، آن قــدر قیمــت دارنــد کــه در مغازه هــای پایین 
و مرکــز شــهر جایــی بــاز نکــرده انــد و معمولا جایشــان در 
ویتریــن هــای شــیک هایپرمارکــت هــا یــا فروشــگاه هــای 

زنجیــره ای بــزرگ اســت. 
چه نوبرانه چه ارگانیک همه گرانند

بــه اعتقــاد معصومــه شــایگان، کــه در خیابــان ملک شــهر 
زندگــی مــی کنــد، اگــر بــه محصــولات نوبرانه برچســب 
ارگانیــک هم بچســبد، قیمتشــان حتی چندیــن برابر می شــود و 
ایــن در حالــی اســت کــه خیلــی ها قــدرت خریــد، ایــن نوع 
میــوه هــا را نداشــته و فقــط بــا حســرت بــه آنهــا نــگاه 
کننــد. بــا ایــن حــال برخــی هــم حاضــر مــی شــوند برای 
دو تــا ســه انبــه متوســط بیــن 30 تــا 40 تومــان پرداخــت 
کننــد و ایــن مســاله تکانــی بــه قیمــت هــا نخواهــد داد، 
ــار  گرچــه نایــب رییــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره ب
اصفهــان تاکیــد مــی کنــد کــه مــردم بــرای تهیــه میــوه بــا 
قیمــت بهتــر و عادلانــه تــر مــی تواننــد از بــازار هــای روز 
مربــوط بــه شــهرداری خریــداری کننــد و بــا قیمــت کمتر و 

کیفیــت بهتــر میــوه بخرند .
تفاوت فاحش قیمت در بالا و پایین شهر 

قیمــت میــوه، امــا در بــالا و پاییــن شــهر تفاوت مــی کنند 
و گاهــی بیــن 4 تــا 5 هــزار تومــان در یــک کیلوگــرم میوه 

ــن شــهر  ــالا و پایی ــای ب ــان ه ــن خیاب ــاوت قیمــت بی تف
وجــود دارد .

در ایــن رابطــه نائــب رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره 
ــه برخــی  ــی روی ــد:  صــادرات ب ــار اصفهــان مــی گوی ب
از اقــلام میــوه باعــث شــده کــه شــاهد قیمــت بالاتــری 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته باشــیم. 
بــا یــک نــگاه گــذرا بــه بــازار میــوه و ســبزیجات خیلــی 
خــوب متوجــه مــی شــویم کــه قیمــت میــوه ســبد تغذیه 
ــر کــرده اســت، حــالا قیمــت هــر  ــواده هــا را لاغرت خان
کیلــو پرتقــال بــا کیفیــت از 7  تــا 15 هزارتومــان مــی رســد. 
پرتقــال تامســون شــمال از کیلویــی 8 هــزار تومــان تــا 12 و 
الــی 14 هــزار تومــان مــی رســد و پرتقــال هــای آبگیــری 
هــم از 7 شــروع مــی شــود و تــا 10 هــزار تومــان می رســد. 
البتــه ایــن قیمــت هــا در میادیــن میــوه و تــره بار متفــاوت تر 

مــی شــود و اختــلاف فاحشــی بــا خــرده فــروش هــا دارد.
فروشگاه های کوثر بهترین نقاط خرید میوه 

محمدصــادق ریاحــی بــه مــردم توصیــه مــی کنــد کــه از 
فروشــگاه هــای کوثــر و عمــده فروشــی هــا خریــد کننــد 
تــا بــا قیمت هــای مناســب تــری بتوانند اقــلام بیشــتری از 

میــوه هــا را بــه خانــه ببرنــد. 
وی بــا اعــلام اینکــه، البتــه بــازار میــوه بســتگی بــه عرضه 
و تقاضــا دارد و قیمــت هــا بــر حســب ایــن موضــوع رقم 
مــی خــورد، تاکیــد کــرد: برخــی اوقــات مناســبت هایــی 
مثــل شــب یلــدا یــا شــب عیــد بــه علــت تقاضــای زیادتر 
برخــی از دلالان ســعی مــی کننــد کــه قیمــت هــا را بــالا 

ببرنــد، امــا مــا هــر آنچــه در تــوان داریــم ســعی مــی کنیم 
بــا نظــارت هایــی کــه داریــم، چنیــن اتفاقــی نیافتد. 

نایــب رییــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره بار خطــاب به 
دولــت هــم مــی گویــد: اگــر دولــت بــه صــادرات بــی رویــه 

پرتقــال ادامــه بدهد. 
ــم کــه  ــن کنی ــم تضمی ــد بتوانی ــوم نیســت، شــب عی معل
ــه هــر  ــه ایــن خاطــر کــه ب ــالا نــرود ب قیمــت پرتقــال ب

ــی شــود. ــازار تقاضــا بیشــتر م ــد ب حــال در شــب عی
گرانی ها اما کار خود را می کنند. 

گرانــی هایــی کــه همــراه بــا روزهــای کرونایــی تحولاتی 
را در هــر ســوپر میــوه ای رقــم زده انــد. 

ــه یکــی  ــوه ب ــد می ــرای خری ــه ب ــی ک ــر مدن ــه اصغ گفت
ــه کــرده  ــان بزرگمهــر مراجع ــوه در خیاب از ســوپرهای می
اســت، طــرف میــوه ایــن روزهــا نمــی تــوان رفــت، چــه 
برســد بــه ایــام شــب عیــد کــه معلــوم نیســت، چــه بــر 
ــازار میــوه مــی آیــد و هــر مغــازه داری برحســب  ســر ب
ســلیقه خــود قیمــت هــا را بــالا و پاییــن مــی کنــد؛ بمانــد 
کــه در میــوه فروشــی هــا روش جدیــدی هــم آغــاز شــده 

اســت. 
میــوه فــروش هــا، میــوه هــای تــر و تــازه تر و درشــت تــر را 
در داخــل مغــازه و فقــط برای بعضی از مشــتریان پولدارشــان 
رونمایــی مــی کننــد و مــا کارگرهــا بایــد عــزا بگیریــم کــه 
بچــه هایمــان همــان میوه هــای نوبرانــه را هــم یکبــار نتوانند 
بچشــند میــوه هایــی کــه مــی آیــد و مــی رود و مــا رنگــش 

را هــم نمــی بینیم .

15
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لایک کنید و کامنت لایک کنید و کامنت 
بگذارید تا میلیونرشوید بگذارید تا میلیونرشوید 
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لطفــا فالورهــای مــن را فالــو کنیــد تــا در مســابقه 70 میلیــون تومانــی مــا شــرکت کنید،ایــن مشــت نمونــه خــروار اســت از انبــوه مســابقات اینســتاگرامی کــه در ایــن گــزارش بــه آن 
پرداختــه شــده  و بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا  اصــلًا جایــزه ای وجــود دارد یــا نــه؟

خیلــی از مــا ایــن روزهــا، بخشــی از وقتمــان را صــرف گشــتن در اینســتاگرام می کنیــم و فــراوان تبلیغــات مســابقات و جایزه هــای عجیــب و غریــب را می بینیــم. و اتفاقــاً بعضی هایمــان 
هــم حجــم اینترنتمــان را صــرف فالــو کردن هــا و منشــن کردن هــای مختلــف می کنیــم تــا بلکــه پولــی بــادآورده بــه دســتمان برســد و از ایــن همــه چــرخ زدن در اینســتاگرام منفعتــی 
نصیبمــان شــود. امــا پشــت پــرده ایــن مســابقات اینســتاگرامی چیســت؟ خیلــی از کســب و کارهــا و حتــی واینرهــا از ایــن مســابقات بــرای افزایــش فالــوور اســتفاده می کننــد. ایــن 
مســابقات بــه چنــد شــکل انجــام می شــوند کــه هــر کــدام بــرای شــما جذابیــت خاصــی دارد، ولــی بــرای ادمیــن پیــج هــا فرقــی نــدارد. چــون هــدف او جــذب پــول و فالــور اســت 

و دیگــر هیــچ!
کافــی اســت کــه مدتــی پیگیــر چنــد پیــج مســابقه ای باشــید تــا متوجــه شــوید از هــر ده پیجــی کــه پیگیــری می کنیــد، هیــچ وقــت متوجــه زمــان برگــزاری قرعــه کشــی حداقــل پنــج 

تــا از آنهــا نمی شــوید. در باقــی پیــج هــا نیــز شــانس برنــده شــدن شــما خیلــی کــم اســت. بــاور نمی کنیــد؟ ایــن گــوی و ایــن میــدان!
مســابقات اینســتاگرامی بــه صورت هــای مختلــف برگــزار می شــوند؛ از پیــج هایــی کــه فقــط مخصــوص مســابقات اینســتاگرامی هســتند گرفتــه تــا انــواع بلاگرهــا و پیج هــای بیزینســی 

کــه در اینســتاگرام، خانــه ای بــرای خودشــان درســت کرده انــد و تــلاش می کننــد تــا بــه مخاطبانشــان اضافــه کننــد.
بعضــی از آنهــا از همیــن عبــارت مشــهور »لایــک کنیــد و کامنــت بگذاریــد تــا برنــده شــوید« اســتفاده می کننــد کــه اتفاقــاً بــرای مخاطبــان آســان اســت کــه بــا لایــک و بــدون هیــچ 
کار اضافــه ای جایــزه ببرنــد. حتــی اعصابشــان خــرد نمی شــود کــه مثــلًا برونــد کلــی پیــج دیگــر را فالــو کننــد و چنــد پســت آخــر آنهــا را لایــک کننــد و دیگــر قصه هــا. معمــولًا 
عکــس جوایــز ایــن مســابقات کــه بــه دســت مخاطب هــا رســیده، اســتوری می شــود تــا محصــول آن اسپانســر نیــز بهتــر تبلیــغ شــود. بعضی هــا از مخاطبانشــان می خواهنــد، کامنتــی 
مربــوط بــا عکــس پستشــان بگذارنــد تــا هــم بــا آنهــا تعامــل بیشــتری داشــته باشــند و هــم یــک جایــزه مرتبــط بــا همــان عکــس کــه معمــولاً تبلیغاتــی اســت، بــه برنــده هدیــه دهنــد. 
ایــن کار یــک فایــده بــزرگ بــرای پیــج اصلــی دارد؛ باعــث می شــود تــا آن دســته از کاربــران را کــه فقــط بــه دنبــال جایــزه هســتند و در پیج هــای مختلــف بــدون در نظــر گرفتــن 

محتــوا کامنــت می گذارنــد؛ از مخاطبــان واقعیشــان شناســایی کننــد و بداننــد کــه واقعــاً چنــد مرحلــه حلاجنــد.
دســته دیگــری از مســابقات اینســتاگرامی هســتند کــه کمــی خلاقانــه تــر و البتــه خــاص تــر شــما را بــرای شــرکت در مســابقه ترغیــب می کننــد: »کپشــن بنویســید تــا برنــده شــوید«. یــا 
حتــی آنهــا کــه می گوینــد: »دوســتانت را تــگ کــن و برنــده شــو!« جایــزه تمــام ایــن مســابقات چنــدان گــران نیســت. از لــوازم آرایــش و کتــاب گرفتــه تــا ســاده ترین محصــولات هــر 

برنــد. امــا همــه چیــز در دنیــای اینســتاگرام بــه همیــن جوایــز و مســابقات ســاده محــدود نمی شــود.

تشویق برای جایزه های چند ده میلیونی که وجود ندارد!
اگــر از آنهایــی هســتید کــه هــر روز در پیج هــای مســابقات اینســتاگرامی جســت وجــو می کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه مــدت هاســت یــک روش خــاص کــه گاهــی بــازی برد-بــرد اســت، 
بــرای افزایــش ســریع تعــداد فالوورهــا از طریــق جایــزه دادن مرســوم شــده. در ایــن روش، یــک پیــج کــه تعــداد فالوورهــای نســبتاً زیــادی هــم دارد و واقعــاً معلــوم نیســت کــه ایــن مخاطب ها 

را دقیقــاً از چــه طریقــی بــه دســت آورده، در بــوق و کرنــا می کنــد کــه فالوئینــگ هــای مــن را فالــو کنیــد تــا چنــد گوشــی آیفــون یــا چنــد میلیــون تومــان پــول جایــزه ببرید.
یکــی از ایــن پیــج هــا کــه حتــی اســم صفحــه اش را بــا نــام مســابقه ای در اینســتاگرام ثبــت کــرده، و مســئولش یــک خانــم اســت، دربــاره هزینه هــای اسپانســر شــدن می گویــد: »بــرای ورود و 
عضویــت در تیــم اسپانســری بایــد مبلــغ 250 هزارتومــان پرداخــت کنیــد.« وقتــی شــرط پرداخــت هزینــه را بــرای اسپانســر شــدن مســابقه هفتــه بعــد قبــول می کنیــد و درباره نحــوه اهــدا جوایز 
بــه برنده هــای مســابقه ســوال می کنیــد، همــان خانــم کــه گویــا ادمیــن پیــج و مســئول برگــزاری مســابقات اســت، از طریــق دایرکــت و بــا ویــس، در حالــی کــه صــدای بچــه ای هــم از دور 
می آیــد و معلــوم اســت منــزل خانــم ادمیــن را دارد بهــم می ریــزد و نمی گــذارد صــدای ادمیــن بــه وضــوح شــنیده شــود، جــواب می دهــد: »جایــزه مســابقه بــرای نفــر اول مبلــغ یــک میلیــون 

تومــان و نفــر دوم هشــتصد هــزار تومــان و نفــر ســوم پانصــد هــزار تومان اســت.«
امثــال ایــن خانــم کــه معمــولاً جــوان هســتند، مثــل بســیاری از بلاگرهــای مســابقه ای، بعــد از تبلیــغ جایــزه شــان، احتمــالاً در یکــی دو پیــام بعــدی، شــما را راضــی و قانــع می کننــد کــه چــرا 
بایــد بــرای اینســتا و جایزه هایــش هزینــه کنیــد. آنهــا معمــولاً چنــد اکانــت و نــام چنــد بلاگــر را ارســال می کننــد و در توضیحــش می گوینــد: »مســابقه در پیــج ایــن بلاگرهــا نیــز قــرار داده 
می شــود.« اگــر از آنهــا بــا تعجــب بپرســید کــه »واقعــا تبلیــغ پیــج یــک نفــر در صفحــه تمــام ایــن بلاگــر هــا انجــام می شــود؟« بــا نیشــخندهای معنــادار صدایشــان را ضبــط می کننــد و ایــن 

طــور جــواب می دهنــد: »چــه خبــر اســت؟ اگــر بخواهیــد هــر بلاگــر تبلیــغ شــما را انجــام دهــد، بــرای هرکــدام بایــد مبلغــی حــدود شــش یــا هفــت میلیــون خــرج کنیــد.«
حــالا شــما در ذهنتــان شــروع می کنیــد بــه محاســبه کــه چنــد پیــج دیده ایــد کــه مــدام در صفحــات مشــهورترین بلاگرهــا تبلیــغ شــده اند یــا بــه عبــارت دیگــر، چقــدر هزینــه کرده انــد 

بــرای دیــده شــدن.
در ایــن میــان بعضی هایشــان هــم تبلیغــات را فقــط در اســتوری هایشــان انجــام می دهنــد و بــرای ایــن روش متفــاوت قیمت هــای کمتــری دریافــت می کننــد. یکــی از ایــن ادمیــن هــا بــا نــام 
مجــازی نیلــو صفحــه ای بــا فالورهــای بــالا دارد کــه در صفحــه خــودش فقــط چنــد پســت بــا عکــس واقعــی یــا دروغیــن )اصطلاحــاً فیــک( گذاشــته و دقیقــاً از همیــن روش اســتفاده می کند. 
او در ازای هــر یــک هــزار بازدیــد تبلیــغ پیــج در اســتوری، مبلــغ 50 هــزار تومــان دریافــت می کنــد! البتــه فریــب ایــن قیمــت کــم را نخوریــد. ماجــرا بــه همینجــا ختــم نمی شــود چــون ایــن 

قیمــت در ازای بازدیــد اســتوری فعــال می باشــد و بازدیــد اســتوری نیمــه فعــال هزینــه ای جــدا دارد.
شــاید بــرای شــما ایــن ســوال پیــش آمــده باشــد کــه اســتوری فعــال و غیرفعــال دیگــر چــه صیغــه ای اســت؟ طبــق گفته هــای ادمین پیــج خانم نیلــو، اســتوری فعــال، آن دســته از اســتوری هاســت 
کــه همــه ی بازدیدهــای آن فالورهــای واقعــی هســتن ولــی در اســتوری غیرفعــال فالــوور فیــک هــم وجــود دارد. چیــزی شــبیه برنــج فروشــی های انبــار نفــت اســت، برنــج دونــه و برنج نیــم دونه 

و برنــج قاطــی، هرکــدام قیمت هــا و کیفیت هــای خــاص خــود را دارنــد و هرکــس متناســب بــا جیــب و نیــازش ســراغ آن مــی رود.
معمــولاً قیمــت اســتوری غیرفعــال حــدوداً ده هــزار تومــان کمتــر از اســتوری فعــال اســت کــه خــودش یــک پیشــنهاد وسوســه برانگیــز اســت. چــون بــرای افزایش لایــک و فالــور کــه می توان 
فقــط بــا پرداخــت مبلــغ صدوپنجــاه هــزار تومــان بــه هــدف رســید، از مزایــای تبلیغــات پیــج در اســتوری هــم می تــوان اســتفاده کــرد کــه مســلماً بــه تعــداد فالورهایتــان اضافــه خواهــد شــد 
امــا خــدا می دانــد چــه تعــداد از آنهــا فعالنــد و چــه تعــداد غیــر فعــال. البتــه ایــن را فرامــوش نکنیــد کــه بــرای انجــام تمــام ایــن تبلیغــات، شــما بایــد ابتــدا مبلــغ پنجــاه هــزار تومــان جداگانه 

ــت کنید. پرداخ
در ازای افزایــش 4 یــا 5 هــزار فالــور هــم بایــد مبلــغ ســیصد هــزار تومــان پرداخــت کنیــد و البتــه احتمــالاً ادمیــن محتــرم یــک آپشــن بــرای شــما می گــذارد کــه اگــر تــا فــلان تاریــخ مبلــغ را 

واریــز کنیــد، تــگ اســتوری رایــگان نیــز بــرای شــما انجــام می دهیــم! ایــن هــم پیشــنهاد جالبــی اســت امــا شــما هشــیار بمانیــد کــه از جــای دیگــر گــول نخورید!

چه مسابقه ای؟ چه کشکی؟
تقریبــاً همــه ادمیــن هــا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا واقعــاً مســابقه برگــزار می شــود، ایــن طــور جــواب می دهنــد: »بلــه، در اســتوری و پســت ها اســامی برنده هــا و جوایزشــان اعــلام 
می شــود.« ولــی اگــر چنــد وقــت صفحــات ایــن افــراد را دقیــق پیگیــری کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه گاهــی خبــری از اهــدای جایــزه در تاریــخ مدنظــر نیســت و بعــد از چنــد روز یــک 
اســتوری گذاشــته می شــود و پیجــی کــه اصــلًا معلــوم نیســت بــه قــول خودشــان کاربــر فعــال یــا غیــر فعــال دارد، تــگ می شــود و جایــزه بــه او تعلــق می گیــرد. مــا کــه بخیــل نیســتیم. 
مبارکشــان باشــد. امــا عجیــب ایــن اســت کــه معمــولاً ایــن برنــدگان تــگ شــده هــم پیج هــای پرمخاطبــی ندارنــد و معمــولاً صفحــه شــأن بســته )یــا اصطلاحــاً پرایــوت( اســت و یکــی دو 

پســت هــم بیشــتر ندارند.

پول پارو کردن بدون مالیات
ســوال مهــم ایــن اســت کــه تبــادل مالــی و خدماتــی کــه ایــن پیــج هــا بــه اسپانسرهایشــان می دهــد، چطــور اســت؟ نقــش شــرکت کننــدگان در ایــن مســابقات چیســت؟ همــان شــرکت 
کنندگانــی کــه بــه طمــع یــا بــه شــوق گوشــی های آیفــون حجــم زیــادی از اینترنــت خــود را صــرف می کننــد و کلــی فالــوو لایــک می کننــد و… ســهم آنهــا فریــب خــوردن و بــه نتیجــه 
نرســیدن اســت. آنهــا قربانــی پیچ هــای درآمــدزا هســتند. پیچ هایــی کــه وعــده جــذب چنــد هزارفالــور واقعــی بــه اسپانســرهایش می دهنــد و بــرای مخاطــب خــود ارزشــی قائــل نیســتند، گرچه 

مــدام آنهــا را بــا عبــارات زیبــا و مهربانانــه و حتــی عاشــقانه خطــاب می کننــد.
آیــا ایــن کار اشــکال دارد؟ اصــلًا چــرا مــا انگشــت گذاشــتیم روی پیچ هایــی کــه پول هــای عجیــب و غریــب در حســاب مالــی صاحبانــش جــا بــه جــا می شــود؟ چــون ایــن پیچ هــا عامــل 
گســترش دروغ هســتند و فریــب کارانــه بــه افــراد وعــده باطــل و پــوچ می دهنــد. چــون آنهــا از اسپانسرهایشــان پول هــای زیــادی می گیرنــد و هیــچ جــا ایــن درآمدهــا ثبــت نمی شــود و 

هیچکــس از آنهــا مالیاتــی نمی گیــرد.
خودتــان یــک حســاب دو دوتــا چهارتــا بکنیــد. یــک پیــج مســابقه ای در هــر مــاه حداقــل 4 مســابقه برگــزار می کنــد. در هــر مســابقه، حداقــل 100 نفــر اسپانســر جــذب می کنــد و از هرکــدام 
حداقــل یــک میلیــون تومــان بابــت فالــور و هزینــه خریــد جایــزه )اگــر واقعــاً جایــزه ای در کار باشــد( می گیــرد. عــددی کــه حســاب کردیــد، چنــد شــد؟ هنــوز هــم دلتــان می خواهــد افــراد 

را بــا وعــده جایــزه، فالــو و دنبــال کنیــد؟  
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اقتصادی -گزارش  خبری

بدیهــی اســت کــه فرزنــدان مســئولان نیــز مثــل هــر فــرد 
دیگــری در ایــن کشــور حــق کار و فعالیــت و صدالبتــه 
ــواری و  ــا رانت خ ــن ب ــا ای ــد، ام ــت دارن ــق موفقی ح

ــت. ــاوت اس ــژه متف ــازات وی ــدی از امتی بهره من
ــی  ــت در گزارش ــان صنع ــه جه ــل روزنام ــدی قب چن
ــرگ  ــش »گ ــزاری همای ــود: از برگ ــته ب ــادی نوش اقتص
وال اســتریت« در ترکیــه، یــک هفتــه می گــذرد امــا 
ــورد توجــه  ــازه م ــت شــام آن ت ــه ضیاف ــوط ب ــم مرب فیل
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــوان ایران ــت. دو ج ــه اس ــرار گرفت ق
ــویق  ــورد تش ــازی م ــوزه برج س ــان در ح موفقیت هایش
ــه  ــوی آن ب ــار ویدئ ــد و انتش ــرار می گیرن ــران ق حاض
جــای برانگیختــن غــرور ملــی و خرســندی از ایــن نمایش 
موفقیــت، اعتمــاد عمومــی را جریحــه دار می کنــد. دلیلــش 
ــی  ــت یعن ــده اس ــوان یادش ــی دو ج ــام خانوادگ ــز ن نی

ــا. ــی« ه »ولایت
ــان  ــدر بزرگوارش ــه پ ــی ک ــر ولایت ــد و علی اصغ محم
از برجســته ترین سیاســیون و مســئولان نظــام اســت؛ 
ــرد »از  ــه می ک ــا توصی ــه م ــه ب ــی ک ــای ولایت ــان آق هم
ــد و  ــر تهدی ــه در براب ــه چگون ــد ک ــاد بگیری ــا ی یمنی ه
ــگ  ــاس، لن ــای لب ــه ج ــد. ب ــت می کنن ــم مقاوم تحری
می بندنــد و اســلحه بــه دســت دارنــد و چنــد تکــه نــان 
ــاده و ســعودی ها  ــای پی ــا پ ــان اســت ب خشــک دست ش
ــی  ــای ولایت ــان آق ــا عاجــز شــده اند«. هم از دســت اینه
کــه ســال قبــل وقتــی پویــش »فرزنــدت کجاســت؟« راه 
افتــاد تــا انزجــار افــکار عمومــی را از پدیــده آقازادگــی 
بــه رخ کشــد، هیــچ توضیحــی دربــاره فرزندانــش نــداد.

ــر  ــت اب ــه پش ــاه ک ــا م ــت ام ــی نگف ــر ولایت علی اکب
ــده آقازادگــی  ــد. همــان وقــت هــم منتقــدان پدی نمی مان
از توجــه بــه آقایــان محمــد و علی اصغــر غافــل نماندنــد 
ــل و  ــرادر، مدیرعام ــن دو ب ــه ای ــد ک ــه ش ــن گفت بنابرای
عضــو هیأت مدیــره شــرکت »ســیف بنــا« هســتند؛ 
شــرکتی کــه در ســال 1385 بــا ســرمایه 3 میلیــارد تومــان 
بــه ثبــت رســید و حــدود 1400 نفــر پرســنل دارد. ایــن 
ــروژه  ــه »پ ــی از جمل ــای بزرگ ــون پروژه ه ــرکت تاکن ش
ــام،  ــاری فرج ــع اداری تج ــک، مجتم ــدی جاس 204 واح
مجتمــع اداری در ترکمنســتان، مجتمــع مســکونی یاســمن 
الهیــه، شــرکت مســکونی شــقایق ســاری، مجتمــع 

ــرده اســت. ــرا ک ــه و…« را اج ــر الهی مســکونی کوث
ناگفتــه نمانــد کــه همزمــان بــا پویــش »فرزنــدت 
کجاســت« و انتشــار اطلاعــات یادشــده در فضــای 
ــرادر از ســایت شــرکت ســیف  ــن دو ب ــام ای مجــازی، ن
ــب دو ســال از آن  ــا از آنجــا کــه قری ــاک شــد ام ــا پ بن
ــاده  ــیاب افت ــا از آس ــی آب ه ــه نوع ــته و ب ــان گذش زم
اســت، نــام آنــان دوبــاره در ســایت درج و البتــه تاریــخ 

ــت. ــده اس ــر ش ــان 20/01/99 ذک ــکاری آن هم
آقایــان ولایتــی در همایــش هفتــه قبــل گرگ هــای 
ــا  ــیف بن ــروه س ــی از گ ــه نمایندگ ــز ب ــتریت نی وال اس
ــد  ــش از 1600 واح ــاخت بی ــه س ــته و ب ــور داش حض
مســکونی در تهــران نازیده انــد. البتــه فعالیــت »ســیف بنا« 
ــرکت های  ــا ش ــت و گوی ــاز نیس ــه ساخت وس ــدود ب مح
دیگــری نیــز زیرمجموعــه آن بــوده و در حوزه هــای 
نفــت، گاز، پتروشــیمی و حتــی فــولاد فعالیــت می کنــد.

بررسی پدیده تولید آقازادگی برخی مسئولان و صدمات اجتماعی آن؛

فاصله حرف تا عمل 
از زمین تا ثریا است

تنظیم: محمد امامی 

آسیب آقازادگی
ــد، از  ــه می کنن ــتند، چ ــا هس ــئولان کج ــدان مس ــه فرزن ــه اینک ــردم ب ــیت م حساس
ــر  ــود اگ ــد ب ــاز نخواه ــد، مشکل س ــی می کنن ــور زندگ ــد و چط ــول می آورن ــا پ کج
ــردم انتظــار  ــان نشــود. پرواضــح اســت م ــأس آن ــن پرســش ها، موجــب ی پاســخ ای
ندارنــد وقتــی در ســختی روزگار می گذراننــد و بــه یادگیــری از مــردم یمــن توصیــه 
ــوم  ــه معل ــرمایه ای ک ــا س ــازی ب ــر برج س ــه خاط ــئول ب ــک مس ــد ی ــوند، فرزن می ش
نیســت از کجــا آمــده، مــورد تشــویق قــرار گیــرد؛ مردمــی کــه خســته از تنگناهــای 
ــه  ــز ب ــن راه نی ــده و در ای ــرت ش ــواری های مهاج ــرش دش ــه پذی ــر ب ــی حاض زندگ
ــش  ــور در اتری ــر رئیس جمه ــنوند دخت ــه بش ــد ک ــل ندارن ــد، تحم ــته می خورن در بس

ســاکن اســت.
ــا  ــد ی ــوس کنکــور دارن ــی کاب ــی فرزندان شــان از نوجوان ــد، وقت ــردم انتظــار ندارن م
ــد، در  ــختی می افتن ــه س ــگاه آزاد ب ــهریه های کلان دانش ــرای پرداخــت ش ــان ب خودش
گزارشــی بخواننــد کــه بــرادرزاده رئیس جمهــور بــا بــورس تحصیلــی بــه لنــدن رفتــه 

ــد. ــی می کن ــا زندگ و آنج
مــردم آزرده خاطــر می شــوند، اگــر ببیننــد وقتــی ســرگرم تحمــل هزینه هــای 
ــکا  ــکار و… در آمری ــم ابت ــر خان ــداد و پس ــای ح ــر آق ــد، دخت ــتیزی بوده ان آمریکاس
ــز  ــه چی ــردم در هم ــه م ــه اینک ــر از هم ــد. بدت ــی می کنن ــد و زندگ درس می خوانن
ــته در  ــه خواس ــوان ک ــر ج ــک دخت ــا ی ــا ب ــد اینج ــی می بینن ــد، وقت ــد می کنن تردی
ــرم در آن  ــئول محت ــلان مس ــر ف ــود و پس ــورد می ش ــود، برخ ــروف ش ــتاگرام مع اینس
ــد. ــر می کن ــکنانه منتش ــای هنجارش ــتاگرام فیلم ه ــان اینس ــق هم ــا و از طری ــوی دنی س

پدیده حساسیت زا
ــرد دیگــری در ایــن کشــور  ــل هــر ف ــز مث ــدان مســئولان نی بدیهــی اســت کــه فرزن
ــا رانت خــواری و  ــن ب ــا ای ــد ام ــت دارن ــه حــق موفقی ــت و صدالبت حــق کار و فعالی
ــه  ــز ب ــواری نی ــه رانت خ ــاره ب ــت. اش ــاوت اس ــژه متف ــازات وی ــدی از امتی بهره من
ایــن معنــا نیســت کــه هــر آقــازاده موفقــی بــه واســطه رانت خــواری بــه موفقیــت و 
ثــروت و قــدرت دســت یافتــه اســت. ذره بیــن افــکار عمومــی امــا همیشــه روی ایــن 

ــود. ــیت برانگیز می ش ــری حساس ــن خب ــت و کوچک تری ــراد اس اف
دلیلــش نیــز روشــن اســت؛ نخســت اینکــه نبــود اعتمــاد عمومــی کــه خــود آفــت 
ــود  ــبب می ش ــت، س ــئول اس ــای مس ــان و خانم ه ــات آقای ــا و تخلف کج رفتاری ه
موفقیــت هــر فــردی کــه پــدرش نــام و جایگاهــی دارد، مصــداق رانت خــواری تلقــی 
ــه  ــود ب ــع خ ــارات و مواض ــا اظه ــئول ب ــای مس ــان و خانم ه ــه آقای ــود. دوم اینک ش
ــد. ــن می زنن ــان دام ــی فرزندان ش ــرد و زندگ ــه عملک ــبت ب ــی نس ــیت عموم حساس

ــه  ــه نمی کــرد از مــردم یمــن کــه لنــگ ب ــه مــردم توصی ــلًا اگــر آقــای ولایتــی ب مث
کمــر می بندنــد، یــاد بگیرنــد، کســی ویدئــوی کــف زدن بــرای فرزنــدان برج ســازش 
را در شــبکه های اجتماعــی منتشــر و در عیــن حــال انتقــاد نمی کــرد. همچنیــن دربــاره 
ــر  ــا اگ ــد ی ــاد نمی ش ــی ایج ــن کار، ابهام ــرای ای ــرمایه لازم ب ــب س ــی کس چگونگ
ــوزه اداره  ــه ح ــواده ب ــن خان ــل ورود ای ــریح دلای ــادل در تش ــای حدادع ــر آق همس
ــاخته  ــیه س ــه حاش ــرد، آن هم ــاره نمی ک ــش اش ــرای فرزندان ــی ب ــه نگران ــه، ب مدرس

نمی شــد.
مثــلًا اگــر خانــم معصومــه ابتــکار در اوج جوانــی از دیــوار ســفارت بــالا نرفتــه بــود، 
ــر  ــن اگ ــرد. همچنی ــب نمی ک ــا توجــه کســی را جل ــدش در ینگــه دنی ــل فرزن تحصی
پســر آقــای عــارف خــود را دارای »ژن خــوب« معرفــی نمی کــرد، آن همــه انتقــاد را 

ــه نمی کــرد. ــدر روان ــه ســوی پ ب
ــا مادران شــان خــود  ــدران ی ــرم و پ ــازادگان محت ــر نیســت. آق ــا تدبی خودکــرده را ام
مســبب ایــن همــه توجــه و حســاس شــدن افــکار عمومــی هســتند؛ اظهاراتــی کــه 
افــکار عمومــی را تحریــک کــرد یــا متوجــه فاصله حــرف و عمــل بزرگــواران می کند، 
بــه ایــن زودی هــا فرامــوش نمی شــود. فقــط همیــن نیســت و تبعــات بســیاری نیــز بــه 
همــراه دارد.کاهــش اعتمــاد عمومــی بــه مســئولان و ایجــاد یــا تعمیــق شــکاف بیــن 

مــردم و مســئولان در نتیجــه همیــن رفتارهــا بــروز می کنــد.
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دیگر بنی آدم ز یک گوهر نیستنددیگر بنی آدم ز یک گوهر نیستند

قانونی که بر تن کارگران فصلی زار می زندقانونی که بر تن کارگران فصلی زار می زند

خدا ترامپ و کرونا را لعنت کند خدا ترامپ و کرونا را لعنت کند 

چشم ها را باید شستچشم ها را باید شست

ما به اندازه داستان های هزارو یک شب معجزه دیدیمما به اندازه داستان های هزارو یک شب معجزه دیدیم

ستاره ای محو در دنیای دیگرانستاره ای محو در دنیای دیگران

پیوندی با عشق به تواناییپیوندی با عشق به توانایی

مادران اجاره ایمادران اجاره ای
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در انبــوه مشــکلات  ایــن روزهــای کشــورمان، در زمانیکــه کرونــا 
هــر روز جــان هــای عزیــزی را از مــا مــی گیــرد و در حالیکــه 
گرانــی و تــورم کمــر مــردم را شکســته،  در شــرایطی کــه تحریــم ها 
وگرانــی دلار برخــلاف وعــده مســئولین بــر رشــد قیمــت هــا تاثیــر 
گــذارده ، در وضعیتــی کــه آلودگــی هــوا نفســمان را بریــده و همــه 
در ســردرد و تهــوع و ناراحتــی هــای جســمی ناشــی از آلودگــی 
هــوا و در کنــار آن فشــار اقتصــادی ؛ روحمــان هــم بهــم ریختــه، 
در موقعیتــی کــه زلزلــه زدگان منطقــه میانــه و ســراب هنــوز در 
ســرما در چــادر بــه ســر میبرنــد و مســئولان محتــرم خبــر کمــک 
صــد هزارتومانــی را برایشــان مــی برنــد  تــا خوشــحال شــوند و 
ــه  ــی ک ــرود، در روزهای ــان ب ــان یادش ــینی و بدبختیش ــادر نش چ
ــا  ــان از ریزگرده ــم نفسش ــتان ه ــوم خوزس ــه مظل ــردم همیش م
تنــگ اســت  و هــم در ســرریز ســیل، زندگیشــان زیــرو رو شــده 

اســت، خیلــی  هــا شــب یلــدا را جشــن گرفتنــد.
ــزاری  ــه برگ ــادی ب ــخ، ارزش زی ــای تاری ــه پهن ــران ب ــردم ای م
آییــن و ســنت هــای باســتانی قایــل هســتند و ایــن نیکــو شــمرده 
ــزاری  ــی، برگ ــت روح ــن وضعی ــه در ای ــول دارم ک ــود. قب میش
ــد  ــودن ب ــوش ب ــاعاتی خ ــودن و س ــم ب ــاد و دوره ــی ش محفل
نیســت، امــا مســایلی کــه آزاردهنــده بــه شــمار میــرود تشــریفات 

ــز اســت. ــزوم واغــراق آمی ــی ل ب
ــد  ــا میزدی ــی ه ــه گل فروش ــری ب ــدا، س ــب یل ــر در روز ش اگ
ــد. ــاره کنی ــک نظ ــریفات را از نزدی ــن تش ــوج ای ــتید م میتوانس

ســبد میــوه هــا و آجیــل هــای گرانبهــا کــه بــه گلهایــی قیمتــی تــر 
ــد. مزین میش

خنچــه هــای عــروس و دامــاد هایــی کــه در  صفحــات مجــازی 
بــه اشــتراک گذاشــته شــد و بیشــتر شــبیه نمایشــگاه لبــاس و مــد 
بــود تــا خنچــه. از لبــاس زیــر گرفتــه تــا انــواع و اقســام پالتــوو 

کفــش و ســرویس جواهــرات.
بلــه، قبــول داریــم کــه هــر کــه بامــش بیــش، برفــش بیشــتر امــا 
آیــا اشــتراک ایــن مــوارد در حالیکــه تــازه عــروس و دامــاد هــای 

زیــادی حتــی در انــدوه دســته گلــی بودنــد، شایســته اســت؟
همیــن کارهــا میشــود کــه بــرای نمایــش جهیزیــه عــروس حتــی 
ــته  ــا ی درس ــرغ ه ــم و م ــن میکنی ــم تزیی ــه را ه ــت و آفتاب توال
ــد  ــه بتوانن ــم کــه بقی ــان میبندی ــم، روب ــزر عــروس خان را در فری

تماشــا کننــد.
همیــن روال را داریــم کــه عکــس میــز غذاهایمــان را در فضــای 
مجــازی بــه اشــتراک میگذاریــم و ســینی هــای پــر از ماهیچــه و 
انــواع پلــو وچلــو را در معــرض دیــد کســانی قــرار میدهیــم کــه 

از فشــار نــداری، مــاه هاســت لــب بــه گوشــت نــزده انــد.
ایــن گونــه میشــود کــه لباســهای مــارک را تبلیــغ میکنیــم و بــرای 
ــرو  ــم و س ــت میپردازی ــغ هنگف ــارک مبال ــوز م ــک بل ــد ی خری
دســت میشــکنیم تــا مــا زودتــر آن را بخریــم.کل فضــای مجــازی 

مــا شــده اســت نمایــش تــوان مــادی و تشــریفاتی مــان.                                   
ــن  ــادی در ای ــم و ش ــز و غ ــره انگی ــات خاط ــریک لحظ تش
فضــا هــا میتوانــد، خوشــایند باشــد امــا نمایــش برتــری مــادی 

ــت. ــده اس نکوهی
کاش بــه جــای ایــن همــه نمایــش تشــریفات و مــارک و تزییــن 
ــد و  ــب مفی ــاب و مطال ــک کت کمــی در صــدد نشــر موضــوع ی
انعــکاس دردهــای جامعــه و چــاره اندیشــی بــرای آن بودیــم امــا 
افســوس کــه هــر روز شــاهد تشــریفات بیشــتر و بیشــتر در همــه 

امــور هســتیم .
ــا  ــاور ت ــی ش ــی ب ــه و ب ــی ویاران ــای آنچنان ــم ه از مراس
آرایــش هــای ســلطنتی اتــاق نــوزاد و بعــد هــم تولــد هــا و 

ــرق. ــر زرق و ب ــای پ ــی ه مهمان
ــه  ــس ب ــچ ک ــوزد دل هی ــا نس ــود م ــال خ ــه ح ــا ب ــر دل م اگ
حالمــان نخواهــد ســوخت. بیاییــد تشــریفات را کمتــر و همدلیهــا 

ــم.   را بیشــتر کنی

دیگر بنی آدم ز یک گوهر نیستند
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اجتماعی -گزارش  میدانی 

ــی  ــاده روهای ــار پی ــین، کن ــازه و ماش ــی مغ ــن کل بی
ــه  ــوق کســانی اســت ک ــد. پات ــه گل نشســته ان ــه ب ک
ــی و  ــی پول هــر فصــل اینجــا خــود را بیــن هــراس ب
نــداری گــم مــی کننــد. اینجــا در یکــی از میــدان هــای 
پاییــن شــهر، عبــدالله اســت و محمــد، صالــح و یعقوب و 
چنــد تایــی دیگــر کــه بیــن قطــب نمــای فرضــی زندگی 
در گــودال فقرخمیــده شــده انــد. آنهــا بــا چشــم هایــی 
ــه  ــاب ســوخته ب ــه گــود نشســته و چهــره هــای آفت ب
امیــد نــان نشســته انــد. میــدان طوقچــی و احمــد آبــاد 
همانجــا کــه پاتــوق کارگــران فصلــی اســت، عبــدالله 
ــزی  ــزن انگی ــکوت ح ــر. س ــن دیگ ــد ت ــت و چن اس
ــه  ــان ب ــم هایش ــود و چش ــی ش ــدل م ــان رد و ب بینش
گــردش ماشــین هــا دوختــه شــده و درحاشــیه تریــن 
جــای زندگــی بــه بیــل و کلنــگ هایشــان تکیــه زده انــد، 
ــی در  ــامان زندگ ــره ای از س ــن به ــه کمتری ــدون آنک ب
ــدر  ــی شــان، آنق ــوان جوان ــان شــان باشــد. در عنف  انب
ــن  ــش از س ــالی بی ــل، 10 س ــه حداق ــد ک ــرده ان پژم
 ســجلی شــان خــط و نشــان بــر چهــره دارنــد. زندگــی 
کــه از صبــح تــا غــروب آفتــاب زیــر آســمان برهنــه 
ــورد .  ــی خ ــم م ــان رق ــاران برایش ــرف و ب ــده از ب ش
ــد  ــه، متول ــز انداخت ــه گزگ ــدالله را ب ــتان عب ــرما دس س
ــال  ــی 12 س ــه از پ ــاله ای ک ــت: 26س ــال   65 اس س
کارگــر فصلــی بــودن، حــالا بیشــتر از آنچــه ســن دارد 

ــر پیشــانی اش مهــر خــورده اســت.  ب
ــن  ــک کاپش ــه ی ــده ب ــم ش ــي  اش« خت ــام »زندگ   تم
چــرک و پــر ســوراخی کــه بــر تــن دارد. درد نــداری، 
ــش  ــی زندگی ــه تمام ــاده ک ــش افت ــه جان ــی ب وقت
ــراری از  ــا راه ف ــده ت ــهر آم ــه ش ــرده و ب ــه ک را بقچ
خشکســالی و بــی معرفتــی زمیــن هایــش بیابــد، امــا در 
باتلاقــی بــزرگ تــر گیــر افتــاده کــه بــه قــول خــودش 
حــالا بایــد نــام کارگــر فصلــی بیــکار را یــدک بکشــد.

ــور  ــده، مجب ــی را ندی ــگ جوان ــم هنوزرن ــح ه صال
ــود.  ــغول ش ــه کاره مش ــاختمان نیم ــوی س ــت ت اس
ــم  ــره اش آن قدردره ــا چه ــدارد، ام ــتر ن ــال بیش 20س
فشــرده اســت کــه یــک جــوان 30 ســاله را مثــال مــی زند 
و گــودی هــای صورتــش او را یــک مــرد جــا افتــاده نشــان 

مــی دهــد.
ــا  ــهر ب ــای ش ــه ه ــس کوچ ــه پ ــام کوچ ــالا تم ح

ســاختمان هــای نیمــه کاره صالــح را خوب می شناســند، 
متولــد یکــی از روســتاهای اطــراف اصفهــان اســت و از 
ــای  ــاختمان ه ــا و در س ــالگی درس را ره ــن 14 س س
نیمــه ســاخته شــروع بــه کارکــرده تــا اینکــه در ســن 

17 ســالگی اوســتاکار شــده اســت.
ــده  ــه ش ــرد خان ــان روزی م ــروب هم ــح از غ صال
ــار ســبز  کــه پــدرش را داخــل یــک ماشــین وانــت ب
رنــگ، بــدون اینکــه جانــی در بــدن داشــته باشــد بــه 
در خانــه آوردنــد. او از همــان موقــع ســاختمان هــای 
نیمــه ســاخته شــهر را شــناخته اســت. چنــد مــاه کــه 
گذشــته، صالــح، غریــب و بــدون آشــنا، ســواراتوبوس 
ســفید رنــگ ایســتاده در میــدان شــهر شــده تــا بیایــد 

ــان .  اصفه
ــت و  ــه درس ــد و کار و بن ــه ش ــر ک ــوده جاگی قرارب
حســابی کــه پیــدا کــرد، زنــگ بزنــد، خانه همســایه شــان 
تــا بــه مــادر بگوینــد، دیگرنیــازی نیســت، محمد حســین 
ســر چهــار راه هــا، تابســتان هــا گــردو و زمســتان هــا 
ــا  ــوه پوشــیده ب ــلال بفروشــد. آن پســرک لاغــر وگی ب
پیراهــن گشــاد ، ســفید وبلنــدی کــه مــادرش بــه هــزار 
امیــد تنــش کــرده بــود بــه شــهر آمــد تــا کار وکاســبی 
ــا  ــی تنه ــران فصل ــه کارگ ــی خبرازآنک ــدازد، ب راه بیان

نــان بخورنمیــر خودشــان را در مــی آورنــد و بــس .
ــه  ــرما، آب رفت ــوخته از س ــی، س ــاک وخل ــح، خ صال
وکمــی کوتولــه بــه نظــر مــی رســد. ســرمای ســوزان، 
پوســت دســت هــا وچهــره اش را کبــود کــرده، پوســته 

پوســته وچغــر شــده.
ــر  ــه اش اگ ــر آب رفت ــده وپیک ــره تکی ــرآن چه زی
تخیلــت اجــازه بدهــد، پســرک چهــارده پانــزده ســاله ای 
را مــی بینــی کــه مــرد شــده، ریــزه، ســبزه، بــا چشــمانی 
بســیار درشــت قهــوه ای کــه حتــی زیــر بــار کوفتگــی 
ــم،  ــه کاره بازه ــای نیم ــاختمان ه ــوی س ــری ت کارگ

مــی درخشــد. 
ــک  ــکاری. ی ــه بی ــک هفت ــت، ی ــه کارهس ــک هفت ی
فصــل کارهســت، یــک فصــل نــداری. کارگــر فصلــی 
ــارراه و  ــر چه ــتادن س ــت، ایس ــن اس ــش همی وضعیت

ــار. ــه انتظ ــن ب ــم دوخت چش
حکایــت باقــر هــم همیــن اســت، آنچنــان کــه خــودش 
ادعــا مــی کنــد، کارگــری را از بعد از ســربازی شــروع 

کــرده و از همیــن طریــق مخــارج خــود و خانــواده اش 
را تامیــن مــی کنــد.

ــه،  ــت، چفی ــم پیداس ــا چش ــط دو ت ــش فق  از صورت
ــه اعضــای صورتــش را کامــلا پوشــانده، خــودش  بقی
ــت و  ــی اس ــا فصل ــت: »کار م ــی نیس از کارش راض
ســه مــاه کامــل خــواب دارد. موقــع بــازار گرمــی هــم 
ــه  ــم. ب ــی گیری ــان م ــا  80 هزارتوم ــه روزی 50 ت ک
هــر صاحــب کاری کــه مــی گوییــم، روزی 200هــزار 
ــی رود  ــه آســمان م ــادش ب ــده فری ــتمزد ب ــان دس توم
ــه  ــت ب ــم نیس ــا دای ــغل م ــه ش ــد ک ــی دانن ــا نم ام
طورمتوســط در مــاه 15 روز بیــکار هســتم، حــالا هــم 
ــم  ــی دانی ــده و نم ــر ش ــت کار کمت ــا هس ــه کرون ک

ــم.« ــیر کنی ــان را س ــه م ــکم زن و بچ ــور ش چط
 او یــک خانــه اجــاره ای در حاشــیه اصفهــان و حوالــی 
زینبیــه دارد، مــی گوید:»بــازم شــکر، راضیــم بــه رضــاش 
ســاعت شــیش صبــح میــام ســرچهار راه تــا شــاید کاری 
ــه  ــاد، ب ــون نمی ــی از روزا کاری گیرم ــه، خیل ــدا بش پی
خصــوص حــالا کــه کرونــام هــس وضعمونــو که مــی بینی، 
بدتــرم شــده، امــا بــرای اینکــه تــو چشــم زن و بچــه 
ام نمــی تونــم نــگا کنــم، میــام اینجــا مــی شــینم، حالا 
چــه کار باشــه چــه نباشــه؛ الان هــم کــه شــهرداری یــه 
جاهایــی رو درســت کــرده و کارگــرارو اونجا جمــع می کنه 
و هــر کــس هــم کــه نــره، پلیــس بــه زور مــی بردش.هیــچ 
کــس جوابگــوی کارگر نیســت. تــا وقتــی کار کنــی مزدش 
را مــي گیــري هــر وقتــم کــه نتونســتی صاحــب کار یــه نفر 

دیگــه رو مــی بــره«. 
صالــح حــالا ســه تــا بچــه قــد و نیــم قــد دارد و یــک 
تــو راهــی کــه بــه قــول خــودش تــه تغــاری اســت و 
دیگــر بــا ایــن وضعیــت فکربچــه دار شــدن را از ســرش 

بیــرون کــرده . 
بچــه هایــش هــم کار مــی کننــد. یکــی آدامــس فــروش 
ــی  ــک مکانیک ــوی ی ــم ت ــش ه ــر بزرگ ــت و پس اس

ــت. ــتا اس ــت اوس وردس
ــد و  ــي آی ــی درنم ــری فصل ــا کارگ ــه، ب ــرج خان خ
همیــن باعــث شــده کــه بچــه هــا هــم نــان آور خانــه 
ــر اســت از آدمهایــی کــه  باشــند. ســکوي چهــارراه پ
ــدان  ــه چنــگ و دن ــه نوعــی نانشــان را ب هــر کــدام ب

ــد. ــر مــی آورن گی

کارگران در حال کارند

انونی که بر تن 
کارگران فصلی 

زار می زند
دریاقدرتی پور
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ــه هســتند  ــگاه کنــی، انگارغریب بهشــان کــه ن
غریبــه هایــي کــه همیشــه وجــود دارنــد، چــه 
ســر چهــارراه ها باشــند و چــه در ســاختمان های 
نیمــه خرابــه، نخالــه هــا را جابه جــا کننــد. کارگر 
نــزد برخــي هــا یــک ریــال ارزش نــدارد. قدمعلی 
ســرش را پاییــن مــی انــدازد و بــا دلخــوری این را 
مــی گویــد: ایــن کار هیچــی نــداره، از همــه بدتر 

اینــه که کلاســم نــداره.
ــی و  ــران فصل ــرای کارگ ــنی ب ــردای روش ف
ســاختمانی نیســت. آنهــا در زمســتان قوانیــن 
ــی  ــه اجرای ــن نام ــچ آیی ــه هی ــدی ک ــم بن نی
ــر  ــد.  قش ــی زنن ــخ م ــدارد ی ــا ن ــرای آنه ب
ضعیــف جامعــه کــه در دعــوای بیــن اتحادیــه 
کارگــری و مجلــس در تعییــن دســتمزد، تنهــا 
ــان توافــق  نظــاره گــر هســتند، چــرا کــه زم
ــا  ــه کارفرم ــه ک ــر آنچ ــتخدام، ه ــرای اس ب
اســت، کارگرســاختمانی  بگویــد، همــان 
ــا  ــوق ب ــرای حق ــراض ب ــن اعت ــا کوچکتری ب
ــن  ــن می شــود. قوانی کارگــری دیگــر جایگزی
ــاف  ــت و انص ــعور، معرف ــه ش ــته ب ــم بس ه
کارفرمــا تعبیــر و اجــرا می شــود و در ســکوت 
ــا و کارگــر قراردادهــای  ــن کارفرم ســنگین بی

ســفید اســت کــه نوشــته مــی شــود. 

حــالا صالــح و مرتضــی و اکبــر و خیلــی هــای 
ــران  ــت از کارگ ــن حمای ــه در قوانی ــر ک دیگ
ســاختمانی نامشــان خــط خــورده اســت، 
قربانیــان اصلــی کرونــا و گرســنگی هســتند کــه 
ایــن روزهــا بــا آن دســت و پنجــه نرم مــی کنند. 
ــدن  ــت ش ــه پرداخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــا  ــران تنه ــهروندی کارگ ــانی و ش ــوق انس حق
بــا یــک هــزارم ســودی اســت کــه کارفرمــا از 

ــرد. ــاز می ب ــاخت و س س
بابایــی، فعــال  بــه گفتــه حمیــد رضــا 
ســاختمانی  کارگــر  اکنــون  کارگری:»هــم 
تحــت پوشــش هیــچ قانونــی نیســت، صاحــب 
ــا 6 مــاه،  کار حقــوق را یــک مــاه نگــه دارد ی
حقــوق ندهــد، دستشــان بــه جایــی بند نیســت 
و بــه هیــچ جایــی نمــی تواننــد شــکایت کننــد 
و ایــن بزرگتریــن مشــکل کارگــران ســاختماني 

ــت «. اس
ــودن فضــای  ــن مســاله، ضعیــف ب ــار ای در کن
ــت و  ــران موق ــذب کارگ ــکان ج ــد، ام تولی
فصلــی را درشــرایط بعــد از تابســتان نامســاعد 
کــرده و بــه همین خاطــر این افــراد در زمســتان 

و پاییــز بــه جمــع بیــکاران مــی پیوندنــد. 
بــه اعتقــاد بابایــی مســاله دیگــری کــه در لایحه 

اصــلاح قانــون کار بــه آن پرداختــه نشــده 
ــران  ــته، کارگ ــه در گذش ــت ک ــن اس ای
ــتند  ــی توانس ــی در فصــل خــودش م فصل
در بخــش هــای دیگــر و در کارگاه هــای 

ــه خودشــان اســتخدام شــوند. ــوط ب مرب
ــع  ــر صنای ــه ب ــودی ک ــل رک ــه دلی ــا ب  ام
ــودن  ــی ب ــر منف ــه خاط ــده و ب ــم ش حاک
عرضــه و تقاضــا ایــن تعــادل از بیــن رفتــه 
ــان از  ــل برخــی کارفرمای ــن دلی ــه همی و ب

ــد. ــی کنن ــود اســتفاده م ــن آب گل آل ای
ــوء  ــا و س ــفید امض ــای س ــالا قرارداده ح
هیــچ  بــه  از کارگرانــی کــه  اســتفاده 
تواننــد  نمــی  قانونــی  از مفــاد  کــدام 
بــرای  شــده  دســتاویزی  کننــد  تکیــه 
آنهــا  بیــکاری  تــرس  از  کــه  کســانی 

اســتفاده مــی کننــد. 
 در ایــن میــان گویــا برنامــه تدویــن شــده 
ــران  ــن کارگ ــاماندهی ای ــرای س ــم ب ای ه
ــای  ــه ه ــی از هزین ــدارد و بخش ــود ن وج
ــا  ــق کارفرم ــه از طری ــاخت ک ــه س پروان
بــود در  پرداخــت مــی شــد و قــرار 
اســتفاده  کارگــران  از  جهــت حمایــت 

ــت. ــه اس ــاق رفت ــه مح ــود ب ش
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اجتماعی -یادداشت تحلیلی 

گوشــه خلوت میــدان نشســته اند. ســوز ســرمای روزهای 
پایانــی پاییــز، چیــن و چــروک صورتشــان  را بیشــتر بــه 
ــه  ــی آورد. وارد جمــع شــان کــه مــی شــوم ب چشــم م
خیــال اینکــه کاری برایشــان دارم دوره ام مــی کنند و وقتی 

میفهمنــد خبــری از کار نیســت پراکنــده می شــوند. 
ــتاده  ــارم ایس ــوز کن ــه هن ــال ک ــان س ــردی می م
ــاری،  ــال بیم ــرس از انتق ــر ت ــه خاط ــد: »ب ــی گوی م
ــاث  ــی اث ــرای جابجای ــا را ب ــک م ــی کم ــر کس دیگ
منــزل یــا تمیــزکاری خانــه هــم نمــی خواهــد، حتــی 
راننــده هــای نیســان هــم بــرای خالــی کــردن شــن و 
ــا  ــگار کرون ــد. ان ــان نمــی کنن ســیمان دیگــر صدایم
ــردارد.«  نمــی خواهــد  دســت از ســر زندگــی مــان ب
ســیگاری روشــن مــی کنــد و بعــد از پــک عمیقــی که 
گونــه هــای چــال افتــاده اش را عمیــق تــر مــی کنــد 
مــی گویــد: »تــا قبــل از همــه گیــری تــو یک شــرکت 
رنــگ ســازی کارگــر بــودم. هرچنــد پیمانــکاری بــودم 
ولــی بــا دســتمزدی کــه مــی گرفتــم حداقــل خجالــت 
زن و بچــه  را نمــی کشــیدم.  خــدا لعنــت کنــه ایــن 
ترامــپ و کرونــا را بــا هــم. اون یکــی تحریــم کــرد و 
ایــن یکــی مملکــت را تعطیــل کــرد تــا کارفرمــا هــم 
ــد. از اون  ــان مــا را اخــراج کن ــه خاطــر ضــرر و زی ب

موقــع تــا الان شــدم کارگــر فصلــی. 
او یکــی از هــزاران نمونــه مشــتی از خــروار در شــرایط 
کنونــی بــازار کار ایــران اســت. کرونــا موقعــی همــه 
ــا  ــران پابرج ــته کارگ ــه مشــکلات گذش ــد ک ــر ش گی
ــه ی  ــر جامع ــادی دامن گی ــای زی ــه ه ــود و دغدغ ب
ــود را  ــه خ ــای معوق ــود، حقوق ه ــور ب ــری کش کارگ
همچنــان دریافــت نکــرده بودنــد و  سیاســت قــرارداد 
موقــت از ســوی بســیاری از کارفرماهــا همچنــان ادامه 

داشــته و تاکنــون بــه هیــچ ســامانی نرســیده اســت.
ایــن داســتان پرغصه کارگران ســاده و پرتلاشــی اســت 
کــه در ایــن شــرایط کرونایــی بــا خوابیــدن کارهــا، از 
حداقل هــا نیــز برخــوردار نیســتند، نــه بیمــه ای دارند و 

نــه اسمشــان جایــی ثبــت شــده اســت.

واقعیــت تلــخ همیــن اســت کــه ایــن روزهــا 
ــان  ــرگ درخت ــت و ب ــزان زده اس ــران را خ اقتصادای
کســب وکارهــا ریختــه یــا مــی ریــزد و شــاخه هــا و 
ســاقه هــای کوچــک وبــزرگ اقتصــاد در حــال لخــت 

ــت. ــدن اس ــاه ش ــی پن ــان وب وعری
ــر  ــا، معیشــت کارگــران ضعیــف ت ــان بروزکرون از زم
ــدن  ــل ش ــا و تعطی ــیوع کرون ــن ش ــدت گرفت ــا ش وب
ــای  ــگاه ه ــدن نمایش ــزار نش ــازها، برگ ــاخت و س س
ــل  ــه خی ــم  ب ــی ه ــران فصل ــره کارگ ــف و غی مختل
بیــکاران جامعــه پیوســتند. بنــا بــه گفتــه مرکــز آمــار 
ایــران، چهــار میلیــون و 700 هــزار کارگــر ایرانــی هیچ 
گونــه قــراردادی ندارنــد. برخــی از کارفرمایــان بــرای 
فشــار بــه کارگــر، قــرارداد ســفید امضــا از او گرفتــه و 

ــد. ــی نمی کنن ــدی را عملیات ــچ تعه هی
اینهــا افــرادی هســتند کــه بیمــه در ســرفصل زندگــی 
کاری شــان جایــی نــدارد و قبــل از داشــتن بیمــه بایــد 
ــا  ــوان شــانس برخــوردار باشــند ت ــا عن ــه ای ب از گزین
ــه  ــی ک ــد بیمــه، داشــته باشــند. کارگران اول کار و بع
هســتند، امــا انــگار نیســتند! کارگــران فصلــی، کارگران 
بازنشســته بــا مقــرری ناچیــز، زنــان سرپرســت خانوار، 
ــودکان کار و  ــاب، ک ــوان بازاری ــران ج ــران و پس دخت
گروهــی دیگــر کــه شــاید در ایــن زمــره قــرار گیرنــد 

و در ایــن فهرســت نامشــان نیســت.
در ایــن حــال و احــوال آن وقــت عــده ای از کارگــران 
هــم هســتند که اصــلا حقــوق نمی گیرنــد. یعنــی چهار 
یــا پنــج مــاه یــا بیشــتر بــدون حقــوق زندگی شــان را 
ــه دوش  ــختی ب ــه س ــه ب ــد، بلک ــه می گذرانن ــه ک ن
ــه  ــود ک ــز ش ــان واری ــی برایش ــا حقوق ــند ت می کش
ــاز  ــراض ب ــه اعت ــان ب ــال ده ــان ح ــود. در هم نمی ش
می کننــد و برخوردهایــی می بیننــد کــه هــر روز 
بیشــتر آن هــا را عصبانــی و دلــزده می کنــد. قــرار بــود 
ــاه  ــد و بی پن ــانه های دردمن ــت ها و ش ــا دس ــس ب مجل
کارگــران مهربان تــر باشــد. امــا چنیــن چیــزی نیســت. 
ــر  ــر روز خالي ت ــان ه ــران و معلم ــای کارگ صندوق ه

مي شــود و بــی آنکــه ســودی از صندوق هــای ارزی شــان 
داشــته باشــند در فقــر زندگی شــان را مــی گذراننــد و هر 
روز بیــم ایــن را دارنــد کــه بــه خیــل کارگــران فصلــی 

بپیوندند.
ــی  ــر زندگ ــد ب ــک روز کاری می توان از دســت دادن ی
ــه  ــد ب ــار باش ــادی فاجعه ب ــاظ اقتص ــران از لح کارگ
ــری  ــه خاطــر جلوگی ــا ب ــت بعضــی از آنه ــن عل همی
از فروپاشــیدن خانواده  هــای خــود از »بی غذایــی«، 
ــازار  ــه ب ــه  شــده و روان ــه شکســتن قرنطین ــور ب مجب
نیــم بنــد کار شــدند، ولــی ایــن کارهــای چنــد ســاعته 
ــا کفــاف خــرج و مخــارج آنهــا را نمــی دهــد  طبیعت
ــن  ــه نظــام در ای ــت و مجموع ــی رود، دول و انتظــار م
ــن  ــران ای ــرده و از کارگ ــی ک ــوص چاره اندیش خص

ــد. ــت بیشــتری کن حــوزه حمای
ــر هــر روزه  ــه تغیی ــا توجــه ب ــی رســد ب ــه نظــر م  ب
قیمــت اقــلام خوراکــی و کالای اساســی بهتــر اســت 
ــب  ــتر در قال ــران بیش ــی از کارگ ــای دولت حمایت ه
ــای  ــا کمک ه ــی و معیشــتی باشــد ت بســته های حمایت

نقــدی.
عــلاوه بــر دولــت دیگــر نهادهــای حمایتــی و خصوصا 
بنیادهــا کــه ارقــام تراکنشــهای مالــی آنهــا در روز هزار 
ــی  ــرایط بحران ــن ش ــد در ای ــت نیزبای ــاردی اس میلی
حســاس از ایــن اقشــار آســیب پذیــر بصــورت ویــژه 
ــدن در  ــا مان ــد ب ــز بتوانن ــا آنهــا نی ــد ت حمایــت نماین
خانــه هــم خودشــان ســالم بماننــد و هــم بــه تامیــن 

ســلامت جامعــه کمــک نماینــد.
ــم،  ــی توانی ــی نم ــار درمان ــعار دادن و گفت ــا ش ــا ب  م
ــت  ــم، دول ــت کنی ــی را مدیری ــن چنین ــای ای بحرانه
ــروش نفــت و عــدم  ــا و عــدم ف ــه واســطه تحریمه ب
ــت  ــی و ... وضعی ــوض خدمات ــات و قب پرداخــت مالی
ــه  ــروز روزی اســت ک ــی ندارد.ام ــدان خوب ــی چن مال
ــای کار  ــتر پ ــد بیش ــی بای ــای انقلاب ــا و نهاده بنیاده
بــوده و قســمتی از منابــع مالــی خــود را هزینــه تامیــن 
ــد. ــه نماین ــر جامع ــه اقشــار آســیب پذی ــاج اولی مایحت

خداترامپ 

و کرونا را 

لعنت کند

محمد امامی
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ــادره  ــت. ن ــوار اس ــول دش ــک معل ــار ی ــی در کن زندگ
می گویــد: »بــرادرم بــا مــا در  یــک خانــه زندگــی 
می کنــد. بــرادرم 40 ســاله اســت. معلولیــت صــد درصــدی 
ــه بهزیســتی  ــاده. ب ــاه اســت کــه در بســتر افت دارد. چهارم
رفتــم. گفتم مشــکل مالــی دارم. گفتند بودجه ای از بهزیســتی 
برایمــان نیامــده. بــرادرم و دختــرم تحت پوشــش بهزیســتی 
هســتند. بهزیســتی ماهانــه کمتــر از 200 هــزار تومــان به هر 
کدامشــان می دهــد. مگــر معلــول فقط اینقــدر خــرج دارد؟« 
ــن  ــول، شــرایط خــاص خــود را دارد. همی ــداری معل نگه

دیشــب تــا صبــح جیــغ کشــید و نخوابیــد.
شــاید هرگــز نتوانیــم زندگی ســخت معلــولان را درک کنیم. 
هرچــه هــم تقــلا کنیــم کــه خــود را جــای آنــان بگذاریــم 
و یــا بــا خانــواده  مهربان شــان هم ذات پنــداری کنیــم هرگــز 
نخواهیــم توانســت ذره ای از زجــر و ســختی آنان را بچشــیم.
ــه  ــا ک ــن اقلیت ه ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ــولان ب معل
جمعیتــی بالــغ بــر یــک دهــم جمعیــت جهــان و حــدود 
2درصــد تــا 11درصــد مــردم ایــران )بــا توجــه بــه تعاریف 
ــلام  ــز اع ــی مراک ــدد و پراکندگ ــت و تع ــون معلولی گوناگ
کننــده آمــار( را تشــکیل می دهنــد، در اکثــر مــوارد از روی 
ــن در  ــی ت ــزوای اجتماع ــکاری و ان ــر، بی ــه فق ــاری ب ناچ

ــد .  داده ان
بیشــتر افــراد دارای ناتوانــی و معلولیــت از آموزش، مســکن، 
ــات و  ــه اطلاع ــی ب ــتغال و دسترس ــاب، اش ــاب و ذه ای
ــیاری از  ــد. بس ــره ان ــی به ــب ب ــی مناس ــی اجتماع زندگ
آنهــا حتــی از اقــدام بــرای دســتیابی بــه حقــوق اساســی 
اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی خــود دور نگــه 
داشــته شــده اند و ایــن بــی عدالتــی بــه وســیله کلیشــه ها، 
ــی  ــراد دارای ناتوان ــه اف ــاروا ک ــای ن ــا و تبعیض ه نگرش ه
را وابســته و نیازمنــد بــه مراقبــت می دانــد، تقویــت و فراگیر 
شــده اســت. در حالــی کــه ایــن افــراد حــق داشــتن زندگی 

هماننــد دیگــران را دارنــد .
متعاقب رشــد جمعیت جهــان، تعــداد افــراد دارای معلولیت 
نیــز افزایــش مســتمر داشــته اســت . جنگ و ســایر اشــکال 
خشــونت، عــدم کفایــت مراقبــت هــای بهداشــتی، ســوانح 
ــش  ــل افزای ــا از عوام ــف بیماری ه ــی و اقســام مختل طبیع
ــیون  ــک کنوانس ــاده ی ــق م ــت. طب ــراد اس ــن اف ــداد ای تع

حقــوق افــراد دارای معلولیــت، ارتقــای حمایــت و تضمیــن 
ــه  ــت از کلی ــراد دارای معلولی ــل اف ــر و کام ــدی براب بهره من
حقــوق بشــر و آزادی هــای بنیادیــن و ارتقای احترام نســبت 
ــت .  ــی اس ــات قانون ــا از ضروری ــی آن ه ــت ذات ــه منزل ب
افــراد دارای معلولیــت، شــامل کســانی می شــوند کــه دارای 
نواقــص طولانــي مــدت فیزیکــی، ذهنــی، فکری یا حســی 
ــکان دارد  ــون ام ــع گوناگ ــا موان ــل ب ــه در تعام ــتند ک هس
مشــارکت کامــل و موثــر آنــان در شــرایط برابــر بــا دیگران 

در جامعــه متوقــف شــود .
ــوب 1383  ــولان مص ــت از معل ــع حمای ــون جام در قان
ــت ، مناســب ســازی  ــه تعریــف معلولی ــواردی راجــع ب م
ــی  ــه درمان ــل و ورزش، بیم ــل و نق ــتغال، حم ــط اش محی
ــز  ــی، مراک ــک توانبخش ــایل کم ــات و وس ــن خدم و تامی
نگهــداری و توانبخشــی، تحصیــل و مســکن، نظــام وظیفه و 
مســائل حقوقــی و وظایــف صــدا وســیما در قبــال معلولان 
ــن مــواد و  ــای همــه ای ــم کــه پیــش پ را ملاحظــه می کنی
موضوعــات خــوب و ضــروری ، مانعــی بــه نــام مــاده 16 و 

ــد . ــی می کن ــار خودنمای ــن اعتب مشــکل تامی
 همچنیــن از چالش هــای قانــون مذکــور ،خــأ پیــش بینــی 
یــک نهــاد عالــی نظارتــی در قانــون بــود. از ســویی طــی 
ــی  ــای اجرای ــه ه ــی و زمین ــرایط محیط ــال ها ش ــن س ای
ایــن قانــون بــه نحــوی تغییــر کــرد کــه برخــی از مــواد، 
ــت  ــود را از دس ــی خ ــای اجرای ــا زمینه ه ــت ی موضوعی
دادنــد؛ بــه عنــوان مثــال در بنــد »و« مــاده 7 قانــون حمایــت 
ــه  ــتگاه ها ب ــزام دس ــه ال ــاره ای ب ــولان اش ــوق معل از حق
ــی«  ــازمانی »تلفنچ ــت های س ــد از پس ــاص 60درص اختص
بــه نابینایــان ، کــم بینایــان و معلولان جســمی حرکتی شــده 
ــپاری  ــرون س ــازی و ب ــد خصوصــی س ــا رون ــه ب ــود ک ب
ــه اجــرای  ــه بخــش خصوصــی، زمین ــه مشــاغل ب این گون

ایــن بخــش از قانــون از بیــن رفــت .
معلــولان بــه دلیــل وضعیــت جســمی و روحــی خــاص 
ــودکان  ــد و ک ــژه دارن ــت وی ــه مراقب ــاج ب ــود احتی خ
ــدون  ــد، ب ــه دارن ــی ک ــن کم ــت س ــه عل ــول ب معل
مســاعدت دیگــران قــادر بــه رفــع حوایــج خــود نبــوده 
ــد کــه صــرف  ــژه خــود را دارن و همچنیــن نیازهــای وی
معلــول بودن شــان باعــث می شــود از کمــک و صیانتــی 

مضاعــف برخــوردار شــوند تــا بتواننــد از حقوقــی کــه 
ــرر شــده، برخــوردار شــوند هــر  ــوع انســان مق ــرای ن ب
ــه نحــوی  ــد ب ــژه و خــاص نبای ــت وی ــن مراقب ــد ای چن
اعمــال شــود کــه باعــث انــزوای آنــان از جامعــه ای کــه 
ــط  ــد در محی ــه بای ــد، بشــود؛ بلک ــی می کنن در آن زندگ
طبیعــی خانــواده و بــه شــکل عــادی پــرورش یابنــد تــا 
آســان تــر بــه کمبودهــای ناشــی از وضعیــت جســمی و 

ــد . ــادت کنن ــی خــود ع روان
ــی  ــولان در زندگ ــارکت دادن معل ــی مش ــه طبیع نتیج
سیاســی و عمومــی هــر جامعــه برابر مــاده 29 کنوانســیون 
ــا  ــن اســت کــه آن ه ــت،  ای ــراد دارای معلولی ــوق اف حق
ــد  ــی احســاس خواهن ــا ذهن ــان جســمی ی اعــم از ناتوان
کــرد کــه در تصمیــم گیری هــای سرنوشــت ســاز جامعــه 
همــراه بــا ســایر افــراد بــه طــور برابــر شــریکند و چــه 
دســتاوردی بزرگ تــر از ایــن کــه همــه افــراد جامعــه در 

فرآینــد تکاملــی جامعــه مشــارکت داشــته باشــند .
مشــارکت کامــل در جامعــه،  برابرســازی فرصــت هــا و 
ــه  ــولان ، س ــرای معل ــی ب ــط اجتماع ــازی محی مناسب س
مقولــه عمــده ای بــه حســاب مــی آینــد کــه در رابطــه بــا 
ایــن گــروه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.  درنتیجــه، 
ــه  حمایــت از حقــوق کــودکان معلــول نیــز درنهایــت ب
بــالا رفتــن معیارهــای حقــوق آن هــا منجــر خواهــد شــد .
ــوز  ــه هن ــخت ک ــام س ــن ای ــه در ای ــی اینک ــه پایان نکت
ــم«  ــا ه ــه ب ــد »هم ــتیم بای ــا هس ــران کرون ــر بح درگی
ــراه و  ــا هم ــم ت ــوض کنی ــان را ع ــیم  و نگاهم بکوش
یاریگــر افــراد دارای معلولیــت بــرای مواجهــه بــا اثــرات 
ــری  ــات مؤث ــیم و اقدام ــوس باش ــروس منح ــن وی ای
بــرای فراگیرتــر کــردن ادای حقــوق معلولیــن بــه عمــل 
آوریــم. ایــن مهــم امــکان پذیــر نخواهــد بــود مگــر آنکــه 
چشــم هایمــان را بشــوییم و جــور دیگــری بــه مقولــه کمک 
بــه معلولیــن نــگاه کنیــم. بایــد بــاور کنیــم کــه »مســئول 
ــتی  ــازمان بهزیس ــط س ــولان فق ــه معل ــک ب ــی کم حقیق
نیســت بلکــه همــه مــردم، بخش هــای دولتــی، غیردولتــی 
ــن  ــد در ای ــه بای ــتند ک ــی هس ــازمان های انقلاب و س
ــه  ــر و جامع ــان یکدیگ ــاری رس ــم ی ــوع مه موض

ــند. ــا باش ــای آنه ــواده ه ــن و خان معلولی

محمد امامی

چشم ها را باید شستچشم ها را باید شست
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ــت،  ــت نیس ــا محدودی ــد، ام ــخت باش ــاید س ــت ش معلولی
ــان  ــک خیاب ــه کوچ ــه در خان ــت ک ــی اس ــن موضوع ای
ــی  ــه ناتوان ــا ک ــت. آنج ــان اس ــی نمای ــه خوب ــی، ب فروغ
ــی روی،  ــالا م ــه ب ــروی خان ــی از راه ــدارد.  وقت ــی ن معنای
بــه عینــه مــی توانــی شــاهد توانایــی بــدون مــرزی باشــی 
کــه در خانــه کوچــک مجیــد و ســمیه، تمــام قــد پیداســت. 
اینجــا فاصلــه ای اســت کــه بیــن توانایــی و ناتوانــی مــرز 
مــی گــذارد. ســمیه زن جوانــی اســت کــه بــا وجــود اینکــه 
ــای  ــرای خــودش دنی ــا ب یــک پایــش را از دســت داده، ام
دیگــری ســاخته و اکنــون بــه عنــوان یــک کارآفریــن برتــر 

ــه رخ مــی کشــد. تواناییهایــش را ب
ــون  ــده و اکن ــا آم ــه دنی ــهر اراک ب ــاله اســت، در ش 34 س
ــر دارد  ــک خواه ــرادر و ی ــه ب ــت، س ــان اس ــاکن اصفه س
ــه  ــدا ک ــان ابت ــت. از هم ــواده اس ــد خان ــن فرزن و چهارمی
وارد خانــه اش مــی شــوی، پیکرتراشــی هایــش نظــرت را 
ــم  ــه رخ ه ــه رخ ب ــو ک ــمایل دو آه ــد. ش ــی کن ــب م جل
روی چــوب مــرده تراشــیده شــده انــد و حــالا زنــده تــر و 
زیباتــر از چیــزی اســت کــه مــی توانســتی تخیــل کنــی . 
ــه شــکل  ــه قــول خــودش حــدود 9 ســالی اســت کــه ب ب
ــروش آن  ــا ف ــد و ب ــی کن ــال م ــن کار را دنب ــه ای ای حرف

هــا خــرج زندگیــش را درمــی آورد. زندگــی جدیــدش از 
19 ســال پیــش شــروع شــده، وقتــی کــه تــا یــک قدمــی 
ــوده، امــا  ــده شــدن در مســابقات دو میدانــی مدرســه ب برن
یکدفعــه پایــش مــی شــکند و ایــن شکســتگی عــادی نبوده، 
همــان جــا بــوده کــه اســتخوان در گوشــت فــرو مــی رود 
ــای  ــرای همیشــه پ ــه او ب ــوده ک ــی ب ــاز ماجرای ــن آغ و ای
ــع پزشــکان متوجــه  ــش را از دســت بدهــد. همــان موق چپ
مــی شــوند کــه ســرطان مغــز اســتخوان پیشــرفته، بــه پایــش 
زده و پــدرش بایــد یــا او یــا قطــع پــای او را انتخــاب کنــد. 
ــرای  ــو باعــث شــد او ب ــالای زان ــا ب قطــع عضــوی کــه ت
ــه اش را و  ــه روحی ــه دســت شــود، امــا ن همیشــه عصــا ب

ــه زندگــی بهتــر را از دســت داده. ــه امیــد ب ن
ــول اســت، اصــلا ناراحــت نیســت خــودش  از اینکــه معل
مــی گویــد: اتفاقــا خیلــی هــم خوشــحالم. احســاس مــی کنم 
ــی دوســت دارد.  ــن را خیل ــفیدم. خــدا م ــش خــدا رو س پی
محــال اســت از او چیــزی بخواهــم و ندهــد. وقتــی مــی دانــم 
خــدا وجــود دارد و پنــاه مــن اســت، چــرا امیــدوار نباشــم؟ 
ــا  ــم دارم ب ــی ه ــی خوب ــه دارم و زندگ ــا بچ ــالا دو ت ح
مــردی ازدواج کــردم کــه دوســتش دارم و بچــه هایــی کــه 

یــک دنیــا برایــم ارزش دارنــد.

گفت و گو با سمیه ساریخانی معلول پیکرتراش :

پیوندی با عشق به توانایی

ور
ی پ

درت
ا ق

دری
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ــن  ــا ای ــتی، ام ــا داش ــر پ ــب اگ ــه عق ــم ب برگردی
زندگــی را پیــدا نمــی کــردی خوشــحال تــر بــودی؟

نــه بــاز هــم زندگیــم را انتخــاب مــی کــردم و احســاس مــی کنم 
کــه اگــر مــی خواســتم بیــن پایــم و سرنوشــتم یکــی را انتخــاب 

کنــم، زندگــی اکنونــم را انتخــاب مــی کــردم. 
ــد:  ــی گوی ــیده و م ــز نترس ــی هرگ ــای زندگ ــختی ه از س
هیچوقــت، نمــی خواســتم دســتم جلــوی کســی دراز باشــد، 
ــا  ــم ب ــی توان ــه کاری م ــه چ ــردم ک ــر ک ــن فک ــرای همی ب
دســت هایــم انجــام دهــم.  بــا ایــن کار کمــی آشــنایی قبلــی 
داشــتم و شــروع کــردم بــدون اینکــه کلاس آموزشــی رفتــه 

باشــم. 
اعتقــاد دارد کــه در زندگــی مشــترک خیلی از ایــن محدودیت 
ــرای  ــرای هردونفــر فرصتــی ب ــه چشــم نمــی آیــد و ب هــا ب
تجربــه هــای تــازه اســت. او بــا اینکــه از ابتــدا بــا معلولیــت 
جســمی بــه دنیــا نیامــده، اما بــا توانایــی هایش توانســته اشــتغال 
کوچکــی ایجــاد کنــد. بــه نظــرش خیلــی چیزها ســخت اســت، 

ولــی ایــن ســختی هــا اگــر قــوی باشــی مــی گــذرد.
امیرمهــدی 5 ســاله و آرمیتــا 2 ســاله حاصــل زندگــی اوســت 
ــری از کار  ــای هن ــواع کاره ــته ان ــارش توانس ــه در کن ک
روی شیشــه و ویتــرای گرفتــه تــا کار روی چــوب و خیلــی 
ــا  ــد. گوی ــان را دارن ــت خودش ــه جذابی ــر ک ــای دیگ چیزه

ــی گنجــد. ــوز نم ــت هن ــی در ذهن ــه توانای اینهم
برای ازدواج مشکلی نداشتی ؟

مــا در یــک ســفر زیارتــی باهــم آشــنا شــدیم و از همــان اول 

همســرم و خانــواده اش شــرایط مــن را پذیرفتنــد. همســرم 15 
ســال از مــن بزرگتــر اســت ولــی بــه خوبــی تفاهــم داریــم و 
همیشــه عشــق اســت کــه زندگــی مــا را پایــدار نگــه داشــته 

 . ست ا
ــا  ــت، ام ــاد اس ــی اش زی ــاک زندگ ــخ و دردن ــای تل روزه
توانســته بــا قــدرت از پــس مشــکلات برآیــد و امــروز یــک 

ــه اش باشــد ــرای خــود و جامع ــق ب ــول موف معل
از اتفاق خوب زندگی  ات بگو؟

ــی ام  ــه زندگ ــرم ب ــن، ورود همس ــی م ــیرینی های زندگ از ش
ــت و  ــالا اس ــی ب ــا درک ــان و ب ــیار مهرب ــردی بس ــود، او م ب
ــم،  ــد مــا همانطــور کــه قبــلا هــم گفت مهم تریــن دلیــل پیون
عشــقی اســت کــه بیــن مــا جریــان دارد و حــالا فکــر مــی کنــم 
کــه بســیار خوشــبختم و بــا دو فرزندم و همســرم زندگــی خوبی 

دارم .
بیکاری را دوست نداشتم

ــوده  ــن ب ــی م ــای زندگ ــر از برنامه ه ــی، یکــی دیگ کارآفرین
اســت و در ایــن زمینــه نیــز موفــق شــدم تجربه هــای خوبــی 
ــاخت  ــتی و س ــع دس ــا صنای ــه ب ــم، طوری ک ــب کن را کس
ــناخته  ــر ش ــن برت ــوان کارآفری ــه عن ــتم ب ــورآلات توانس زی
ــر  ــه نظ ــوزش بدهم.ب ــم آم ــران ه ــه دیگ ــی ب ــوم و حت ش
ــدم  ــدا دارم و معتق ــرف خ ــت را از ط ــه موهب ــن هم ــن ای م
ــت را  ــای مثب ــه دیدگاه ه ــیم ک ــوی باش ــدر ق ــد آنق ــه بای ک
ــود  ــده خ ــای آین ــوق برنامه ه ــم و آن را مش ــت ندهی از دس

ــم.  ــرار دهی ق
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           اجتماعی -گزارش تحقیقی

روایت معامله هایی که تا 60 میلیون آب می خورد

مــادران 

دریاقدرتی پور
ــش  ــمیه « تصمیم ــوی کلینیک...»س جل
ــک  ــا ی ــل ب ــاعت قب ــه، دو س را گرفت
ــط 9  ــرده و حــالا فق ــت ک دلال صحب
ــه  ــدون اینک ــود، ب ــی ش ــادر م ــاه م م

ــد.  ــادری کن م
ــتگاه  ــای دس ــوج ه ــوی م ــن ت جنی
ــت  ــفیدی اس ــه س ــونوگرافی نقط س
تــوی ســیاهی هــا کــه نشــان مــی دهــد 
ســالم اســت. نقطــه ای کــه بــالا و پایین 
ــی  ــورد و گاه ــاب می خ ــي رود، ت م
بي حرکــت مي مانــد. مثــل شــبحی 
ــی نیســت.  ــی هســت و گاه ــه گاه ک
نــرخ ســمیه 27 ســاله 40 میلیــون 
ــرای  ــت. ب ــی اس ــه زن ــی چان ــا کل ب
هــر مــاه هــم مقــرر شــده کــه یکــی 
ــا  ــه ه ــب هزین ــر حس ــون ب دو میلی
ــه  ــالا در فاصل ــود. او ح ــت ش پرداخ
ــودن  ــه ب ــدن و مطلق ــادر ش دوری از م
بــرای هزینــه هــای زندگیــش مــی جنگــد.

روایــت ســمیه از خیلــی وقــت پیــش 
ــه  ــش ک ــال پی ــده از دو س ــروع ش ش

ــاره ای،  ــه اج ــک خان ــده و ی او مان
ــالا  ــهر. ح ــر ش ــرف ت دو کیلومترآنط
ــه شــیک  ــرار اســت در یــک خان او ق
ــز  ــد و ســهم ناچی نوســاز زندگــی کن
ــه  ــارداری ب ــاه ب ــا 9 م ــش را ب مادری
ــتایی  ــه  روس ــا لهج ــاند، ب ــم برس خت
مــی گویــد: خــرج زیــاد اســت. ایــن 
کار هــم ثــواب داره . نــه خلافــه 

ــه . ــلاف عرف ــه خ ــرعه ن ش
اتاقــک اجــاره ای حاشــیه شــهر را بــه 
صاحبخانــه پــس مــی دهــد تــا بعــد از 
9 مــاه بتوانــد خانــه ای در مرکــز شــهر 
دســت و پــا کند. ســمیه اســم بچــه را 
هــم بــرای دل خــودش انتخــاب کــرده 
تــا بچــه نداشــته اش را بــا یــک اســم 

بــه خاطــره ذهنــش بســپارد.
ــری  ــز دیگ ــا چی ــس ام ــت نرگ روای
ــس  ــد نرگ ــن امی ــن آخری ــت؛ ای اس
ــر  ــی ب ــط پایان ــد خ ــه بتوان ــت ک اس
ــن  ــی از آخری ــد. یک ــش باش ناباروری
امیدهــای درمــان او کــه بــدون دلالان 

رقــم نمــی خــورد بــه ایــن خاطــر که 
ــده  ــه کنن ــرد معامل ــت، ف ــن اس ممک
ــکار  ــا خلاف ــد ی ــاد از آب دربیای معت
باشــد و غیــره. وجــود دلالان بــه 
نظــر او مهــر تاییــدی اســت بــر ســالم 
بــودن کســی کــه مــی خواهــد، رحــم 

ــد . ــاره بده اج
درایــن بــازار، امــا رقــم هــا مختلــف 
ــهم  ــط س ــن وس ــت و دلالان، ای اس
خودشــان را دارنــد. عددهــا از 40 
میلیــون تومــان شــروع مــی شــود تــا 
ــان و  ــون توم ــه 60 میلی ــد، ب ــی رس م
حتــی بیشــتر. رقــم هایــی کــه در ایــن 
ــن  ــه س ــتگی ب ــای بس ــارت پایاپ تج
ــه  ــن معامل ــر ای ــه اگ ــراد دارد. البت اف
ــاروری و  ــز ب ــام در مرک ــت ن ــا ثب ب
ــف  ــا نص ــد، ب ــاق بیافت ــاروری اتف ناب
ــی  ــد، یعن ــد ش ــام خواه ــت تم قیم
ــا  ــان؛ ام ــون توم ــا 23 میلی ــن 20 ت بی
ــه  ــی ک ــه زنان ــت ک ــکل اینجاس مش
ــاره  ــان را اج ــد رحمش ــی خواهن م

ــا  ــه ب ــد ک ــی دهن ــح م ــد، ترجی بدهن
مبلــغ بیشــتری ایــن کار را بــر عهــده 
بگیرنــد و آنهایــی کــه عجلــه دارنــد، 
بایــد بیــرون از ایــن مرکــز و در 
ــای  ــال ه ــا کان ــازی ی ــای مج فضاه
اینســتاگرامی توســط دلالان بــه دنبــال 

ــد. ــاره ای بگردن ــادران اج م
توافقــات، امــا در محضــر بســته 
ــرای  ــدی ب ــر تایی ــا مه ــود ت ــی ش م
کاری قانونــی باشــد و تــا پایــان 
ــس  ــد و پ ــه یاب ــی ادام دوران حاملگ
ــد،  ــد ش ــالمی متول ــه س ــه بچ از اینک
بــدون هیــچ مشــکلی مــادر اجــاره ای 
ــرود  ــرد و ب ــه روزش را بگی ــک ب چ
ــدا  ــانی از او پی ــام و نش ــر ن و دیگ

ــود. نش
 مادرانــی کــه معمــولا بیــن 80 تــا 90 
درصدشــان از طبقــات پاییــن جامعــه 
ــواری  ــت دش ــن عل ــه ای ــتند و ب هس
بــارداری را مــی پذیرنــد کــه کســب 

درآمــد کننــد.

اجــاره ای
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ــان  ــان برخــی از زن ــن می ــه در ای  البت
ــت  ــا نی ــه ب ــتند ک ــم هس ــاد ه معت
ــا  ــه ه ــن معامل ــودجویانه وارد ای س
مــی شــوند و قصدشــان درآوردن 
ــای  ــه ه ــت. حلق ــان اس ــول موادش پ
ــوره  ــه منص ــه گفت ــه ب ــوده ای ک مفق
ــص  ــراح و متخص ــش، ج ــان من پژم
ــص  ــوق تخص ــان و ف ــان و زایم زن
اصفهــان  اف  وی  آی  و  نابــاروری 
ــاماندهی  ــن س ــود قوانی ــر نب ــه خاط ب
شــده پدیــد مــی آیــد تــا کســانی را 
وارد معاملــه هــای میلیونــی کنــد کــه 

ــد.  ــن کار را ندارن ــت ای صلاحی
ــر  ــش اگ ــان من ــر پژم ــه دکت ــه گفت ب
ــی  ــورت قانون ــه ص ــوع ب ــن موض ای
و ســاماندهی شــده پیــش بــرود، 
ــه  ــادی را ب ــای زی ــد امیده ــی توان م
ــد  ــد فرزن ــه فاق ــی ک ــی های زندگ
ــر  ــن خاط ــه ای ــد، ب ــتند برگردان هس
ــن  ــی از آخری ــوع یک ــن موض ــه ای ک
ــای  ــم ه ــرای خان ــان ب ــای درم امیده

ــت. ــارور اس ناب
ــه گفتــه ایــن پزشــک جــای خالــی  ب
قوانیــن باعــث مــی شــود کــه کســانی 
ــد، وارد  ــی ندارن ــت علم ــه صلاحی ک
معاملــه ای شــوند کــه ســود بیشــتری 
عایدشــان مــی کنــد و بــه ایــن خاطــر 
ــات  ــت اطلاع ــامانه ثب ــوز س ــه هن ک
ــا مشــکلات جــدی  ــدارد، ب وجــود ن

ــد. ــم ش ــرو خواهی روب
اکنــون از میــان هــر 5 زوج یــک 
نفــر نابــارور بــوده و همیــن موضــوع 
ــازار  ــن ب ــه ای ــودجویان ب ــای س پ
ــت .  ــرده اس ــاز ک ــب را ب ــر مخاط پ
ــاله  ــام 30 س ــرای اله ــه ب ــازاری ک ب
چنــدان خوشــایند نیســت. او 5 ماهــه 
بــاردار اســت و هــر وقــت کــه جنیــن 
ــورد،  ــی خ ــکان م ــکمش ت ــوی ش ت
ــی شــود.  ــه م شــب و روز از او گرفت
ــای  ــی ه ــه صندل ــی شــود ب ــره م خی
ــونوگرافی  ــاق س ــروی ات ــزی روب فل
ــا  ــتش دارم، ام ــد: »دوس ــی گوی و م

ــرای  ــم نگهــش دارم«. الهــام ب نمیتوان
ــا  ــکمش دارد ت ــه در ش ــه ای ک بچ
اکنــون حــدود 25 میلیــون پــول 
ــه  ــر ب ــدی منحص ــغ بع ــه و مبال گرفت
ــاه و  ــد از 9 م ــه بع ــودن بچ ــالم ب س

ــه دنیــا آمــدن بچــه اســت.  ب
مــی گویــد:  نمــی دانــد بعــد از بــه دنیــا 
آمــدن ایــن بچــه و دلتنگیهایــش چــکار 
ــه  ــی ک ــان موضوع ــد. هم ــد بکن بای
دکتــر اشــتری، روان شــناس از آن 
ــان  ــس از زایم ــردگی پ ــام افس ــا ن ب
ــاره ای  ــادران اج ــرد. م ــی ب ــام م ن
ــا  ــه ه ــا آوردن بچ ــه دنی ــد از ب بع
ــازه  ــلا اج ــه اص ــر ک ــن خاط ــه ای ب
ــر  ــی اگ ــد، حت ــه را ندارن ــدن بچ دی
بــا بــی عاطفگــی و تنهــا بــه درد نــان 
ایــن کار را انجــام بدهنــد، امــا بعد از 
دوران حاملگــی بــه ایــن خاطــر کــه 
هورمــون هــای خاصــی در بــدن مادر 
ترشــح مــی شــود، ایــن امــکان وجــود 
ــادی  ــی زی ــای روان ــیب ه ــه آس دارد ک

ــه خودکشــی  ــدام ب ــی اق ــد و حت ببینن
ــد.  کنن

ــرف  ــه ط ــر س ــق، ه ــن تواف در ای
اینکــه  بــه  مشــروط  برنده انــد، 
)زوج  توافــق،  اصلــی  متقاضــی 
ــی باشــد.  ــارور( دارای تمکــن مال ناب
ایــن وســط »مــادر میانجــی« ســهمش 
را می گیــرد، دلال هــم بــه نــان و 

می رســد.  نوایــی 
در  ای کــه حــالا  مــکاره  بــازار 
ــای  ــای پ ــرام ج ــتاگرام و تلگ اینس
ــی  ــرای زنان ــی، ب ــه خوب ــود را ب خ
کــه یــا تخمــک می فروشــند یــا 
ــا ازدواج  ــد ی ــاره می دهن ــم اج رح
تــا  بازکــرده  می کننــد،  موقــت 
بــاردار شــوند و بعــد از 9 مــاه 
بچــه را بــه خانــواده در آرزوی بچــه  

بدهنــد و خداحافظــی کننــد. 
ــان  ــش از 90 درصدش ــه بی ــی ک زنان
از طبقــه محــروم هســتند و رنجــی را 

بــه بهــای پــول تحمــل مــی کننــد.
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30

خاطرات بیم و امید پرستاران

ــی  ــا، یک ــش کرون ــرون و درون بخ ــن بی ــرز بی ــگ، م ــی رن ــک در طوس ی
از بیمارســتان هــای اصفهــان اســت، صندلــی هــای فلــزی اینجــا، شــاهدان 
خوبــی هســتند. شــاهدانی کــه منتظــران بســیاری را دیــده انــد، از ســه دقیقــه 
ــه  ــش ccu رفت ــه درون بخ ــیمه ب ــتاران سراس ــده و پرس ــاز ش ــه در ب ــش ک پی
انــد، عقربــه هــا کندتــر مــی گــذرد. صــدای بــوق بریــده بریــده دســتگاه هــا، 
تنهــا صدایــی اســت کــه مــی آیــد و رنــگ زندگــی در پشــت دریچــه هــا را 
گوشــزد مــی کنــد. عقربــه هــا، امــا بــه کنــدی مــی گذرنــد. بــرای مــادران  
بــرای پــدران،  بــرای خواهرهــا و بردارهــا، زن هــا و مردهایــی کــه پشــت 
درهــا از تــرس کرونــا جــرات نمــی کننــد داخــل شــوند و فقــط منتظرنــد. 
هراســی از رفتــن و نمانــدن،  امــا ایــن لحظــه شــماری هــا بــرای پرســتاران 
معنــای دیگــری دارد.  کســانی کــه بــه ســلول هــای بیمــاران زندانــی کرونــا 
پشــت درهــای بســته ســر مــی زننــد و تنهــا ملاقــات کنندگانــی هســتند کــه 

در راهروهــا راه مــی رونــد و جانشــان را گذاشــته انــد کــف دستشــان .
مرضیــه رجــب روشــن، بــا 28 ســال ســابقه پرســتاری اســت کــه بیمــاران 
نامــش را ملاقــات کننــده گذاشــته انــد. تــوی اتــاق هــای ســفیدی کــه هــر 
کــدام نقــش ســلولی را بــرای دو یــا ســه بیمــار کرونایــی ایفــا مــی کننــد، 
ــه  ــادری ک ــل م ــار و مث ــد کن ــته ان ــرس را گذاش ــش ت ــر همکاران او و دیگ
از کودکــش محافظــت مــی کنــد، بیمــاران را تــر و خشــک مــی کننــد؛ چشــم های 
خســته مرضیــه زیر ماســک ســفید جراحی خیلــی چیزهــا بــرای گفتــن دارد:»اوایل 
ــا ویــروس ناشــناخته ای روبــرو شــده بودیــم کــه  خیلــی مــی ترســیدیم، ب
ــه  ــد ک ــان بودن ــکار و بیمارانم ــم، هم ــه کار کنی ــا آن چ ــتیم ب ــی دانس نم
جلــوی چشــممان پرپــر مــی شــدند، هــر بــار کــه دســتگاه هــا را از بیمــاران 
جــدا مــی کردیــم و مرگــی دوبــاره را مــی دیدیــم افســرده و نگــران از مــرگ 
ــاز در خــط مقــدم جبهــه ایــی بودیــم کــه بازگشــتی  بعــدی بودیــم؛ امــا ب
نداشــت، چــون متعهــد شــده بودیــم کــه بمانیــم و ماندیــم. بیــن بــرزخ مرگ 
بعضــی هــا و زندگــی دوبــاره خیلــی هــای دیگــر، مــا شــاهدان همیشــگی 
بودیــم. وقتــی شــب مــی شــد بدتــر بــود. بیمارهــا تــوی اتــاق هــا زندانــی 
ــگ  ــه رن ــی شــد ک ــی م ــی آب و علف ــی ب ــا، بیابان ــگار راهروه ــد و ان بودن
زندگــی نداشــتند و شــاید تنهــا موضوعــی کــه مــی توانســت مــا را آرامــش 
دهــد، لبخنــد از ســر حــزن بیمارانــی بــود کــه کمــی دردشــان ســاکت می شــد. 
اتــاق هــای ایزولــه امــا از جمعیــت زندانیــان کرونــا کــم نمــی شــد و هــر روز 
بــه لیســت بدحــالان اضافــه تــر مــی شــد. لحظــه هــای غریبــی بــود. یــک 

چشــممان اشــک بــود و یــک چشــممان شــادی . 
کمــی مکــث مــی کنــد و نقــب مــی زنــد بــه تــه مانــده خاطــرات خوبــی 
کــه برایــش مانــده اســت:» بهتریــن خاطــره ام در مــورد پســر جوانــی بــود 
ــش را  ــده ماندن ــد زن ــد؛ امی ــه بیمارســتان آم ــی ب ــا داشــت و وقت کــه کرون
ــا نفــس تنگــی و مشــکلات دیگــر دســت و  از دســت داده بــود، هــر روز ب
پنجــه نــرم مــی کــرد و هــر روز بــه مــا مــی گفــت کــه دعایــش کنیم.»دعای 

اختصاصــی« .
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 مــی گفــت: مــن یــک نفــر را دوســت دارم، مــی خواهــم ازدواج کنــم . مــی خواهــم پــدر بشــوم بچــه ام را بگیــرم بغــل. ایــن هــا را مــی گفــت و تمــام قــد گریــه مــی کــرد 
و بیــن هــق هــق هایــش از روزهــای ندیــدن رویاهایــش نــام مــی بــرد. هــر بــار کــه مــا را مــی دیــد؛ مــی گفــت: مــی خواهــم دختــر مــورد علاقــه ام را ملاقــات کنــم، هــر 
کارکردیــم دختــر نیامــد کــه حتــی از پشــت شیشــه او را ببینــد. تــرس نگذاشــته بــود کــه بیایــد. تــرس از ویــروس، حتــی روی عشــق و دوســت داشــتن پــرده کشــیده بــود . 
حــالا تنهــا ملاقــات کننــدگان او پرســتارانی بودنــد کــه یــک آن او را تنهــا نمــی گذاشــتند و مــدام بــه او روحیــه مــی دادنــد، چنــد روز گذشــته بــود، امــا او خیــال بهتــر شــدن 
نداشــت، نشســته بــود کــه ببینــد کــی مــی میــرد، از همــه اقــوام و فامیــل هایــش حلالیــت مــی طلبیــد و امیــدی نداشــت، امــا پرســتارها ناامیــد نمــی شــدند. شــاید روز 24 
یــا 25 بــود کــه رفتــه رفتــه حالــش بهتــر شــد و مــا کــم کــم اثــرات بهتــر شــدن را در او دیدیــم . لحظــات خــاص و ممتــدی ســپری مــی شــد؛ همــه بــه زندگــی دوبــاره ای 
کــه عایــد پســر جــوان شــده بــود لبخنــد مــی زدیــم و گویــا اصــلا دوســت نداشــتیم کــه ایــن ثانیــه هــای قشــنگ تمــام شــود، بــه محــض اینکــه بهتــر شــد همــه پرســتارها 
را جمــع کــرد، بــا موبایلــش یــک آهنــگ شــاد گذاشــت و رقصیــد و بعــد از آن از بیمارســتان رفــت. شــاید کمتــر از یــک هفتــه بعــد بــود کــه بــه مــا گفتنــد، جشــنی کنــار 
در ورودی بیمارســتان داریــم. همــان جــوان بــود کــه ایــن بــار بــا یــک گــروه ارکســتر و یــک وانــت بــار گل آمــده بــود ولــی ایــن بــار کمــی فــرق داشــت؛ برعکــس شــده 
بــود و او حــالا جلــوی پرســتاران خــم مــی شــد و بــه پــای کســانی افتــاده بــود کــه زندگیــش را نجــات داده بودنــد. زندگــی کــه هــر بــار در بیمارســتان مــی دیدیــم . معجــزه هایــی 

کــه بیــن ناامیــدی و امیــد مــوج مــی زد.
ــر شــده از  ــش پ ــه بقچــه خاطرات ــتار دیگــری اســت ک ــی ، پرس ــتان، عل ــرو بیمارس ــوی راه ت

ــا: » خیلــی هــا خــواب نداشــتند، مــی ترســیدند کــه  بیــم و امیدهــای روزهــای کرون
بخوابنــد و دیگــر هیچوقــت بیــدار نشــوند. ایــن مواقــع بــرای بیمارهــا آهنگ هــای آرام 

مــی گذاشــتیم یــا اگــر فرصتــی می شــد، برایشــان چنــد ســطر کتــاب مــی خواندیم«. 
همــه چیــز مثــل یــک کابــوس بــود کــه در فضــا پرســه مــی زد  و تنهــا چیــزی که 
آرامــش بخــش لحظــه هــای تلــخ بــود، دیــدن چشــم هــای امیــدوار بیمارانــی بود 

کــه مــا را از پشــت آن همــه لبــاس و تجهیــزات محافظتــی اســتقبال مــی کردنــد. 
اســتقبالی کــه از خــط مقــدم بیمارســتان و از یــک خــط ممتــد قرمــز شــروع 
ــد از آن  ــی توانن ــزی کــه تنهــا دکترهــا و پرســتارها م مــی شــود، خــط قرم

عبــور کننــد و جنگــی تــن بــه تــن میــان مــرگ و زندگــی داشــته باشــند. 
ــد.  ــد آن طــرف خــط دیگــر برنگشــته ان ــه ان ــی رفت خیلــی هایشــان وقت

خیلــی هایشــان از خیلــی وقــت پیــش خانــه نرفتــه انــد و ایــن در حالــی 
اســت کــه طبــق قانــون، هــر پرســتار بخــش مراقبت هــای ویــژه، بایــد 
در طــول مــاه، 25 شــیفت هفــت یــا 12ســاعتی، معــادل 150 ســاعت 
ــن عددهــا برایشــان ملمــوس  ــا عشــق نگذاشــته کــه ای ــد، ام کار کن
شــود. خیلــی هایشــان مانــده انــد کــه باشــند در شــیفت هــای بــدون 
وقفــه بــرای بخــش هایــی کــه از بیمــاران یــک آن خالــی نمــی شــود. 
ــی کــه خودشــان کلــی  ــد در حال ــده ان ــرای چشــم انتظارهایــی مان ب

چشــم بــه راهــی دارنــد.
ــا  ــا را ب ــن روزه ــه ای ــت ک ــری اس ــتار دیگ ــرادی، پرس ــده م حمی

پوســت و گوشــتش لمــس کــرده:» خیلــی هایمــان خانــه نرفتیــم. 
ــار  ــا کن ــض ه ــی از مری ــی هایمــان مریــض شــدیم و خیل خیل

ــه  ــا ب ــد و م ــده بودن ــرگ ش ــرس از م ــار ت ــا دچ م
آنهــا دلــداری مــی دادیــم . حجــم مراجعــات 

ــلوغ .  ــا ش ــردخانه ه ــود و س ــاد ب زی
ــی  ــم حت ــدارم بگوی ــت ن دوس
ســرامیک هــای کــف ســردخانه 
مــرگ  نبــود.  پیــدا  دیگــر 
بــود کــه پرســه مــی زد و 
ــک  ــی ی ــان نمــی داد؛ گاه ام
ــد ســاله  جــوان بیســت و چن
ــی  ــد و گاه ــی ش ــلیم م تس
ــه  ــاله ک ــرد 95 س ــک پیرم ی
ــش  ــش از ماندن ــه فامیلهای هم
ــده  ــد زن ــده بودن ــرد ش دلس
مــی مانــد. مــا معجــزه دیدیــم 
معجــزه روزهــای اوج و فــرود 
کرونــا بیــم و تنهایــی و تــرس  
ــه انــدازه داســتان هــای  مــا ب
هــزار و یــک شــب شــهرزاد 
ــم  ــی توانی ــو م ــه گ قص
برایتــان از معجــزه هــا 
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اجتماعی -گزارش 

محبوبیت پوشالی در سایه ولع سلبریتی شدن

آدمــی نیــاز بــه دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن دارد؛ نیــاز بــه توجــه و دریافــت توجــه و آن چــه 
حــس رضایــت کامــل ناشــی از محبوبیــت را در وی بیــدار مــی کنــد شــهرت اســت؛ دیــده شــدن، تشــویق 
شــدن و مــورد تقلیــد قــرار گرفتــن جمــع کثیــری از مخاطبــان. مــن نیــز از ایــن قاعــده انســانی مســتثنی 
نبــوده ام، امــا شــاید حــس متفاوتــی از پذیــرش را بــرای خــود معنــا کــرده ام. پذیــرش نــه بــر مبنای شــهرت 
و محبوبیــت و بــه نوعــی ســتاره شــدن، پذیــرش بــه معنای جریــان ســازی و تأثیرگــذار بــودن در حــوزه ای که 
در آن قلــم مــی زنــم و مــی خوانــم؛ یــا بــه عبارتــی، جایگاهــی کــه از ایســتادن در آن احســاس رضامنــدی از 
وجــود خــود داشــته باشــم. مونــا اســدیان، اســتاد دانشــگاه و دکتــری علــوم ارتباطــات از دانشــگاه علامــه 
ــد اســت: تأثیرگــذاری  ــت در فضــای مجــازی معتق ــه هوی ــق نوشــتارهایی در زمین ــی تهــران و خال طباطبای
همیشــه بــه معنــای میــل بــه ســتاره شــدن نیســت، گاهــی فراتــر از دیــده شــدن و مــورد توجــه قــرار گرفتــن 
حرکــت مــی کنــد، چــرا کــه جایــی اســت ورای باورهــای تجمــل گرایانــه؛ مبتنــی بــر تفکــری ریشــه دار 
اســت کــه خواهــان پــر کــردن خــلاء هــای اندیشــه ورزی اســت و نــه مصــرف گرایــی جامعــه مدرن. شــاید 
در جهــان امــروز، بیشــتر نیــاز بــه ســتاره شــدن در دنیــای خــود داریــم تــا ســتاره ای محــو باشــیم در دنیــای 
دیگــران. بــا ایــن جامعــه شــناس بــه گفــت و گــو نشســتیم تــا از ولــع ســلبریتی شــدن در جامعــه امــروز 

بگویــد.

بِکُش و مشهورم کن

دریا قدرتی پور
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آیــا رســانه هــا در ظهــور ســلبریتی هــا نقــش 
پررنگــی دارنــد ؟ 

بلــه دقیقــا، در واقع ســلبریتی هــا محبوبیت و شــهرت 
خــود را مدیــون رســانه هــا هســتند. ایــن افــراد برای 
ــد  ــت کنن ــوج توجــه مخاطــب را دریاف ــه م ــن ک ای
ــزار  ــد اب ــند، نیازمن ــم باش ــذار ه ــل، تأثیرگ و در مقاب
ارتباطــی واســطی هســتند کــه آن هــا را بــه مخاطــب 

معرفــی کنــد. 
در دنیــای معاصــر ایــن ابزارهــای واســط، رســانه هــا 
هســتند و شــاید بهتــر اســت ایــن طــور بگوییــم کــه 
ایــن رســانه هــا هســتند کــه ســلبریتی ســازی مــی 
ــانه،  ــای رس ــی ه ــی از ویژگ ــع یک ــد. در واق کنن
ــه در  ــت ک ــهرت اس ــاد ش ــازی و ایج ــره س چه
دیــده شــدن بســیار ریشــه دارد. بــرای مثــال، زمانــی 
ــالا در  ــه دفعــات ب ــرد ب کــه ســبک زندگــی یــک ف
رســانه نمایــش داده شــود و یــا بــه صــورت مــداوم 
دربــاره او صحبــت شــود، رونــد ســلبریتی شــدن فرد 

تســریع خواهــد شــد. 
آیــا میــل بــه ســتاره شــدن نوعــی نیــاز بــه 

توجــه طلبــی طبیعــی ســت؟ 
در جامعــه مصرفــی امــروز، طیــف هــای مختلفــی از 
ســلبریتی هــا روی کار آمــده انــد کــه از لحــاظ میــزان 
ــد. آن  ــاوت ان ــذاری متف ــه تأثیرگ ــت و درج محبوبی
چــه کــه مســلّم اســت، هــر انســانی نیازمنــد توجــه 
ــده  ــین و دی ــان، تحس ــت. ذات انس ــت اس و محبوبی
ــه در  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــی طلب شــدن را م
ــا توجــه بــه تغییــر ســلیقه مــردم و  جامعــه امــروز ب
ــدن  ــا روی کار آم ــراه ب ــا هم ــی آن ه ــبک زندگ س
ابــزار رســانه ای جدیــد مثــل شــبکه هــای اجتماعــی، 
نیــاز بــه توجــه طلبــی بــرای بســیاری از افــراد، تغییــر 

مســیر داده اســت.
 ایــن طیف در شــبکه هــای اجتماعی نظیر اینســتاگرام، 
ابعــاد مختلــف زندگــی شــخصی و اجتماعی خــود را 
بــه تصویــر مــی کشــند و بــه دنبــال جــذب مخاطــب 
بیــش تــر و گاهــی کســب درآمــد ناشــی از تبلیغــات 
ــه  از طریــق همیــن جــذب مخاطــب هســتند. نیــاز ب
ــرف  ــده مص ــرایطی زایی ــن ش ــی در چنی ــه طلب توج
گرایــی، تجمــل طلبــی و کســب درآمــد اســت و نــه 
صرفــاً کســب محبوبیــت. ایــن افــراد، خرده ســلبریتی 
هایــی)micro-celebrity( هســتند کــه رســانه را ابــزار 

ســتاره ســازی کــرده انــد.

فضــای مجــازی و اینســتاگرام هــم بــه نوعــی 
ــن  ــود . ای ــی ش ــی م ــازی تلق ــانه مج رس
ــدن در  ــتاره ش ــدن و س ــک ش ــش لای عط
ــرد؟  ــی گی ــأت م ــا نش ــازی از کج ــای مج فض
ــش  ــدرن، افزای ــه م ــای جامع ــی ه ــی از ویژگ یک
ــی  ــبک زندگ ــر س ــن تغیی ــانی در عی ــات انس ارتباط

ــراد در  ــه اف ــن ک ــه اســت. ای ــزه شــدن جامع و اتمی
دنیــای مــدرن امــروز بــه دلیــل تغییــر ســاختار هــای 
ــه  ــای فردگرایان ــی ه ــنتی، بیشــتر ویژگ ــی س اجتماع
دارنــد. بنابرایــن میــل بــه پذیــرش از جانــب اطرافیان 
ــری  ــش ت ــت بی ــران اهمی ــد از دیگ ــت تأیی و دریاف
پیــدا مــی کنــد. انســان جامعــه امروز، انســانی اســت 
کــه بــه واســطه دسترســی بــه شــبکه هــای اجتماعی، 
قــادر بــه برقــراری ارتباطــات بــی پایــان اســت، امــا 
در عیــن حــال ویژگــی هــای جامعــه مصرفــی معاصر 
او را در حصــار تنهایــی خویــش اســیر کــرده اســت. 
حــس تأییــد شــدن و پذیــرش از جانــب جمــع منجــر 
ــی از ســویی و از ســوی  ــه کاهــش احســاس تنهای ب
ــرار دادن  ــر ق ــت تأثی ــاس تح ــش احس ــر، افزای دیگ
دیگــران اســت. بنابرایــن در کنــار نیــاز طبیعی انســان 
بــه تأییــد، شــرایط ارتباطــی جامعــه مــدرن بــه ایــن 
نیــاز دامــن مــی زنــد و جریــان هــای جدیــد و مســیر 
ــد  ــی کن ــاد م ــه آن ایج ــخ ب ــرای پاس ــی را ب متفاوت
کــه یکــی از آن هــا محبــوب شــدن در رســانه هــای 
اجتماعــی اســت. اگــر چــه از دیــدگاه خوشــبینانه تری 
هــم مــی توان بــه قضیــه ســلبریتی ها نظــر داشــت و آن 
هــم ایجــاد فضــای دموکراتیــک رســانه ای بــا روی کار 
ــه  ــی ک ــی اســت. فضای ــای اجتماع ــدن شــبکه ه آم
دسترســی همگانــی بــه اطلاعــات و اخبــار را تســهیل 
کــرده و هــر شــخص، خــود مــی توانــد تولیــد کننده 
محتــوا باشــد و گاه بــا به چالــش کشــیدن ارزش های 
مســلط جامعــه، میــدان قدرتــی جدیــد را خلــق کنــد. 

ــرای  ــت ب ــی اس ــدن تلاش ــتاره ش ــا س آی
ــی؟ ــی و ناایمن ــم بین ــاس خودک ــران احس جب

ــده  ــرادی دی ــا اف ــلبریتی ه ــان س ــی در می گاه
مــی شــوند کــه بــه واســطه بــه نمایــش گذاشــتن 
ابعــاد مختلــف زندگــی خــود در شــبکه هــای 
ــده  ــه ع ــا توج ــردن آن ه ــانه ای ک ــی و رس اجتماع
ــد  ــه خــود جلــب مــی کنن ــان را ب ــادی از مخاطب زی
ــری،  ــی، اقتصــادی، هن ــه پشــتوانه اجتماع ــی آن ک ب
ــن  ــند. ای ــته باش ــی داش ــی خاص ــا علم ــی ی سیاس
افــراد بــه دلیــل بــه نمایــش گذاشــتن خــود، جــذب 
مخاطــب بیشــتر و ارتقــای یکبــاره جایــگاه اجتماعــی 
ــرای  ــد. رســانه ب ــی آورن ــن کار روی م ــه ای خــود ب
ــود را  ــه خ ــی را دارد ک ــه نمایش ــم صفح ــان حک آن
در آن بــروز مــی دهنــد و بــه نمایــش مــی گذارنــد. 
در بســیاری مــوارد، کاری کــه برخــی ســلبریتی هــا 
ــس  ــاد ح ــد ایج ــی ده ــام م ــروز، انج ــه ام در جامع
مصــرف گرایــی بیشــتر در مخاطــب اســت، در چنیــن 
شــرایطی، فــرض مخاطــب بــر ایــن اســت کــه مــی 
بایســت بــرای بــه دســت آوردن احســاس رضایــت 
بیــش تــر بــه مصــرف بیــش تــر روی بیــاورد، چــرا 
کــه ســبک زندگــی ســلبریتی مطابــق آرزوی بســیاری 

ــد.  ــال مــی کنن از کســانی اســت کــه او را دنب
گاهــی ولــع ســتاره شــدن مانند ســایر پدیــده های 
اجتماعــی تبدیــل بــه نوعــی مــد و تــب اجتماعی 
مــی شــود. آیــا شــرایط اجتماعــی و محیطــی در 

ــل اند؟  ــه دخی ــن زمین ای
ــر شــکل  ــه آن اشــاره کــرد، تغیی ــد ب ــه ای کــه بای نکت
ارتباطــات انســانی بــه واســطه روی کار آمــدن جامعــه 
مصرفــی و در کنــار آن، ســرعت بــالا در ارائــه خــوراک 
رســانه ای اســت. زمانــی کــه دسترســی بــه شــبکه های 
ارتباطــی گســترش پیــدا مــی کنــد بــه تبــع آن میــل بــه 
ارتبــاط گرفتــن و بــه نمایــش گذاشــتن نیــز بالا مــی رود 
چــرا کــه فــرد، خــود را در فضایــی احســاس مــی کنــد 
ــرار دادن دیگــران  ــر ق ــا تحــت تأثی ــادر اســت ب کــه ق
توجــه آن هــا را بیــش از پیــش بــه خــود جلــب کنــد. 
زمانــی کــه در کنــار تأمیــن جنبــه هــای روانــی نظیــر 
ارتقــای اعتمــاد بــه نفــس، جلــب توجــه، تأثیر گــذاری 
بــر دیگــران و پــر کــردن شــکاف اقتصــادی و اجتماعــی 
ناشــی از کمتــر دیــده شــدن، ابعاد درآمــد زایــی از طریق 
انتشــار تبلیغــات نیــز اهمیــت مــی یابد، ســلبریتی شــدن 
نــه فقــط یــک رؤیــا کــه تبدیــل بــه هــدف خواهــد شــد. 
ــب  ــری و کس ــیب پذی ــع آس ــرای رف ــی ب برخ
اعتمــاد بــه نفــس بــه کارهــای گوناگونی دســت 
مــی زننــد کــه یکــی از آن هــا ســتاره شــدن 
ــی از آن  ــی ناش ــای اجتماع ــیب ه ــت. آس اس

ــت؟  چیس
یکــی از بــزرگ تریــن آســیب ها، احســاس عــدم رضایت 
ــای  ــش گذاشــتن ســبک زندگــی ه ــه نمای ــا ب اســت. ب
امــروزی در شــبکه هــای اجتماعــی کــه بســیاری از آن ها 
بــه دور از واقعیــت بــوده و صرفــاً تصویــری اســت از 
ــه آن چــه  آن چــه در رســانه نشــان داده مــی شــود و ن
در واقعیــت موجــود اســت، میــزان نارضایتــی افــراد از 
ــد  ــن رون ــد. ای ــی کن ــدا م ــش پی شــرایط حاضــر افزای
خــود را بــه صــورت هــای مختلــف نشــان خواهــد داد 
کــه یکــی از آن هــا عطــش دیــده شــدن اســت و نتیجه 
آن دور باطــل رقابتــی اســت کــه میــان ایــن افــراد در 

جــذب مخاطــب اتفــاق مــی افتــد. 
همیــن امــر باعــث مــی شــود بســیاری  از اســتاندارد ها 
و حریــم هــای اجتماعــی کــم رنــگ شــود. پوشــیدن 
ــار  ــه نمایــش گذاشــتن رفت ــاس هــای نامتعــارف، ب لب
ــتن  ــتراک گذاش ــه اش ــی، ب ــأن اجتماع ــای دون ش ه
ــات، نشــان  ــن اقدام ــام ای زندگــی خصوصــی و ... تم
ــا و  ــر ورای مرزه ــدن بهت ــده ش ــرای دی ــلاش ب از ت
باورهــای اجتماعــی اســت. ایــن فراینــد، شــکل ســنتی 
ــه  ــه و مشــهور را ب ــراد نخب ــذاری اف شــهرت و تأثیرگ
چالــش کشــیده اســت و ســلبریتی شــدن نیازمنــد کنش 
هایــی اســت کــه فــرد بــه محبوبیتــی پوشــالی دســت 
پیــدا مــی کنــد، چــرا کــه پشــتوانه ذاتــی برای رســیدن 

ــه شــهرت را نــدارد. ب
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توسعه با تربیت انسان های توسعه یافتهتوسعه با تربیت انسان های توسعه یافته

کسانی که در سینمای ایران معتاد شدند کسانی که در سینمای ایران معتاد شدند 

قورباغه سیدی حاشیه می زاید قورباغه سیدی حاشیه می زاید 

توهمی به وسعت همهتوهمی به وسعت همه

با سوادی را اشتباه تعریف کرده ایم با سوادی را اشتباه تعریف کرده ایم 
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ویژگی های انسان توسعه یافته چیست؟
ــعه  ــان توس ــی، انس ــوم اجتماع ــان عل ــر کارشناس ــاس نظ ــر اس ب
ــی  ــگ زندگ ــناخت از فرهن ــر ش ــد، براب ــی کن ــلاش م ــه ت یافت
جمعــی در روابــط اجتماعــی اش بــا دیگــران بســیار توانمنــد و بــه 
ــد . ــوردار باش ــی برخ ــردی بالای ــی ف ــش دیپلماس ــلاح  از دان اصط

بــه تعبیــری، انســان توســعه یافتــه در روابــط فــردی اش بــا دیگران 
دارای لبخنــد و چهــره گشــاده و بــه اصطــلاح  بســیار کاریزماتیــک 
ــا  ــه دیگــران ب جــذاب، مــی باشــد. وی هرگــز انــرژی منفــی را ب

رفتــار ناشایســت خــود، منتقــل نخواهــد کــرد.
طبیعتــاً چنیــن انســانی، بســیار شــکیبا و صبــور وپرحوصله می باشــد 
ــا  ــدردی ب ــرورزی و هم ــال مه ــواره بدنب ــه هم ــت ک ــانی اس و انس
دیگــران و همیــاری انســان هــای دیگــر اســت وهرگــز بــد کســی 
ــاره  ــد و در ب را نخواهــد خواســت و آنهــا را آزرده خاطرنمــی کن

ــتابزده، روی نمــی آورد. ــه داوری ش ــز ب ــران، هرگ دیگ
بــه عقیــده روانشناســان اجتماعــی، انســان توســعه یافتــه، انســانی 
اســت کــه اهــل معرفــت اســت وهرگــز مســایل را در چارچــوب 
معلــول هــا نمــی بینــد, بلکــه بــه علــت هــا نیــز توجــه مــی نمایــد 
ولــذا مســایل را همــه جانبــه، نــه ســیاه، ســفید ونــه صفــر وصــد، 
ــان  ــی، انس ــه عبارت ــد. ب ــد دی ــادل خواه ــتری و متع ــه خاکس بلک
توســعه یافتــه از درک میــزان بالایــی برخــوردار مــی باشــد ودارای 

قــدرت تحلیــل محتوایــی خوبــی اســت.
ــت و  ــه اس ــال نتیج ــه بدنب ــی ک ــی کس ــه معن ــرا ب ــان عملگ انس
ــادرک شــرایط موجــود  ــده کــرده و ب ــه وفای ــدا هزین همــواره، ابت

ــد. ــی کن ــری م ــع گی ــگام موض ــه و گام ب ــیار باحوصل بس
ــه آرا و  ــرام ب ــی, احت ــعه یافتگ ــم توس ــای مه ــی از ویژگی ه یک
ــار دموکراتیــک مــی باشــد. ــه عبارتــی، دارای رفت نظــرات دیگــران ب

انســان توســعه یافتــه از فرهنــگ عمومــی خوبــی برخــوردار و بــرای 
محیــط زیســتش، ارزش زیــادی قایــل اســت ودر پاسداشــت اش از 

هیــچ کوششــی دریــغ نخواهــد کــرد.
ــود  ــاکان خ ــارات نی ــخ افتخ ــه تاری ــه ب ــعه یافت ــخصیت توس ش
همــواره عشــق ورزیــده وبعنــوان هویــت ملــی اش از آن پاســداری  
ــن در وی  ــردم و میه ــه م ــق ب ــتی و عش ــن دوس ــد و وط ــی کن م

ــه اســت.  نهادین
ــه  ــوان ب ــی ت ــه، م ــعه یافت ــان توس ــات انس ــر خصوصی از دیگ
ــود. ــاره نم ــی اش ــدق درون ــتن ص ــتکاری و داش ــتگویی و درس راس

ــای  ــان موفقیته ــی و خواه ــق نیک ــه، عاش ــانی همیش ــن انس چنی
ــز،  ــرات هرگ ــاور دارد, انســان دموک ــرا وی ب دیگــران هســت، زی
اســیر خودخواهــی و خودشــیفتگی، نخواهــد شــد و بدیــن 
صــورت، فرهنــگ شــکیبایی، صبــوری و همچنیــن نــگاه مهربانانــه 

ــود. ــد ب ــاارزش وی خواه ــص ب از خصائ
ــاظ  ــردی از لح ــای ف ــن ویژگی ه ــا چنی ــانی ب ــه، انس ــه اینک نتیج
ــرات و دارای  ــی, دموک ــرا، عقلان ــیار عملگ ــی، بس ــار سیاس رفت

ــود. ــی خواهدب ــه ای و سیاس ــلاق حرف اخ
ــع انســانی توســعه  ــن مناب ــاً اینکــه، جامعــه ای کــه از چنی  ونهایت
یافتــه ای برخــوردار شــود, تردیــدی نیســت، اگــر دارای حکمرانــی 
ــه  ــانی ب ــه آس ــرعت و ب ــد، بس ــز باش ــته ای نی ــوب و شایس خ

ــت. ــد یاف ــت خواه ــی،  دس ــعه مل ــای دوران توس ــاخص ه ش

توسعه جامعه با تربیت انسان های توسعه یافتهتوسعه جامعه با تربیت انسان های توسعه یافته

در دوران کنونــی، ظهــور دولــت هــای مــدرن در کشــور هــای توســعه یافتــه و ایجــاد رابطــه ای بنــام دولــت، ملــت را بعنــوان یــک پدیــده نویــن در دنیــا 
شــاهد هســتیم.

امــروز، ایــن رابطــه بــه یــک معادلــه دوســویه کــه یکدیگــر را بشــدت تحــت تأثیــر قــرار داده و مــی توانــد بــه دســتاورد هــای شایســته در صــورت تعامــل 
درســت و بهنــگام، برابــر رفتــار دموکراتیــک  بیانجامــد، تبدیــل شــده اســت.

آنچــه در ایــن بــاره مــی توانــد، اهمیــت ویــژه داشــته باشــد, موضــوع ســمت گیــری دولــت هــا، بســوی دســتیابی بــه شــاخص هــای دوران توســعه ملــی 
اســت.

امــا بایــد بــه ایــن مقولــه مهــم، ابتــدا اشــاره کنــم کــه پیــش نیــاز حرکــت نمــودن دولــت هــا بــه ســمت تحقــق توســعه ملــی، تربیــت انســان توســعه یافتــه 
در جامعــه براســاس همــان معادلــه دولــت، ملــت اســت.

محمد امامی

فرهنگی -یادداشت  
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36

فرهنگی -سینما

کسانی که در سینمای ایران 
معتاد شدند

بازیگــری دنیــای هــزار رنــگ نقــش هــا اســت کــه در آن گاهــی پیــر میشــوی و گاهــی جــوان، گاهــی در نقــش یــک انســان موفــق و خــوب ظاهــر 
میشــوی و گاهــی هــم گرفتــاری هــا تــو را احاطــه میکننــد. نقــش هــای متفــاوت زیــادی در دنیــای بازیگــری وجــود دارد کــه باعــث ســتاره شــدن یــک 

هنرمنــد میشــود و تــا ســالهای ســال، بســیاری از مــردم او را بــا آن نقــش مــی شناســند.
یکــی از نقــش هــای متفــاوت و در عیــن حــال دشــواری کــه برخــی از بازیگــران بــا آن دیــده شــده انــد، بــازی در نقــش یــک فــرد مبتــلا بــه اعتیــاد 
اســت. بــازی در نقــش یــک فــرد مبتــلا بــه اعتیــاد، یکــی از نقــش هایــی اســت کــه هنرمنــدان زیــادی در ســینمای ایــران آن را ایفــا کــرده انــد و توانســته انــد 

چهــره ای قابــل درک از فــرد مبتــلا بــه اعتیــاد را بــه تصویــر بکشــند.
در مطلب زیر به صورت خلاصه  داستان هنرپیشه های مرد و زنی که در نقش معتاد هنرنمایی کرده اند را به تصویر کشیده ایم.

سارا بهرامی در دارکوب
سارا بهرامی یکی از بازیگرانی است که 

در نقش معتاد مقابل دوربین رفت و با این نقش 
خوش درخشید و حسابی دیده شد.

فیلم سینمایی دارکوب به کارگردانی بهروز شعیبی سال 
97 در سینماها اکران شد و سارا بهرامی در این فیلم بازیگر 

نقش مهسا زن سابق روزبه با بازی امین حیایی است که نقش 
یک زن معتاد را بازی میکند و بازی درخشان او در این فیلم 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول را در سی و ششمین 

جشنواره فیلم فجر را برایش به ارمغان آورد.

بهرام رادان در سنتوری
 بهرام رادان یکی دیگر از بازیگرانی 

است که در نقش معتاد مقابل دوربین رفت و 
با بازی در این نقش هنر بازیگری اش را در معرض 

تماشا گذاشت و حسابی دیده شد.
فیلم سینمایی سنتوری به کارگردانی داریوش مهرجویی 

سال 85 ساخته شد و بهرام رادان نقش یک معتاد را در این 
فیلم بازی کرد و بازی درخشان او در این ساخته داریوش 
مهرجویی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در 
بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر را برایش به 

ارمغان آورد.

نوید محمدزاده در ابد و یک روز
نوید محمدزاده یکی از چهره های جوان 

سینمای ایران است که بیش از یک دهه است که به 
دنیای بازیگری قدم گذاشته و میتوان از او به عنوان یکی 

از جوان های موفق سینمای ایران یاد کرد.
این بازیگر کشورمان تجربه بازی در نقش یک معتاد را در 

فیلم ابد و یک روز ساخته سعید روستایی در سال 94 دارد که 
با بازی در این نقش حسابی خوش درخشید و برای بازی در 

این فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد از سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شد.

طناز طباطبایی در مرهم
طناز طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون 

یکی دیگر از بازیگران زن سینمای ایران است 
که در نقش یک فرد معتاد مقابل دوربین رفت و 

ایفای نقش کرد.
این بانوی هنرمند سال 89 در فیلم مرهم به کارگردانی 

علیرضا داوود نژاد مقابل دوربین رفت و بازیگر نقش مریم 
دختر معتادی را بازی میکند که در یک خانواده سنتی زندگی 
میکند و هیچکس درکی از وضعیت او ندارد و همین موضوع 

باعث گرفتاری او در دام مواد مخدر و فرار از خانه 
میشود.

باران کوثری در خون بازی
باران کوثری یکی دیگر از بازیگرانی 

است که تجربه بازی در نقش یک فرد معتاد را 
در کارنامه هنری اش دارد.

این بانوی هنرمند سینما و تلویزیون سال 85 در فیلم 
خون بازی به کارگردانی رخشان بنی اعتماد مقابل دوربین 

رفت و بازیگر نقش سارا دختری که به مواد مخدر اعتیاد دارد 
شد که یک ماه پیش از برگزاری مراسم ازدواجش تصمیم 
میگیرد ترک کند و وارد چالش بزرگی در زندگی میشود.

تهیه و تنظیم: محمد امامی
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مهتاب کرامتی در عصر 
یخبندان

مهتاب کرامتی، بانوی هنرمند سینمای ایران یکی 
دیگر از چهره هایی بود که در نقش یک فرد مبتلا به 

اعتیاد مقابل دوربین رفت و ایفای نقش کرد.
فیلم عصر یخبندان به کارگردانی مصطفی کیایی در سال 

93 چهره جدیدی از مهتاب کرامتی را در معرض دید همه 
قرار دارد و بازی در نقش منیره زنی که برای فرار از مشکلات 

زندگی به سمت مواد مخدر میرود، تجربه ای متفاوت برای 
مهتاب کرامتی در طول سالهای بازیگری اش بود.

پارسا پیروزفر در مهمان مامان
 پارسا پیروزفر یکی دیگر از بازیگران 

مرد سینمایی است که تجربه بازی در نقش یک 
معتاد را دارد.

فیلم سینمایی مهمان مامان به کارگردانی داریوش 
مهرجویی در سال 82 ساخته شد و پارسا پیروزفر در این 
فیلم نقش یک فرد معتاد را بازی کرد و برای بازی در این 

فیلم نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد شد.

فریماه فرجامی در تیغ و ابریشم
فریماه فرجامی یکی از اولین بازیگرانی 

است که در نقش یک فرد معتاد مقابل دوربین 
رفت و تصویری از یک بازیگر زن معتاد را در 

سینمای ایران به خوبی ترسیم کرد.
فیلم تیغ و ابریشم به کارگردانی مسعود کیمیایی سال 64 
ساخته شد و فریماه فرجامی، بازیگر نقش زنی معتاد در 
این فیلم بود که بعد از برآورده نشدن آرزوهایش در دام 

اعتیاد گرفتار میشود و از او میتوان به عنوان یکی از بهترین 
بازیگران زن نقش معتاد در سینمای ایران یاد کرد.

حامد بهداد در بوتیک و 
دندون طلا

 حامد بهداد یکی دیگر از بازیگرانی است که 
تجربه بازی در نقش یک معتاد را در کارنامه هنری اش 

دارد.
این هنرمند کشورمان در سریال دندون طلا به کارگردانی 

داوود میرباقری یکبار در نقش یک معتاد کارتن خواب مقابل 
دوربین رفت و بار دیگر در فیلم بوتیک حمید نعمت الله در 

نقش یک فرد مبتلا به اعتیاد، مقابل دوربین رفت.

بهاره افشاری در تسویه حساب
بهاره افشاری، بازیگری که نقش متفاوت او در 

سریال او یک فرشته بود، همیشه در خاطر مخاطبان 
ماندگار است، تجربه بازی در نقش یک فرد معتاد را هم 

در کارنامه هنری اش دارد.
این بازیگر کشورمان در فیلم تسویه حساب به کارگردانی 

تهمینه میلانی در سال 86 مقابل دوربین رفت و بازیگر نقش 
لیلا یک دختر معتاد است که به عنوان اولین فیلم بلند 

سینمایی او توانست نگاه های زیادی را مجذوب بازیگری 
او کند.

امین حیایی در شعله ور
امین حیایی بازیگر نقش های کمدی و 

جدی دنیای هنر است که تجربه بازی در نقش 
یک فرد معتاد را هم در کارنامه هنری اش دارد.

این بازیگر کشورمان در فیلم سینمایی شعله ور به 
کارگردانی حمید نعمت الله بازیگر نقش یک فرد معتاد بود 

که خودش را باور ندارد و برای بازی در این فیلم برنده دیپلم 
افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فجر شد.

پانته آ بهرام در سریال مسافر
پانته آ بهرام بانوی هنرمند سینما و 

تلویزیون یکی دیگر از چهره هایی است که 
تجربه بازی در نقش یک فرد معتاد را در کارنامه 

هنری اش دارد.
این بازیگر کشورمان در سریال مسافر به کارگردانی 

سیروس مقدم در سال 79 بازیگر نقش دختری به نام منیژه بود 
که اعتیاد دارد و پانته آ بهرام به خوبی توانست از عهده ایفای 
این نقش برآید و دیالوگ های خاص و لحن او در این نقش 

به باورپذیری و جذابیت آن افزود.

محسن تنابنده در لامپ صد
محسن تنابنده را همه مخاطبان تلویزیون 

با نقش نقی معمولی سریال پایتخت به خوبی 
می شناسند. این بازیگر کشورمان هم به مانند بسیاری 

از هنرمندان تجربه بازی در نقش یک معتاد را در کارنامه 
هنری اش دارد.

فیلم لامپ صد به کارگردانی سعید آقاخانی در سال 92 
ساخته شد و محسن تنابنده در این فیلم نقش یک فرد مبتلا به 

اعتیاد را بازی کرد و این فیلم روایتی از داستان زندگی او 
در نقش فرزین بود.





جاده ی موفقیت مستقيم نیست.جاده ی موفقیت مستقيم نیست.
     پیچی دارد به نام »شکست« ،   دوربرگردانی به نام »سردرگمی«     پیچی دارد به نام »شکست« ،   دوربرگردانی به نام »سردرگمی«

کار منفی« و چراغ قرمزهایی به نام »دشمنان« کار منفی« و چراغ قرمزهایی به نام »دشمنان«سرعت گیرهایی به نام »اف سرعت گیرهایی به نام »اف

« داشته باشید  « داشته باشید اما اگر یدکی به نام »اراده«  ،  موتوری به نام »استقامت«  و راننده ای به نام »خدا اما اگر یدکی به نام »اراده«  ،  موتوری به نام »استقامت«  و راننده ای به نام »خدا
به جایی خواهید رسید که »موفقیت« نامیده می شود،به جایی خواهید رسید که »موفقیت« نامیده می شود،

. .گاهی وقت ها باید یه نقطه بزاری گاهی وقت ها باید یه نقطه بزاری
باز شروع کنی،  باز بخندی،   باز بجنگی،  باز بلند شی و محکمتر باشی.باز شروع کنی،  باز بخندی،   باز بجنگی،  باز بلند شی و محکمتر باشی.

گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگویی، گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگویی، 
جز خدا کسی به دادم نمی رسد.جز خدا کسی به دادم نمی رسد.
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40

فرهنگی -سینما

وقتــی بــازار ســینماها رونــق داشــت، بخصــوص در دهــه 70 معــروف و مرســوم بــه ایــن کــه مســعود کیمیایــی یکبــار فیلمــش 
را حتــی قبــل از پیــش تولیــد در روزنامه هــا می ســازد و بعــد کــه بــه انــدازه کافــی التهــاب و اشــتیاق ایجــاد کــرد، ســراغ 
ــی  ــل اهل ــراض )1378( و قات ــلطان )1375(، اعت ــل تجــارت )1373(، س ــی مث ــم فیلمهای ــا ه ــن مثال ه ــی رود. بهتری ــد م تولی
ــن  ــام هوم ــه ن ــه ب ــن روال را کارگــردان جــوان بســیارکاربلدی راه انداخت ــا ای ــازه، گوی )1395( هســتند. حــالا و در دوران ت
ســیدی؛ کســی کــه همــه فیلمهایــش در مقــام کارگــردان بســیار دیدنــی و ســینمایی بوده انــد. ســریال »قورباغــه« در حالی ترنــد 
می شــود کــه هنــوز هــم دلیــل توقیــف آن را هیچکــس رســماً رســانه ای نکــرده اســت. خــرده اختــلاف مالــی تهیــه کننــده یــا 
پلیــس کشــی، کســی نمی دانــد. ایــن در حالــی اســت کــه ســناریوی تولیــد پروپاگانــدای آقــای ســیدی کمــی تکــراری اســت 

و نترســیم کــه بگوییــم، ســعید روســتایی هــم در دو فیلمــش »ابــد و یــک روز« و »متــری شــیش و نیــم« همیــن راه را رفــت.
-رکود شبکه ها از کجا کلید خورد؟

بالاخــره شــبکه نمایــش خانگــی پــس از رکــود چنــد ماهــه، قــرار شــد بــا چندیــن ســریال در پایــان ســال 1399 رونــق را 
دوبــاره بــه ایــن حــوزه بیــاورد. پــس از آنکــه شــبکه نمایش خانگــی در نیمــه دوم ســال 1398 و ســه ماهــه نخســت امســال 
ــتی ها«  ــر »دوس ــم نظی ــش فیل ــایت های پخ ــن س ــاره ویتری ــه یک ب ــود، ب ــرو ب ــریال ها، روب ــش س ــدید پخ ــک ش ــا ترافی ب
ــه  ــی در نیم ــش خانگ ــریال های نمای ــد س ــود تولی ــل رک ــا عام ــاید تنه ــن و ش ــد. مهم تری ــی ش ــی خال ــریالهای ویدئوی از س
نخســت ســال 99 را بایــد در اختــلاف و کشــمکش مدیریتــی میــان ســازمان صداوســیما و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی 

و تصمیمــی کــه رســانه ملــی گرفــت، دانســت.
-دست خالی سایت های داخلی از ساخته های وطنی

دعــوای ســازمان صداوســیما و وزارت ارشــاد موجــب شــد، ســازمان ســینمایی بــرای آنکــه مجوزهایــی کــه صــادر می کنــد 
دچــار چندپارگــی و چندگانگــی در تولیــد نشــود، شــورای صــدور مجــوز فعالیت هــای ویدئویــی را تــا اطــلاع ثانــوی تعطیــل 
کنــد. درنهایــت بــه یــک بــاره تمــام پروژه هایــی کــه منتظــر مجــوز ســاخت بــرای عرضــه در بســتر نمایــش خانگــی بودنــد، 

بــه مشــکل برخوردنــد. خالــی شــدن ظــرف ســایت ها از فیلــم و ســریال های ایرانــی هــم ناشــی از همیــن اختلافــات بــود.
-»آقازاده« ای یکه تاز

اتفاقــات اخیــر در تابســتان و پاییــز 99 موجــب شــد، ســریال »آقــازاده« بــه تنهایــی یکه تــازی کنــد و رقیبــی نداشــته باشــد. 
ــار فاخــری همچــون  ــه آث ــا ارائ ــت و ب ــق خواهــد گرف ــاره رون ــم و ســریال دوب ــازار فیل ــه ب ــی منتشــر شــد ک ــا خبرهای ام
ســریال »قورباغــه« بــه کارگردانــی هومــن ســیدی، دوبــاره بــه رشــد ســابق خــود بازگــردد. اتفاقــی کــه بــه تعویــق افتــاد 
ــش  ــا »پی ــریال« ی ــش س ــت »پی ــوان گف ــاید بت ــه ش ــر ک ــبیه پیش خب ــزی ش ــریال، چی ــار س ــش از انتش ــه پب ــی ک و گمانه های

ــم زد. حاشــیه« را رق

یک سریال و چند »سیزن« جنجال

قورباغه سیدی حاشیه 
می زاید!

محمد بندرعباسی

-توقف انتشار »قورباغه« با دستور قضایی
انتشــار مجموعــه »قورباغــه« بــه کارگردانــی هومــن ســیدی کــه قــرار بــود از طریــق نمــاوا 
ــدی  ــراوان چن ــای ف ــس از کش وقوس ه ــف شــد. پ ــی متوق ــا دســتور قضای ــع شــود، ب توزی
پیــش اعــلام شــد کــه ســرانجام مجموعــه »قورباغــه« بــه کارگردانــی »هومــن ســیدی« پــس از 
بارهــا تعویــق در انتشــار 24 آذرمــاه توزیــع خواهــد شــد. قــول و قرارهــا هــم بــرای ســاعت 
20 گذاشــته شــد و نمــاوا بــه مخاطبــان خــود ایــن وعــده را داد کــه بالاخــره »قورباغــه« در 
ایــن ســاعت و تاریــخ منتشــر خواهــد شــد. حتــی همــراه اول نیــز بــا ارســال پیامــک اعــلام 
کــرد کــه مخاطبــان می تواننــد، ایــن ســریال را ســاعت 20 از طریــق اپلیکیشــن روبیــکا تماشــا 

. کنند
-ساعت 20، قراری که صفر گرفت!

امــا درســت دقایقــی مانــده بــه ســاعت 20 نمــاوا پوســتر جدیــدی از ســریال منتشــر کــرده و 
توزیــع آن را بــه ســاعت 22 موکــول کــرد. دقایقــی بعــد، ایــن اطلاعیــه از ســوی نماوا منتشــر 
ــن  ــوان روز انتشــار اولی ــه عن ــا وجــود اینکــه 24 آذر از ســمت ســازمان ســینمایی ب شــد، ب
قســمت ســریال »قورباغــه« بــه بیننــدگان وعــده داده شــده بــود، پخــش ایــن ســریال علی رغــم 
صــدور پروانــه نمایــش از »وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی«، اخــذ مجــوز از »ســازمان تنظیم 
مقــررات صــوت و تصویــر فراگیــر )ســاترا(، دریافــت تأییــد از »موسســه ناجــی هنــر«، فعــلًا 
بــه دســتور قضایــی )بــه منظــور پایــش و نظــارت( متوقــف شــده اســت. بعــد هــم اعــلام 
شــد، نمــاوا بــه منظــور تأمیــن نظــرات مراجــع قانونــی کشــور تاکنــون تمــام تــلاش خــود را 
بــه کار گرفتــه و مصرانــه بــه دنبــال تعییــن وضعیــت پخــش ســریال قورباغــه اســت. زمــان 
دقیــق پخــش ســریال اعــلام خواهــد شــد. چنــدی پیــش اعــلام شــده بــود کــه ایــن ســریال 
بــه دلیــل اســتفاده بیــش از انــدازه از تصاویــر خشــونت آمیز و نمایــش اســتعمال مــواد مخــدر، 

بناســت بــا رده ســنی +18 توزیــع شــود.
-عصبانیت رییس صنف تهیه کنندگان

ــریال  ــنی س ــدی س ــوه درجه بن ــدگان از نح ــف تهیه کنن ــس صن ــه ریی ــود ک ــع ب ــان موق هم
ــف  ــه صن ــس اتحادی ــوی ریی ــا موس ــت. غلامرض ــرده اس ــاد ک ــدت انتق ــه ش ــه« ب »قورباغ
ــش را از وزارت  ــاخت و پخ ــه س ــه پروان ــه ک ــریال قورباغ ــت: »س ــدگان سینمانوش تهیه کنن
ارشــاد دریافــت کــرده بــود، توســط ســاترا، بازبینــی مجــدد و بــرای زیــر 18 ســال ممنــوع 
شــد! ظاهــراً ســاترایی ها نمی داننــد کــه زیــر 18 ســال بــرای فیلم هــای نیمــه پورنــو، پورنــو 
ــن ســریال 15+ داده  ــه ای ــا اســتفاده می شــود. وزارت ارشــاد ب و بســیار وبسیارخشــن در دنی
بــود. تبلیغــات محیطــی ســریال در ســطح شــهر تهــران بــه جــای 15+ بــا 18+ جایگزین شــد.«

-تولید کنندگان امیدوار به ترکیب موفق هومن و نوید
ســریال »قورباغــه« اولیــن ســریال شــبکه خانگــی اســت کــه هومــن ســیدی آن را کارگردانــی 
کــرده و هــم چنیــن اولیــن تجربــه نویــد محمــد زاده در بــازی در ســریال های پخــش خانگــی 
ــن  ــی هوم ــه کارگردان ــم ب ــا ه ــن و آفریق ــاک م ــن خطرن ــات ذه ــای اعتراف می باشــد. فیلم ه
ســیدی بــوده اســت. هومــن ســیدی و نویــد محمــدزاده پیــش از ایــن ســریال در فیلم هــای 
ــا یکدیگــر همــکاری داشــته اند و  ســیزده، خشــم و هیاهــو و مغزهــای کوچــک زنــگ زده ب
ســریال »قورباغــه« چهارمیــن تجربــه مشــترک آن هــا بــه حســاب می آیــد. بــا یــه فــلاش بــک 
ــار مشــترک ایــن دو، پــی می بریــم کــه بایــد منتظــر یــک ســریال جــذاب و  ــه آث ــگاه ب و ن
پرطرفــدار باشــیم. حضــور نویــد و هومــن در یــک فیلــم همــواره جلــب توجــه عمــوم بــوده 
ــس از  ــد محمــدزاده پ ــز شــده اســت. نوی ــر تماشــاچیان نی ــت اکث و موجــب کســب رضای
پایــان فیلمبــرداری در پســتی اینســتاگرامی خطــاب بــه هومــن ســیدی نوشــت: بــرادر، پنجمین 
کارمــون باهــم تمــوم شــد، تجربــه بــی نظیــری بــود در کنــار تــو و ایــن گــروه بــی نظیــر، 
خوشــحالم، عضــو کوچکــی از قورباغــه بــودم. تــک تــک عوامــل قورباغــه، دوســتون دارم. 
هومــن، بریــم بــرا کار بعــدی. بــه گفتــه بســیاری از منابــع خبــری، ســریال قورباغــه بــه دلیــل 
متفــاوت بــودن قصــه و ژانــر آن می توانــد، رکوردهــای زیــادی را در شــبکه نمایــش خانگــی 

جــا بــه جــا کنــد.
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-سرمایه گذار دردسر ساز!
دومیــن فیلــم هومــن ســیدی کــه »ســیزده« نــام داشــت اثــری دیدنــی در ژانراجتماعــی 
ــی را  ــود. فیلمــی کــه از همــان اولیــن گام هــای ســیدی، ســیمرغ بلوریــن کارگردان ب
ــی  ــک زنجان ــری، باب ــر جعف ــه ســفارش امی ــذارش ب ــاً ســرمایه گ دســتش داد و اتفاق
ــود. حــالا هــم در فقــره »قورباغــه« یکــی از گمانه هــای جــدی ســرمایه گــذار اثــر  ب
ــک  ــده فســاد اقتصــادی اش در بان ــرای پرون ــی ب ــا بازداشــت محمــد امام اســت. گوی
ــه توقیــف ایــن ســریال شــده اســت.  ــان منجــر ب ــره فرهنگی ســرمایه و صنــدوق ذخی
ــی  ــرد به نوع ــرمایه گذاری می ک ــه او در آن س ــرکتی ک ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــش  ــه فعالیت ــان ب ــدزاده همچن ــی اس ــی عل ــا مدیرعامل ــود ب ــره اش ب ــس هیئت مدی رئی
ــده  ــد ش ــرکت تولی ــن ش ــرمایه همی ــا س ــم ب ــه ه ــریال قورباغ ــد و س ــه می ده ادام

اســت.
-تیم سازنده!

ــه حســاب  ــش خانگــی ب ــبکه نمای ــن ســریال او در ش ــه اولی ــر ک ــن اث ســیدی در ای
می آیــد، از نویــد محمــدزاده، صابــر ابــر، فرشــته حســینی، ســحر دولتشــاهی، آناهیتــا 

ــرده اســت. ــد اســتفاده ک ــای جدی ــار چهره ه ــان در کن ــران غفوری افشــار و مه
-داستان قورباغه چیست؟

ــه مشــکلات  ــن ســریال ب ــن مجموعــه داســتانی، درام و اجتماعــی دارد. داســتان ای ای
ــریال  ــن س ــتان ای ــه داس ــردازد. در خلاص ــرد می پ ــر ف ــرات آن روی ه ــه و تأثی جامع
آمده اســت: همیشــه یــه صندلــی واســم کــم بــوده، کتــم واســم تنــگ بــوده، کفشــام 
ــت  ــر حرک ــن ازش جلوت ــده و م ــواب می مون ــاعتم خ ــوده، س ــک ب ــرام کوچی ب
می کــردم، دنیــا بــرای مــن جــای کوچیکیــه، احســاس می کنــم همــه جــا بســته س و 
ــم نفــس بکشــم، انــگار همــه ایــن لحظه هــا رو قبــلًا دیــدم، درختــا، صــدای  نمی تون

ــم... ــال مردن ــه در ح ــم ک ــی می بین ــا رو زمان ــا، اون ــار، قورباغه ه آبش
-این موجود از کمی نزدیک تر

شــخصیت داســتان، دنیــا را بــرای خــود جــای کوچــک و تنــگ و تــاری می بینــد کــه 
ــد  ــا را مانن ــا و صحنه ه ــه لحظه ه ــد و هم ــس بکش ــد در آن نف ــختی می توان ــه س ب
ــر  ــه فک ــی ک ــنیده، زمان ــده و ش ــلًا دی ــار را قب ــا و صــدای آبش ــا، قورباغه ه درخت ه
می کنــد در حــال مــردن بــوده اســت. قورباغــه، ماننــد ســایر کارهــای هومــن ســیدی 
در یــک فضــای خــاص و پروداکشــن ویــژه، ســاخته شــده و دنیایــی جدیــد را بــرای 
مخاطــب بــه نمایــش در آورده اســت. پروداکشــن، عملیــات کامپیوتــری اســت کــه بــر 
فیلم هــا و تصاویــر انجــام می گیــرد و عــلاوه بــر ویژگــی طبیعــی بــودن بــر جذابیــت 

صحنه هــا می افزایــد.

برخی از سکانس های سریال در خارج از کشور و در کشور 
تایلند فیلمبرداری شده که همین امر بر جذابیت فیلم می افزاید. 

پیمان شادمان فر، مدیر فیلمبرداری این سریال می باشد.
فیلمبرداری مجموعه ماه ها طول کشید و در پایان در 16 قسمت تهیه 
شد. قرار بود، نخستین قسمت سریال در آذرماه امسال منتشر شود. 
مدت هر قسمت از سریال 50 دقیقه می باشد. قرار بر این بود که 
سریال قورباغه در بهار سال 99 منتشر شود، ولی به علت ویروس 

کرونا، مسائل و مشکلاتی در صنعت سینما به وجود آمد که ساخت و 
پخش این مجموعه با تأخیر مواجه شد.
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فرهنگی -مصاحبه

ــان  ــروف می ــی مع ــه ضرب المثل ــل ب ــا تبدی ــته تقریب ــال های گذش ــتند« در س ــان هس ــردم جه ــن م ــان باهوش تری ــه »ایرانی اینک
ایرانیــان شــده اســت، امــا ایــن در حالــی اســت کــه اگــر نتایــج تحقیقــات انجــام شــده توســط دانشــمندان در ایــن بــاره را 

ــت می شــود. ــن گــزاره ثاب ــم، ابطــال ای مطالعــه کنی
ضریــب هوشــی 81 کشــور جهــان، بیــن نمــره 59 تــا 107 بــوده و از هنــگ کنــگ و کــره جنوبــی، ژاپــن و اروپــا بــا نمــره بــالا 
تــا کشــورهای آفریقایــی بــا نمــره پاییــن را شــامل مــی شــود. ایــران، عــراق، کوبــا و.... نیــز بــا نمــره 84 تــا 87 در رتبــه هــای 

ــتند.   میانی هس
مهــم نیســت کجــا زندگــی میکنیــم، بــا چــه کســانی معاشــرت میکنیــم، ســطح اجتماعــی مــان چیســت، وزیــر هســتیم یــا وکیل، 
دکتــر یــا مهنــدس، شــاهزاده یــا گــدا ... همــه مــا فکــر میکنیــم باهوشــیم.  ولــی بــه ایــن تکبــر بــی دلیــل هــم قانــع نیســتیم 

! مــا نــه تنهــا فکــر میکنیــم باهوشــیم بلکــه فکــر میکنیــم باهــوش تریــن هــم هســتیم!
اگــر نگاهــی بــه آمارهــای منتشــر شــده توســط منابــع معتبر)ســایت آی کیــو( بیندازیــم،  متوجــه مــی شــویم کــه  رتبــه  کشــور 
ــالا نیســت.  در رده بنــدی منتشــر شــده توســط  ــه انــدازه ای کــه مــا توقــع داریــم ب مــا از لحــاظ ضریــب هوشــی اصــلا ب

ســایت مذکــور ایــران بــا بهــره هوشــی 84 رتبــه بیســت و ســوم را در میــان کشــورهای جهــان دارد.
هــدف ایــن نوشــته ایــن نیســت کــه بگوییــم ایرانــی هــا مــردم کــم هوشــی هســتند. شــاید مــا باهــوش تریــن جمعیــت روی 
زمیــن نباشــیم ولــی افــراد بزرگــی را  هــم داشــته ایــم کــه بــه درجــات علمــی و موفقیــت هــای قابــل توجــه و ارزشــمندی 

رســیده انــد .
لــذا بــه نظــر مــی رســد کــه تمــام تصــورات مــا مبنــی بــر باهــوش بــودن زیــادی، توهمــی بیــش نیســت. توهمــی بــه نــام 
باهوشــی. بــه همیــن علــت بــه ســراغ دکتــر میثــم شــکری ســاز مترجــم کتــاب توهــم باهوشــی نوشــته دیویــد مکرینــی رفتیــم 

تــا طــی مصاحبــه بــا وی بیشــتر بــا ایــن مقولــه آشــنا شــویم.

گریزی به کتاب توهم باهوشی

توهمی به وسعت همهتوهمی به وسعت همه
محمد امامی

آیا با پیروی از تفکرات و رفتارهای یک فرد باهوش ما هم  باهوش خواهیم شد؟
مطمئنــا! پاســخ ایــن ســوال شــما خیــر اســت! همــه افــراد بــه طــور ذاتــی دوســت دارنــد کــه خــوب و باهــوش باشــند و رفتــار درســتی را از خودشــان بــروز بدهنــد. آن هــا 

زمانــی کــه چیــزی بــر خــلاف باورهایشــان مطــرح مــی شــود، آن را غیــر منطقــی تلقــی مــی کننــد و نمــی پذیرنــد.
 امــا بایــد بپذیریــد کــه همــه چیزهایــی کــه از نظــر شــما منطقــی هســتند، درســت نمــی باشــند و ممکــن اســت بســیاری از آن هــا غلــط باشــند. در حقیقــت شــما در 

ذهــن خــود الگوهایــی داریــد کــه مطابــق بــا آن هــا عمــل مــی کنیــد.
ممکــن اســت اگــر فــرد باهوشــی را ببینیــد، او را الگــوی ذهنــی خودتــان قــرار دهیــد و بــا پیــروی از او فکــر کنیــد کــه مــی توانیــد مثــل او باهــوش باشــید. تصــور شــما 
در ایــن صــورت غلــط اســت و شــما فقــط دچــار توهــم باهوشــی مــی شــوید. پیــروی از همیــن الگوهــای ذهنیســت کــه شــما را بــه اشــتباه مــی انــدازد و باعــث مــی شــود 
کــه تصمیــم هــای درســتی نگیریــد. بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت، بشــنوید کــه انیشــتن تخــم مــرغ نمــی خــورده اســت و شــما هــم فکــر کنیــد چــون تصمیمــات افــراد 

باهــوش درســت اســت، پــس خــوردن تخــم مــرغ مشــکل دارد در صورتــی کــه ایــن موضــوع توهمــی بیــش نیســت.
  شــما موجودیتــی تاثیــر پذیــر و تقلیــد کننــده داریــد کــه باعــث مــی شــود از ضمیرناخودآگاهتــان متابعــت کنیــد و بســیاری از رفتارهایــی کــه از خــود بــروز مــی دهیــد 

ناشــی از تاثیرگرفتــن تــان مــی باشــد.
به عنوان آخرین سوال، آیا با خواندن این کتاب دیگر دچار توهم باهوشی نخواهیم بود؟

بایــد قبــول کنیــم کــه توهمــات در ذهــن همــه وجــود دارنــد و بــه طــور کلــی بخشــی از زندگــی مــا را تشــکیل مــی دهنــد. هیچکــس نمــی توانــد ادعــا کنــد کــه تــا 
بــه حــال دچــار توهــم نشــده اســت. امــا موضوعــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه مــا انســان هــا همیشــه ســعی در کتمــان توهماتمــان داریــم. واقعیــت ایــن اســت 
کــه بــا هــر میــزان از هــوش و اســتعداد، بــاز هــم در مــواردی امــکان اشــتباه بــرای انســان هــا وجــود دارد. مثــلا لحظــه ای را تصــور کنیــد کــه فرامــوش مــی کنیــد در 

مدرســه فــلان کتــاب را بــا خودتــان بیاوریــد، یادتــان مــی رود کــه بــا دوســتتان قــرار داشــته ایــد و بســیاری مــوارد اینچنینــی دیگــر.
 ایــن هــا همــه شــواهدی بــر اثبــات ایــن نکتــه هســتند کــه مــا فقــط توهــم باهوشــی داریــم ولــی صرفــا باهــوش مطلــق نیســتیم و اشــکالاتی نیــز در هــر یــک از مــا 
وجــود دارد. بــا خوانــدن ایــن کتــاب خودتــان را بــا دیــدی متفــاوت تــر نــگاه خواهیــد کــرد و متوجــه خواهیــد شــد کــه تصمیــم گیــری هــای ســرعتی و باورهــای غلــط 

از خودمــان اســت کــه منجــر بــه گمراهــی مــا در مواجهــه بــا واقعیــت مــی شــود و مــا را دچــار توهــم باهوشــی مــی کنــد.

به عنوان اولین سوال،چرا به دنبال 
ترجمه این کتاب رفتید؟

ــخ  ــم پاس ــی کن ــراف م ــراق اعت ــی اغ  ب
ــی ام  ــدی زندگ ــوالات کلی ــیاری از س بس
ــن  ــب ای ــم و مطال ــاب گرفت ــن کت را از ای
کتــاب آن چنــان برایــم جــذاب و تــکان 
دهنــده بــود کــه حیفــم آمــد آن را 
ــان  ــار هموطن ــم و در اختی ــه نکن ترجم

ــم. ــرار نده ــزم ق عزی
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در جایی ازکتاب می خوانیم ما انسانها دچار نوعی خود فریبی هستیم! منظور چیست؟ 
همــه مــا فکــر مــی کنیــم و یــا بهتــر بگوییــم در ایــن توهــم هســتیم کــه پشــت تمامــی کار هــای مــا یــک عامــل وجــود دارد و آن عامــل هــم خــود مــا هســتیم. 
در کتــاب توهــم باهوشــی خواهیــد خوانــد کــه ایــن موضــوع یکــی از غیــر قابــل تشــخیص تریــن، اشــتباهات خــودآگاه شــما اســت. چــرا کــه شــما همیشــه عامــل 
اصلــی کار هایتــان را درک نمــی کنیــد، اگــر مــی خواهیــد ایــن موضــوع را بهتــر درک کنیــد، لازم اســت کــه چندیــن مــورد توهــم را در مــورد خــود بدانیــد. آنچــه 
در ایــن کتــاب بــه شــما ثابــت مــی شــود ایــن اســت کــه مــا انســان هــا در پیــش بینــی عاطفــی بســیار ضعیــف هســتیم و مغزمــان بــرای  درک نتایــج خــوب و بــد 

روی احساســاتمان، بــه شــدت تحــت تاثیــر اســت.
در جایی از کتاب به توهماتی اشاره می کند که باعث احساس خوشحالی در ما می شوند در این باره بیشتر توضیح دهید.

ببینیــد، یکــی دیگــر از توهماتــی کــه داریــم، ایــن اســت کــه فکــر مــی کنیــم همیشــه دلیــل احساســات خــود را مــی دانیــم. امــا بــاور صحیــح ایــن اســت کــه همــه 
مــا در زندگــی حــالات احساســی خاصــی را تجربــه مــی کنیــم کــه در بســیاری مــوارد اصــلا دلیــل آن را نمــی دانیــم، حتــی اگــر بــاور کــرده باشــید کــه منبــع آن 
را درک کــرده ایــد. حتــی بســیاری از مــا در ایــن توهــم بــه ســر مــی بریــم کــه مــی دانیــم چــه موقــع بهتریــن نتایــج را مــی توانیــم کســب کنیــم. غافــل از اینکــه مــا 
اغلــب عوامــل خارجــی را بــه اشــتباه، دلیــل خوشــبختی خــود مــی دانیــم. زمانــی کــه احســاس خوشــحالی مــی کنیــم کمتــر پیــش مــی آیــد کــه مراحــل فراشــناختی 
را طــی کنیــم. مثــلا خیــال مــی کنیــد علــت شــادی کنونــی شــما خــوردن یــک کیــک لیمویــی خوشــمزه اســت. در صورتــی کــه درســت تــر ایــن اســت کــه بــه 

خــود بگوییــد، مــن خوشــحالم چــون عقــل بــه مــن مــی گویــد خوشــحال بــاش.
در کتــاب توهــم باهوشــی دو بــه ایــن موضــوع کــه منبــع اراده انســان محــدود اســت اشــاره مــی شــود. واقعــاً اراده انســان محــدود اســت یــا بنــا بــه نظــر بعضــی 

نامحــدود و لایتناهیــی اســت؟ 

 در واقــع بســیاری از تفکــرات و رفتــار هــای انســان 
ــک  ــد پل ــی باشــد. مانن ــا خــودآگاه م ــلا ن خــودکار و کام
زدن، نفــس کشــیدن و غیــره. در ایــن کار هــا مغــز نیــازی 
ــدارد. امــا در یــک ســری کار هــا آن بخــش  ــه آگاهــی ن ب
خــودآگاه مغــز شــما فعــال مــی شــود، ماننــد زمانــی کــه 
دســت تــان بــه اجــاق گاز داغ مــی خــورد. پــس نبایــد بــه 
ــان  ــه از بخــش ناخــودآگاه مغزت ــکاری کــه نشــات گرفت اف

ــد! ــاد اعتمــاد کنی اســت زی
همــه مــا فکــر مــی کنیــم و یــا بهتــر بگوییــم در ایــن توهــم 
هســتیم کــه پشــت تمامــی کار هــای مــا یــک عامــل وجــود 
ــم  ــاب توه ــا هســتیم. در کت ــم خــود م ــل ه دارد و آن عام
باهوشــی خواهیــد خوانــد کــه ایــن موضــوع یکــی از غیــر قابــل 
ــن اشــتباهات خــودآگاه شــما اســت. چــرا کــه  تشــخیص تری
شــما همیشــه عامــل اصلــی کار هایتــان را درک نمــی کنیــد، 
اگــر مــی خواهیــد ایــن موضــوع را بهتــر درک کنیــد، لازم 
اســت کــه چندیــن مــورد توهــم را در مــورد خــود بدانیــد. 
آنچــه در ایــن کتــاب بــه شــما ثابــت مــی شــود ایــن اســت 
کــه مــا انســان هــا در پیــش بینــی عاطفــی بســیار ضعیــف 
ــد روی  ــوب و ب ــج خ ــرای  درک نتای ــان ب ــتیم و مغزم هس

احساســاتمان، بــه شــدت تحــت تاثیــر اســت.
در قســمتی از کتــاب توهــم باهوشــی میخوانیــم کــه 
ذهــن مــا دائمــاً در حــال پــرواز اســت، ایــن یعنــی 
ــتیم  ــردازی هس ــا پ ــال روی ــاً در ح ــا مرتب ــه م اینک

یــا منظــور چیــز دیگــری اســت؟
شــما در طــول روز مثــل ایــن اســت کــه در یــک هیپنوتیــزم 
ــت در  ــرای صحب ــت ب ــن اس ــلا ممک ــد. مث ــه ای ــرو رفت ف
ــی  ــید. زمان ــته باش ــرار داش ــی ق ــا کس ــی ب ــورد موضوع م
ــا دیــدن  کــه فــرد مــورد نظــر را مــی بینیــد، ناخــودآگاه ب
رنــگ پیراهــن او بــه یــاد خریــد یــک مبلمــان راحتــی کــه 

ــه پیــش در مغــازه دیــده ایــد بیفتیــد. هفت
 بعــد از آن بخاطــر بیاوریــد کــه طبــق روال بایــد امــروز بــه 
خانــه عمویتــان برویــد؛ در ایــن صــورت بــه صحبــت بــا آن 
فــرد مــی پردازیــد و زمانــی کــه تمرکــز کافــی را بدســت 
ــز  ــاره همــه چی ــی شــوید کــه درب ــد، متوجــه م ــی آوری م
ــد  ــه م ــی ک ــز موضوع ــه ج ــد، ب ــرده ای ــت ک ــا او صحب ب

ــوده. ــان ب نظرت
 معمــولا ذهــن شــما در همــه مواقــع متمرکــز نیســت و از 
ضمیــر خــودآگاه و ناخودآگاهتــان تبعیــت مــی کنــد. دائمــا 
از موضوعــی بــه موضــوع دیگــر مــی پــردازد و اطلاعــات 
بســیاری را پــردازش مــی کنــد. یــک تمریــن عالــی بــرای 
اینکــه بفهمیــد ذهنتــان چقــدر به مســائل گوناگــون می پــردازد 
ایــن اســت کــه تایمــر موبایــل خــود را روی هــر یــک ســاعت 
یکبــار تنظیــم کنیــد و زمانــی کــه آلارم آن بــه صــدا درآمد، 
در همــان لحظــه روی کاغــذ بنویســید کــه بــه چــه چیــزی 

فکــر مــی کــرده ایــد.
خواهیــد دیــد کــه لیســتی شــگفت انگیــز از تفکــرات شــما 
بــر روی کاغــذ نقــش مــی بنــدد. ایــن همــان پــرواز ذهــن 

اســت نــه رویــا پــردازی.
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با سوادی را اشتباه با سوادی را اشتباه 
تعریف کرده ایمتعریف کرده ایم

یــک دانشــجو بــرای ادامــه تحصیــل و گرفتــن دکتــرا همــراه بــا خانــواده اش عــازم اســترالیا شــد. در آنجــا پســر 
کوچــک شــان را در یــک مدرســه اســترالیایی ثبــت نــام کردنــد تــا او هــم ادامــه تحصیلــش را در سیســتم آمــوزش 

ایــن کشــور تجربــه کنــد.
روز اوّل کــه پســر از مدرســه برگشــت، پــدر از او پرســید: پســرم تعریــف کــن ببینــم امــروز، در مدرســه چــی 

یــاد گرفتــی؟
پســر جــواب داد: امــروز دربــاره خطــرات ســیگار کشــیدن بــه مــا گفتنــد و بحــث کردیــم، خانــم معلّــم برایمــان یــک کتــاب قصّــه خوانــد و یــک کاردســتی هــم درســت 

کردیم.پــدر پرســید: ریاضــی و علــوم نخواندیــد؟ پســر گفــت: نــه
ــاد گرفتیــم کــه چطــور  ــاره وقتــی پســر از مدرســه برگشــت پــدر ســؤال خــودش را تکــرار کــرد. پســر جــواب داد: امــروز نصــف روز را ورزش کردیــم، ی روز دوّم، دوب
اعتمــاد بــه نفــس مــان را از دســت ندهیــم، و زنــگ آخــر هــم بــه مــا یــاد دادنــد کــه بایــد قســمتی از درآمدمــان را بــه دولــت بدهیــم تــا بــرای آبــادی شــهرها و روســتاها 

خــرج شــود. 
بعــد از چندیــن روز کــه پســر مــی رفــت و مــی آمــد و تعریــف مــی کــرد، پــدر کــم کــم نگــران شــد، چــرا کــه مــی دیــد در مدرســه پســرش وقــت کمــی در هفتــه صــرف 
ریاضــی، فیزیــک، علــوم، و چیزهایــی کــه از نظــر او درس درســت و حســابی بودنــد، مــی شــود. از آن جایــی کــه پــدر نگــران بــود کــه پســرش در ایــن دروس ضعیــف 

رشــد کنــد بــه پســرش گفت:پســرم از ایــن بــه بعــد دوشــنبه هــا مدرســه نــرو تــا در خانــه خــودم بــا تــو ریاضــی و فیزیــک کار کنــم.
بنابرایــن، پســر دوشــنبه هــا مدرســه نمــی رفــت. دوشــنبه اوّل از مدرســه زنــگ زدنــد کــه چــرا پســرتان نیامــده. گفتنــد مریــض اســت. دوشــنبه دوّم هــم زنــگ زدنــد بــاز 

یــک بهانــه ای آوردنــد. بعــد از مدّتــی مدیــر مدرســه مشــکوک شــد و پــدر را بــه مدرســه فراخوانــد تــا بــا او صحبــت کنــد.
ــه ناچــار حقیقــت ماجــرا را تعریــف کــرد. گفــت کــه نگــران  ــار نمــی رفــت. بالاخــره ب ــا مدیــر زیــر ب ــه بیــاورد امّ ــاز ســعی کــرد بهان وقتــی پــدر بــه مدرســه رفــت، ب

ــد. ــوده و از ایــن تعجّــب مــی کنــد کــه چــرا در مــدارس اســترالیا ایــن قــدر کــم درس درســت و حســابی مــی خوانن پیشــرفت تحصیلــی پســرش ب
مدیر پس از شنیدن حرف های پدر کمی سکوت کرد و سپس جواب داد: ما هم 50 سال پیش مثل شما فکر می کردیم.

تعریف باسوادی فقط خواندن فیزیک و شیمی و ریاضی نیست بلکه احساس مسوولیت و مشارکت نسبت به مسایل جامعه است.
مهارت های زندگی و اجتماعی شدن در یک جامعه مدنی برای همه لازم است ولی فیزیک و شیمی ممکن است برای گروهی خاص کارگشاباشد .

بــه تعبیــری دیگــر، ارزیابــی و ســنجش میــزان خردمنــدی اجتماعــی یــک جامعــه را مــی تــوان در نــوع نــگاه، شــیوه مواجهــه و برخــورد بــا بحــران هــای مختلفــی کــه در آن 
جامعــه رخ مــی دهــد، مــورد بررســی قــرار داد.

 بــا نگاهــی انــدک بــه بحــران کرونــا و نــوع برخــورد و مقابلــه مــردم بــا آن و دیگــر  رخدادهــای اجتماعــی در مقیــاس و ســطوح محلــی، منطقــه ای و ملــی کشــور نشــان 
مــی دهــد، در زمــان وقــوع بحــران هایــی کــه بعــد اجتماعــی دارنــد، فضــای اجتماعــی حاکــم بــر آنهــا غالبــا فضایــی مبتنــی بــر عــدم اعتمــاد، احساســی، هیجانــی  همــراه 

و حاکــم بــوده اســت.
ــا بحــران هــا، رویدادهــا و چالــش هــای اجتماعــی و  ــا کــم خــردی اجتماعــی، وجهــه اصلــی مقابلــه مــا ب ــگاری، بــی  خــردی ی  براســتی چــرا بــی مســئولیتی، ســهل ان

ــی اســت؟! همگان
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مفهــوم خــرد، یعنــی شــیوه تحلیــل، تعقــل و رفتــار انســان در بحــران هــا و  فرایندهــای زندگــی. رابــرت اســترنبرگ دانشــمند سرشــناس را نشــناختی، ســواد یــا خــرد را کاربــرد 
هــوش، خلاقیــت و دانــش بــا وســاطت ارزش هــا بــرای دســتیابی بــه اهــداف خیرخواهانــه تعریــف مــی کنــد. وی خــرد را یــک ویژگــی شــخصیتی مــی دانــد کــه از ترکیــب 

ســه بعــد شــناختی، تأملــی و عاطفــی بــه دســت مــی آیــد. 
بعــد شــناختی، تــلاش و تمایــل بــرای دانســتن حقیقــت و درک عمیــق تــر زندگــی اســت. بعــد تأملــی، تــلاش بــرای دیــدن پدیــده هــا از دیــدگاه متفــاوت بــدون ســوگیری هــای 

ذهنــی و فرافکنــی هــا و بعــد عاطفــی، برخــورداری از عشــق همدلانــه و دلســوزانه نســبت بــه دیگــران اســت. 
بــا توجــه بــه جمعیــت میلیونــی  دانــش آموختــه و دانشــجویی کشــور، انتظــار مــی رود و مــی رفــت کــه در رویارویــی بــا رویدادهــا و بحــران هــای اجتماعــی نظیــر کرونــا ایــن 
جمعیــت تحصیــل کــرده بــا تزریــق خــردورزی و ســواد خــود بــه لایــه هــای مختلــف جامعــه، زمینــه برخوردهــای احساســی و هیجانــی  و عــدم اعتمــاد را کاهــش و تــلاش 

نماینــد، تحلیــل و مدیریــت فضــای عمومــی بــه صــورت منطقــی و در راســتای کنتــرل ایــن بحــران دنبــال شــود. 
 امــا بــا نگاهــی گــذرا بــه نقــش اجتماعــی دانشــگاهیان و قشــر تحصیــل کــرده جامعــه در خــرده فضاهــای عمومــی، بحــران هــا و مســایل اجتماعــی بــه تجلــی بــی مســئولیتی 
و شــاید کــم ســوادی اجتماعــی مزمنــی برخــورد مــی کنیــم کــه نــه تنهــا هیــچ جریــان خردورزانــه ای بــه ســوی عمــوم جامعــه گســیل نمــی کننــد بلکــه خــود زمینــه ســاز و 
تســری دهنــده کــم ســوادی هــا و تحلیــل هــای ســبک، احساســی و اشــتباه  بــه ســوی جامعــه نیــز هســتند، چیــزی کــه بــه عینــه امــروز در مواجهــه بــا کرونــا مشــاهده میکنیــم.

البتــه انتظــار نــگاه و برخوردهــای خردمندانــه از  تحصیلکــرده هــای دانشــگاهی، انتظــار چنــدان منطقــی نیســت، چــرا کــه دانشــگاههای مــا هرگــز ســواد و ســواد آمــوزی را بــه 
کســی آمــوزش نــداده انــد! اگــر غیــر از ایــن اســت، پــس چــرا اینچنیــن فضایــی بــر جامعــه حاکــم اســت.

وقتــی رســالت اصلــی دانشــگاه، مــدرک محــوری بــرای دانشــجو و ارتقــاء محــوری، بــرای دانشــگاه و مســئولین  
ــا  ــد. م ــی مان ــی نم ــدی باق ــرد و خردمن ــر خ ــری عناص ــی و یادگی ــرای یادده ــی ب ــر فرصت ــت دیگ ــگاه اس دانش
حتــی قــادر نبــوده ایــم بــه شــکل اصولــی فراینــد تحلیــل منطقــی مســائل علمــی و بحــران هــای اجتماعــی را بــه 

ــا شــهریه و صــدور مــدرک ســرو کار داشــته ایــم.  دانشــجویان خــود آمــوزش دهیــم، وقتــی کــه صرفــا ب
 واقعــا اصلــی  تریــن مأموریــت و رســالت دانشــگاه چیســت؟ توجــه بــه مــدرک محــوری و تولیــد افــراد بیــکارو بــی 
ســواد؟  یــا توجــه بــه مســئولیت هــای اجتماعــی؟  بــه نظــر مــی رســد مهمتریــن و اصلــی تریــن رســالت دانشــگاه همان 
انتقــال ســواد اجتماعــی و علــم بــه جامعــه و بــالا بــردن اعتمــاد بــه نفــس آن باشــد. آیــا قشــر تحصیــل کــرده و دارای 
مــدرک معتبــر دانشــگاهی مــا توانســت بــا خــردورزی تمــام وکمــال، خــود را از چالــش رویارویــی بــا بحــران کرونــا بــه 
ســلامت عبــور دهــد؟ یــا اینکــه در مراســمات مکــرر عروســی و عــزا کــه در ایــن روزهــا برگــزار مــی شــود شــرکت می 
کننــد و هنــوز بــه دنبــال بهانــه ای بــرای فــرار از چالــش هســتند؟ آیــا دانشــجوی مــا واقعــاً ســواد اجتماعــی را فراگرفته یا 

فقــط حــلال ریاضــی و شــیمی و غیــره بــار آورده ایــم؟! 
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شادی بلای جان کرونا استشادی بلای جان کرونا استدوستان خوب سبک زندگی ما را بهتر می سازنددوستان خوب سبک زندگی ما را بهتر می سازند

عاشق بودن برای خوشبخت بودن کافی نیستعاشق بودن برای خوشبخت بودن کافی نیستجایی برای پیرمرد ها نیستجایی برای پیرمرد ها نیست

بیدستانی با گنج های پنهانبیدستانی با گنج های پنهان

این شغل خدابیامرزی دارداین شغل خدابیامرزی دارد
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ســبک دوســتی ســنجیده:  افــرادی هســتند کــه تعــداد اندکــی دوســت بســیار 
صمیمــی دارنــد. ارتبــاط عاطفــی آنهــا بســیار بالاســت و ایــن دوســتی هــا بــرای 
مــدت زمــان طولانــی پایــدار مــی مانــد. ایــن افــراد معمــولا در میانــه تــا انتهــای 

ــا افــراد دیگــر شــکل نمــی دهنــد. زندگــی خودشــان، دوســتی جدیــدی ب
ســبک دوســتی مســتقل:  ایــن افــراد نیــز تعــداد دوســتان زیــادی ندارنــد امــا 
از نظــر عاطفــی ارتبــاط کمتــری بــا ایــن دوســتان دارنــد. اغلــب دوســتی آنهــا بــر 
ــه از مدرســه،  ــرادی ک ــا اف ــد دوســتی ب ــرد؛ مانن ــی گی ــت شــکل م اســاس موقعی
محــل کار و یــا همســایگان مــی شناســند، امــا اگــر شــرایط و موقعیــت تغییــر کنــد 

ممکــن اســت ایــن دوســتی ادامــه نیابــد.
ــرادی هســتند کــه همــواره دوســتان  ــی:  اف ــابی انتخاب ــتی اکتس ــبک دوس س
ــی  ــا صمیمــی و برخــی معمول ــد. بعضــی از دوســتان آنه ــی کنن ــدا م ــدی پی جدی
ــا برخــی تــا دهــه هــا ارتبــاط  هســتند. طــول مــدت دوســتی هــم متغیــر اســت ب
دارنــد و بــا برخــی کمتــر. البتــه آنهــا معیارهایــی بــرای دوســتی هایــی که مــی خواهند 

بــرای دوره هــای طولانــی ادامــه داشــته باشــد، دارنــد.
ــراد بیشــترین تعــداد  ــن اف ــرط:  ای ــدون قیدوش ــابی ب ــتی اکتس ــبک دوس س
دوســت را در بیــن ایــن 4 نــوع ســبک دارنــد. معیارهــای ســختگیرانه ای در انتخــاب 
ــات  ــه ارتباط ــترش دامن ــتر گس ــراد بیش ــن اف ــل ای ــدارد. تمای ــود ن ــت وج دوس

ــا حمایــت عاطفــی. اجتماعــی اســت ت
ــد در  ــر بای ــار دیگ ــک ب ــد ی ــی رس ــر م ــه نظ ــالا ب ــوارد ب ــه م ــه ب ــا توج ــذا ب ل
چگونگــی انتخــاب دوســتان و ســبک دوســتی هــای خــود، تجدیــد نظــر کــرده و بــا 
وســواس بیشــتری در ایــن زمینــه اقــدام کنیــم، چــرا کــه دوســتان خــوب تاثیر بســزایی 
در نــوع و ســبک زندگــی ســالم مــا دارنــد و انتخــاب عاقلانــه آنهــا مــی توانــد مــا را 

در مســیر درســتی قــرار دهــد.

دوستان خوب سبک زندگی ما را بهتر می سازند
محمد امامی

آیــا از آن دســته افــراد هســتید کــه تعــداد اندکــی دوســت خیلــی نزدیــک داریــد؟ یــا بــه هــر مکانــی کــه مــی رویــد، دوســتان جدیــدی پیــدا مــی کنیــد؟ و 
یــا ممکــن اســت چیــزی بیــن ایــن دو حالــت باشــد؟ اگــر از دایــره دوســتان فعلــی رضایــت داریــد، آیــا حاضــر مــی شــوید، دوســتی قدیمــی کــه مدت بســیار 

زیــادی از آن بــی خبــر بــوده ایــد را بــه دوســتان خــود اضافــه کنیــد؟
تصــور کنیــد بــه صــورت اتفاقــی پیامــی از یــک دوســت دوران دبســتان، ســربازی و یــا دانشــگاه دریافــت مــی کنیــد، خاطــرات شــیرین بســیار زیــادی بــرای 
شــما زنــده مــی شــود؛ بــا اینحــال تصمیــم بــه اینکــه مجــددا بــا ایــن فــرد رابطــه دوســتی برقــرار کنیــد، نیــاز بــه ریســک دارد کــه بــه عنــوان  »ریســک 
احساســی« معــروف اســت. ورود ایــن فــرد بــه زندگــی شــما ممکــن اســت، تغییراتــی احساســی ایجــاد کنــد و شــما هــم از زندگــی احساســی فعلــی خودتــان 
راضــی هســتید و تمایــل داریــد شــرایط بــه همیــن گونــه کــه هســت ادامــه پیــدا کنــد؛ بنابرایــن ریســک نمــی کنیــد و پاســخ وی را نمــی دهیــد و یــا بــه گونــه ای 
پاســخ مــی دهیــد کــه ارتباطــی جــدی شــکل نگیــرد. گزینــه دیگــر ایــن اســت کــه شــما تمایــل داشــته باشــید خاطــرات خــوب گذشــته بــاز هــم تکــرار شــوند 

و بنابرایــن ریســک مــی کنیــد و وی را بــه دایــره دوســتان فعلــی خــود اضافــه مــی کنیــد. 
علاقــه افــراد بــه برقــراری روابــط دوســتانه و انــواع شــبکه هــای دوســتی، همــواره مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده اســت. نتایــج مطالعــه تیمــی از روانشناســان 

دانشــگاه هیدلبــرگ آلمــان بــر روی 2000 فــرد 40 تــا 85 ســاله نشــان مــی دهــد کــه ســبک هــای دوســتی مــی تواننــد در 4 دســته، طبقــه بنــدی شــوند:

سبک زندگی-یادداشت



سبک زندگی-گزارش

ور
ی پ

درت
ا ق

دری

یادش بخیر کافه هایی که فرهنگ را معنی می کردندیادش بخیر کافه هایی که فرهنگ را معنی می کردند
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هشــتاد و پنــج ســال پیــش، یعنــی در ســال 1306 مــردی روســی بــه نــام خاچیــک مادیکیانــس 
ــان بیــف  ــه ایرانی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــاد نهــاد کــه ب ــه  رســتورانی را بنی ــادری کاف ــان ن در خیاب
ــه ای  ــرد.  کاف ــی ک ــر را معرف ــای دیگ ــی چیزه ــه و خیل ــه گلاس ــک،  کاف ــتراگانوف،  بیفت اس
ــود، امــا از  کــه پاتــوق بســیاری از مهــره هــای ســنگین وزن ایــران، ماننــد جــلال و صــادق ب
آن زمــان تــا کنــون کافــی شــاپها تغییــر کاربــری داده انــد و امــروز کافــي شــاپ، یعنــي دود 
کــردن ســیگار و آتــش زدن تنباکــوي کپتــان بلــک ؛ کافــي شــاپ یعنــي، ظــرف میلــک شــیک 

یــا  کافــه گلاســه ...
بــه هرکافــی شــاپی در اصفهــان ســر بزنیــد، یــک حــس مشــترک تــوی همــه آنها مــوج مــی زند؛حس 
جوانــی کــه از ســر و کــول منوهایــی بــالا مــی رود کــه گاهــی اســامی عجیــب و غریبشــان گیجــت 

ــر پیشــانیت حــک مــی کننــد.  مــی کنــد و هــر کــدام را کــه بلــد نباشــی مهــر بــی کلاســی را ب
حــالا کافــي شــاپ یعنــي پاتــوق . وقتــي جــاي دیگــری بــرای دیــدار و گفــت و گــو نباشــد.آمدن 

ــا خــط درشــت نوشــته  ــا ب ــه روي دیواره ــد ک ــر چن ــر از دود ه ــود پ ــه آل دوســتانت در فضــاي م
باشــند ؛ کشــیدن ســیگار ممنــوع! حــالا دیگــر در کافــی شــاپها، جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت چــون 

اســامی عجیــب و غریــب ایــن کافــه هــا ویــا پاتوقهــای مــدرن بــرای پیرمردهــا و آنــان کــه وزن فرهنگــی 
ســنگینی دارنــد، دنــدان گیــر نیســت.

کشتن وقت بیکاری در کنار پزهای مدرن بیخیالی 
دیگــر از روزگاری کــه کافــه نــادری، جایــی آن دورهــا، بســتری مــی شــد بــرای نوشــتن یــک کتــاب، خیلــی 

وقــت گذشــته، حــالا کافــه هــا جایــی شــده انــد بــرای شــنیدن یــک موســیقی وکشــتن وقتهــای بیــکاری، درکنــار 
پزهــاي مــدرن بــي خیالــی.

کافــی شــاپها حــالا محــل دیــدن چهــره هایــی اســت کــه یــا خوشــحالند و یــا غمگیــن و تنهــا انگیــزه آنهــا از آمــدن بــه 
ایــن پاتوقهــا دیــدن یکدیگــر و بــه نوعــی تفریــح اســت. رزو یکــی از آنهاســت بــا اکیپــی از دوســتانش هــر هفتــه یکــی از 

کافــی شــاپهای اصفهــان را تســت مــی کننــد. مــی گویــد: هــم تفریــح اســت و هــم گــپ و گفــت. محــل جوانهــا. دور شــدن از 
دنیــای مادرپدرهایــی کــه دلشــان مــی خواهــد غرغــر کننــد و بــس.

بــوی قهــوه و بســتنی بــا بــوی عــرق نعنــا بــه هــم گــره خــورده و بــا دود ســیگار، معجــون عجیبــی را درســت کــرده، ایــن یکــی دیگــر از 
کافــی شــاپهای اصفهــان اســت کــه از میــان کافــی شــاپهای بــی شــماری کــه وجــود دارد بــه نظــر جوانهایــی کــه در آن هســتند بهتــر اســت. بــه قــول 

امیــن کــه خــودش کافــی شــاپ بــاز حرفــه ای اســت، ایــن کافــی شــاپ هــم دنــج اســت و هــم بــه عنــوان پاتــوق مــی تــوان از آن اســتفاده کــرد.
پاتوق های غریبه با شهروندان 

پاتــوق نامــی اســت کــه او و دوســتانش و خیلــی هــای دیگــر، روی کافــه هایــی گذاشــته انــد کــه محــل تجمــع گــروه خاصــی اســت. شــاید اگــر روزگاری پایــت بــه 
ایــن کافــی شــاپها برســد، احســاس غریبــی عجیبــی تــو را فــرا بگیــرد.

امــا، خیلیهــا معتقدنــد کــه در اصفهــان کافــی شــاپهای خــوب کــم اســت بــه گفتــه نســترن کــه در لیســت لغــات ذهنــش نــام بســیاری از کافــی شــاپها را حفــظ کــرده و 
تنــد تنــد از آنهــا نــام مــی بــرد. بامبــو و لمــون بهتریــن هــا هســتند و پاتــوق هــم نیســت. امــا کافــه فنجــون دســت کمــی از یــک محیــط بــزرگ خانوادگــی و دوســتانه 

نــدارد و نمــی توانــی در آن راحــت باشــی .
برای او کافي شاپ یعني درد دلهاي دو دوست ؛ گرفتن نتایج تلخ و شیرین ؛ آشتی و قهرها و ... 

بــا خوشــحالی مــی گویــد: مــا معمــولا بــراي تفریــح و خوشــگذرانی بــا رفقــا اینجــا جمــع مــی شــویم البتــه نــه زیــاد، هفتــه ای فقــط دو، ســه بــار. ناگفتــه نمانــد هــر 
دفعــه هــم کــه دنگــی حســاب مــی کنیــم نفــری ،10 تــا 20هــزار تومــان پیــاده مــی شــویم. بــا قاشــقش کافــه گلاســه اش را هــم مــی زنــد و ادامــه مــی دهــد: راســتش 
جــای دیگــری ســراغ نداریــم کــه بتوانیــم بــه ایــن راحتــی آنجــا گــپ بزنیــم. بابــا و مامــان هــم کــه هــر وقــت دوســتانم را بــه خانــه دعــوت مــی کنــم، آنقــدر غرغــر 

مــی کننــد کــه از کــرده خــودم پشــیمان مــی شــوم. مــن کــه ترجیــح مــی دهــم حتــی جشــن تولــدم را همیــن جــا بگیــرم. 

جایی برای جایی برای 
پیرمردها نیستپیرمردها نیست
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هیچی؛ 30000 تومان 
تــوی یکــی دیگــر از کافــی شــاپهای بــالای شــهر، امــا حمیــد، نشســته و بــه ردیــف اســمهای عجــق وجــق نــگاه مــی کنــد بــه نظــر او اینجــا هیچــی را مــی دهنــد 30000 

تومــان .
بــه نظــر او کافــي شــاپ رفتــن فقــط بــراي خــوردن یــا نوشــیدن نیســت: »کاش مــی شــد مثــل گذشــته هــا کافــه هایــی بــود بــرای روشــنفکران. بــرای تبــادل نظــر ؛ کافــه هــای 

امــروزی تبدیــل شــده بــه پاتــوق ؛ تعــداد کافــه هایــی کــه کار فرهنگــی هــم در آن انجــام مــی شــود خیلــی کــم اســت .
امــا حــالا بــه گفتــه خیلــی هــا بلندتــر شــدن دیوارهــا و روییــدن آپارتمــان هــا کمــی تفریــح هــای مناســب و خیلــی چیزهــا موجــب شــده اغلــب جــوان هــا، جایــي 
بــراي گــپ زدن و دور هــم بــودن، پیــدا نکننــد و ســر از کافــي شــاپ هــا درآورنــد. حــالا مشــتریها و کافــی شــاپ دارهــا بــه یــک توافــق اساســی رســیده انــد آنهــا پــول 

مــی دهنــد تــا دور هــم باشــند و اینهــا هــم بــرای میــز و صندلیهایشــان مشــتری مــی جوینــد و هــر روز بــر مــدرن کــردن دکوراســیونها و منوهایشــان ســعی مــی کننــد.
تیریــپِ  »هــای کلاســی، مایــه داری« ، »روشــنفکری«  و یــک عالمــه، »هــای ِ« دیگــر. اینجــا بایــد بــه جــای چــای قنــد پهلــوی مادربــزرگ، چهــار اســکناس 
قرمــز 5 هــزار تومانــی پیــاده شــوی و یــا ســان شــاین را کــه متشــکل از همــان بســتنی خودمــان بــا کمــی قهــوه و کاکائــو و کمــی ژلــه اســت بــا 
قیمــت  45000 تومــان میــل کنــی. اینجــا امــا، کســی بــر ســر قیمــت چانــه نمــی زنــد و کافــی شــاپ هــا معمــولا جایــی شــده انــد بــرای 
کســانی کــه پولشــان از پــارو بــالا مــی رود، چــرا کــه یــک ســرویس ســاده بــا پــول میــز و گارســن همــان ده هــزار تومــان برایــت 

آب مــی خــورد، گرچــه کافــی شــاپ هــای بــی کلاس تــر قیمــت هــای پاییــن تــری هــم دارنــد.
جو کافی شاپ ما را گرفته است 

ایــن روزهــا امــا جــو کافــی شــاپ رفتــن خیلیهــا را گرفتــه و جوانهــا ترجیــح مــی دهنــد، بهتریــن هــا را انتخــاب کننــد 
جایــی کــه کســی بــرای جمــع هایشــان مشــکلی ایجــاد نکنــد و بتواننــد چنــد ســاعتی را در آن وقــت گذرانــی کننــد. 
بــه اعتقــاد دکتــر بهــروز جوانفکــر ،جامعــه شــناس ،جوانــان و نوجوانــان، خــرده فرهنــگ مخصــوص خودشــان را 
ــان  ــع آنهاســت. در ایــن می ــر تاب ــا کمت ــد ی ــد. خــرده فرهنگــی کــه از اکثریــت جامعــه تبعیــت نمــی کن دارن
جوانــان بــرای ارزیابــی پایــگاه و منزلــت اجتماعــی خــود و دیگــران شــاخص هــای ویــژه ای تعریــف مــی کننــد 
کــه یکــی از آنهــا کافــی شــاپ رفتــن اســت. یعنــی ایــن مســأله از نظــر آنهــا شــأن واعتبــار مــی آورد. ضمــن 

آن کــه روابــط میــان اعضــای خانــواده و دوســتان، امــروز بــه بیــرون از خانــه راه پیــدا کــرده اســت.
کجایی فرهنگ ایرانی ؟

بــه نظــر او کافــی شــاپ هــا و چایخانــه هــا مــی بایســت، کــه بــا یــک برنامــه مــدون، بــه کلــوپ هایی 
تبدیــل شــوند کــه دارای کارت هســتند و تنهــا اعضــاء بــا ارائــه کارت عضویــت، مجــاز بــه اســتفاده 
از محــل باشــند، صــدور کارت عضویــت نیــز شــرایط خــاص خــود را خواهــد داشــت، کــه یکــی از 

آنهــا، داشــتن معرفــی نامــه مــی باشــد.
بــه اعتقــاد ایــن جامعــه شــناس، کافــی شــاپها و چایخانــه هــای موجــود، بدلیــل نــوع عملکــرد، 
در تضــاد بــا فرهنــگ ایرانــی و اســلامی مــی باشــند، و کافــی شــاپها و چایخانــه هــا مــی تواننــد 
کــه بــا یــک برنامــه ریــزی صحیــح و اصولــی، در راســتای خدمــت فرهنگــی و فرهنــگ و اخــلاق 

قــرار گیرنــد.
ــا  ــه پ ــه مدرنیت ــنت ب ــذار از س ــه و گ ــت و رایان ــی در عصــر اینترن ــا وقت ــام اینه ــا تم ــا ب ام
ــات  ــان، را مــی بینــی کــه بدلیــل عــدم وجــود امکان ــان و نوجوان بگــذاری بســیاری از جوان
تفریحــی و رفاهــی ارزان قیمــت و مناســب، دور از چشــم خانــواده و والدیــن، اوقــات فراغــت 
ــا و  ــاپ ه ــی ش ــای در کاف ــوردن چ ــان و خ ــیگار و قلی ــیدن س ــو و کش ــا گفتگ ــود را ب خ

ــد.  ــی گذرانن ــا م ــه ه چایخان
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50

سبک زندگی-گزارش شهری

بیدبیدآبادآباد

دریاقدرتی پور
خیابــان آیــت الله طیــب را کــه پشــت ســر بگــذاری، در تقاطــع خیابــان مســجد ســید، محلــه ای بــزرگ اســت کــه بیــن خیابــان هــای چهاربــاغ،  فروغــی، کاشــانی و طالقانــی 
محصــور شــده اســت، محلــه ای  کــه بــار ســنت و مدرنیتــه را یکجــا بــه دوش گرفتــه؛ ایــن را وقتــی حــس مــی کنــی کــه از هیاهــوی خیابــان فروغــی و شــلوغی خیابــان هــای 

اطــراف مــی رســی بــه بیدآبــاد،  خیابــان نــه چنــدان عریضــی کــه صــدای شــیطنت گنجشــک هــا بــر هــر صــدای دیگــری غالب اســت.
از جلــوی مســجد علیقلــی آقــا، مــادی فــدن یــا فــدا عبــور مــی کنــد و ســردر مســجد بــه ســمت مغــرب اســت. مســجد، صحــن نســبتاً کوچــک و زیبایــی دارد و شبســتان 
آن بــا کاشــی هایــی از نــوع گــره کاری تزئیــن شــده اســت. کتیبــه ســردر بــه خــط ثلــث قهــوه ای رنــگ بــه خــط علــی نقــی امامــی و تاریــخ 1122 هجــری قمــری را 

نشــانت مــی دهــد.
علی قلی آقا موزه ای در دل محله 

پیرمــرد از تاریخچــه حمــام مــی گویــد: پیشــینه علیقلــی 
ــلیمان و  ــاه س ــوی ش ــاه صف ــان دو پادش ــا از درباری آق
ــا؛  ــه اینج ــد ب ــی رس ــوی م ــین صف ــلطان حس ــاه س ش
ــام را  ــن حم ــان ای ــش بنی ــا پی ــال ه ــه س ــانی ک کس
ــا  ــه ه ــام خان ــای حم ــه ه ــر خراب ــد ب ــتند و بع گذاش
ســاخته شــد. تــا اینکــه روزی فــردی در خــواب دیــد 
کــه مــی گوینــد: در زیــر درختــی در محلــه بیــد آبــاد 
گنجــی اســت کــه توســط هندوهایــی کــه از اصفهــان 
ــن  ــدن ای ــا کن ــان شــده اســت او ب ــتند، پنه ــی گذش م
محــل بــه حمامــی مــی رســد کــه حــالا در ایــن محلــه 
ــجد  ــج مس ــن گن ــا ای ــا ب ــد، بعده ــی کن ــی م خودنمای
علــی قلــی آقــا و بازارچــه هــم بنــا شــد. ایــن را عــوام 
ایــن محلــه، پشــت بــه پشــت و ســینه بــه ســینه حفــظ 
کــرده انــد و بــر قصــه اش شــاخ و بــرگ داده انــد. کافــی 
اســت، پایــت را در آن بگــذاری تــا شــاخصه 
ــاهده  ــزی را مش ــگفت انگی ــای ش ــاری و بن ــای معم ه
کنــی. حمامــی کــه بــا تزئینــات بســیار ماننــد مــوزه ای 
شــگفت انگیــز در دل محلــه مــی درخشــد. وقتــی تــوی 
ــاً  ــی، حتم ــدم می زن ــی ق ــای قدیم ــه پس کوچه ه کوچ
نگاهــت بــه ایــن حمــام خواهــد افتــاد کــه تــا چنــدی 
ــات آب  ــات و تاسیس ــود امکان ــل کمب ــه  دلی ــش ب پی
ــام در  ــاخت حم ــی، س ــایل گرمایش ــی و وس لوله کش
ــود  ــه ب ــردم محل منزل هــای شــخصی مــورد مصــرف م
ــت  ــم کفای ــراف را ه ــای اط ــه ه ــردم محل ــی م و تمام
مــی کــرد و تــا همیــن 40 یــا 50 ســال پیــش از رونــق 

ــود. خاصــی هــم برخــوردار ب

بیدآبادی های لر تبار اصفهانی
از همــان روزهایــی کــه قــدش از چهــار پنــج وجــب تجــاوز نمــی کــرده تــا حــالا کــه نــوه هایــش هــم بــه ســر 
و ســامانی رســیده انــد، وجــب بــه وجــب ایــن خیابــان را از ســر گذرانــده و حــالا تــوی پیــاده روهــای تنــگ  
خیابــان منتهــی بــه مســجد ســید بــر درختــی کهنســال همــراه بــا رفقــای قدیــم مــی نشــیند و تعجبــی هــم نــدارد 

کــه مثــل کــف دســت ســوراخ ســنبه هــای محلــه را بشناســد.
او عمــرش را در ایــن محلــه گذرانــده از گذشــته هــای دور کــه اینجــا بــه لحــاف دوزی و نجــاری ختــم مــی شــده تا 
اکنــون کــه مغــازه هــا مــدرن تــر شــده انــد. در گذشــته در هــر کوچــه و محلــه ای یــک یــا دو مغــازه لحــاف دوزی 
ــا ایــن  ــد، ام ــی هــم برخــوردار بوده ان ــق خوب ــه از رون ــی محل ــاز اهال ــه نی ــا توجــه ب ــرار داشــته اســت کــه ب ق
ــز کــه در و کلــون  ــان نجاریهــای قدیمــی نی روزهــا از لحاف دوزی هــای دوره گــرد دیگــر خبــری نیســت و از می
مــی ســاخته انــد، فقــط تعــداد انگشــت شــماری از آنهــا مشــغول فعالیــت هســتند و البتــه ناگفتــه نمانــد بیشــتر 
آنهــا در کنــار لحــاف دوزی بــه فــروش پتــو و لحاف هــای آمــاده و الیاف هــای مصنوعــی هــم مشــغول هســتند و 
یــا مغــازه هــا بــه مبــل فروشــی و کمــد فروشــی تبدیــل شــده انــد تــا بــا ایــن ترفنــد رونــق کار و بــار خــود را 

حفــظ کننــد.
پیرمــرد مــی گویــد: اکنــون اکثــر مــردم محلــه بیــد آبــاد را لرهــای اصفهانــی شــده تشــکیل مــی دهنــد ایــن مــردم 
بــا اینکــه از مهاجــرت آنــان زمــان زیــادی گذشــته، امــا هنــوز لهجــه لــری خــود را حفــظ کــرده کــه البتــه اندکــی 
نیــز بــا لهجــه اصفهانــی مخلــوط شــده اســت، اینــان هنــوز خــود را لــر تبــار مــی داننــد. مردمانــی کــه بیشترشــان 
تحصیلکــرده و یــا دارای تحصیــلات بــالا هســتند و از تمکــن مالــی خوبــی هــم برخــوردار بــوده امــا بافــت ســنتی 

و خانوادگــی خــود را حفــظ کــرده و معمــولا بــا خویشــاوند وصلــت مــی کننــد.

بیدستانی بابیدستانی با  گنجگنج  های پنهانهای پنهان
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همه همدیگر را می شناسند
ــاط  ــده از حی ــرون آم ــای بی ــرگ ه ــاخ و ب ش
خانــه هــا و درخــت هــای قطــور محلــه 
ــه  ــا کوچ ــه روزی اینج ــد ک ــی ده ــر م خب
ــی  ــه نوع ــته و ب ــا داش ــی از بیده ــاغ پردرخت ب
ــه  ــر ب ــن خاط ــه همی ــه ب ــوده ک ــتانی ب بیدس
ــرد فروشــنده  ــه اســت. م ــاد شــهرت یافت بیدآب
ــای بســیار در  ــد: »الان دیگــر از بیده ــی گوی م
ایــن محلــه خبــری نیســت، ســال هاســت دیگر 
اینجــا تبدیــل شــده بــه محلــه ای شــلوغ و پــر 

ــد. ــت و آم رف
هرچــه بیشــتر به ســمت جنــوب خیابــان، مــی روی 
هجوم ماشــین ها بیشــتر و از بکــری ابتــدای خیابان 
کــم مــي شــود. خیابــان تنــگ اســت و کوچه ها 
تنــگ تــر، امــا همــه چیــز انــگار نظــم خاصــی 
ــه هــای قدیمــی  دارد؛ نظمــی کــه خــاص محل

اســت.
بمانــد کــه قدمــت اینجــا حــرف اول را مــی زند  
ــت، بازارچــه  ــا 200 ســال قدم ــید ب مســجد س
بیدآبــاد بــا  300 ســال قدمــت، بازارچــه 
شــاطر باشــی400 ســال قدمت،حمــام علیقلــی 
آقا)مــوزه مــردم شناســی( و بازارچــه بــا 
ــا مردمانــی کــه بیشترشــان  300ســال قدمــت ب
ســالخورده هــای قدیمــی هســتند کــه هنــوز هم 
در مغــازه هایشــان رنــگ و بــوی گذشــته را مثال 
مــی زننــد. پیرزنــی، امــا آن قــدر خمیــده نیســت 
کــه نتوانــد نــوک درختــان را ببینــد. شــانه هایــش 
ــی  ــش ، حت ــی در نگاه ــد، ول ــف ان ــه نحی اگرچ
از پشــت عینــک تــه اســتکانی  هنــوز هــم بــرق 
علاقــه و کنجــکاوی دیــده مــی شــود از کســانی 
کــه بومــی محله نیســتند چــون اینجــا تقریبــا همه 

همدیگــر را مــی شناســند.
فرنــی فــروش ایــن محلــه هم یکــی از قدیمــی های 
بیدآبــاد اســت کــه حــالا ســمنو را هــم مــی توانی 
ــی  ــی و کاف ــازه اش ببین ــخوان مغ ــوی پیش جل
ــار امتحــان کنــی و دیگــر دســت  اســت یــک ب
برنــداری از فرنــی هایــی کــه طعــم و مــزه قدیــم را 
مــی دهــد و حــالا کمتــر مــی توانــی در مغــازه های 

ــروزی بیابی. ام

3 قرن قدمت
صــدای قــژ و قــژ در کهنــه یکــی از خانــه هــای محلــه هنگام بازشــدن، 
تلفیــق مــی شــود بــا تصویــر حــوض نیمــه پــری کــه دور تــا دورش 
شــمعدانی چیــده شــده؛ شــمعدانی هایــی کــه تــوی هــوای زمســتانی 
زیــاد تــر و تــازه بــه نظــر نمــی رســند، امــا اینجــا خانــه هــا هنــوز هم 
نقــش آپارتمــان بــه خــود نگرفتــه انــد، هنــوز هــم مــی توانــی ســنت 
را در آنهــا ببینــی. ســبک ســاخت خانــه هــا قدیمــی اســت. اتــاق هایی 
کــه فاصلــه اش از زمیــن بــه یــک متــر مــی رســد، دورتــادور حیــاط نه 
چنــدان بــزرگ واقــع شــده انــد. پیرمردی کــه روی ســکوی کنــار درب 
چوبــی نشســته، گرچــه ســنش بــه 300 ســال پیــش نمــی رســد، امــا 
مــی دانــد کــه بیــش از ســه قــرن پیــش شــیرانی هــا بــه ایــن محلــه 
آمــده انــد و بــا پســوند بیدآبــاد، شــهرت یافتــه انــد و نســل اندر نســل 
ایــن محلــه بــه نــام آنهــا گــره خــورده اســت. بــه گفتــه او، مــردم اینجا 
بیشــتر لرهایــی هســتند کــه از چهارمحــال بختیــاری و ایــذه بــه اینجــا 

آمــده انــد و بــا ســکونت آنهــا محلــه هــم رونــق گرفتــه اســت. 

محله ای با پهلوانان نامدار
از دیگــر عناصــر مهــم مرکــز محلــه علیقلــی آقــا کــه در دوره هــای اخیــر بــه ایــن مجموعــه اضافــه 
شــده اســت، یــک زورخانــه اســت. در مــورد ایــن زورخانــه اطلاعــات مکتــوب در دســترس نیســت 
ولــی بنابــر اظهــارات اهالــی محــل،  محلــه بیــد آبــاد یکــی از محــلات پهلــوان پــرور شــهراصفهان 
ــان  ــا پهلوان ــادی بــوده انــد و از ایــن جــا بــرای مســابقه ب ــاً بیدآب ــان ایــن شــهر غالب بــوده و پهلوان
ســایر شــهرها بــه پایتخــت مــی رفتــه انــد، حتــی چنــد تــن ازآنهــا بــرای مدتــی پهلــوان پایتخــت 

هــم بــوده انــد .

چنــد پیرمــرد کنــار جــدول خیابان، 
بــه گفــت و گــو نشســته انــد، یکی 
ــا  ــع ه ــد: آن موق ــی گوی ــا م از آنه
اگــر محلــه دو هــزار نفــر جمعیــت 
داشــت، حــالا شــده 20هــزار نفــر 
ــا ســابقش  ــز ب و بیشــتر، همــه چی
فــرق کــرده اســت. خیابــان مــا پــر 
از نعمــت اســت. چنــد تــا نانوایــی 
و صدتــا بقالــی کــه اولــش مانــده 
ــم  ــد کن ــان خری ــودم از کدامش ب
کــه بــه آن دیگــری برنخــورد. 
ــی  ــوه فروش ــی و می ــبزی فروش س
آن قــدر زیــاد اســت کــه بــه همــه 

مــی رســد.
ــگ  ــی رن ــی توان ــم م ــا ه اینج
وار  موریانــه  کــه  را  مدرنیتــه 
ــه  ــه رفت مــی خــزد و در دل محل
اســت ببینــی، ســاختمان هــا 
ــد.  ــم ان ــپ ه ــاه کی ــد وکوت بلن
ــاختمان  ــد س ــه ای چن ــر کوچ ه
بســاط  بــا  دارد  کاره  نیمــه 
ــیمان  ــای س ــه ه ــن و کیس تیرآه
ــه  ــی ک ــین های ــون و ماش و فرغ
ــا  ــه ج ــد. هم ــاک دارن ــار خ ب
ــی را  ــای قدیم ــه ه ــد خان دارن
ــان  ــد و آپارتم ــی کنن ــراب م خ
مــی ســازند.کوچه هــای تــو 
ــاه  ــای کوت ــوار ه ــا دی ــو و ب در ت
ــه  ــت ک ــه ای اس ــی تاریخچ گل
ــی  ــوز باق ــا هن ــه ه در دل کوچ
ــه  ــی ک ــه های ــده اســت. کوچ مان
ــی قدیمــی درســت  ــه های ــا خان ب
ــکل  ــع ش ــای مرب ــه ه ــده. خان ش
بــا یــک فــرش قرمــز و یــک پیــک 
نیــک کــه بــه کپســول گاز نارنجی 
ــود و  ــل ب ــط وص ــگ و متوس رن
ــای  ــدان ه ــی و گل ــوض و ماه ح
نارنجــی شــمعدانی ایــن هــا همــه 
حــالا در خاطــره هــای ایــن محلــه 

ــت.  ــده اس ــم ش گ
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ساعتی با آخرین گاری ساز اصفهان

دریاقدرتی پور

حاشــیه کوچــه پــس کوچــه هــای منتهــی بــه نقــش جهــان، در همســایگی انبارهــای متروکه 
و فعــال، انتهــای یــک کوچــه قدیمــی، آنجــا کــه تیــزی صــدای جــوش دادن چــرخ هــای 
گاری ســکوت بــی حــد و حصــر را مــی شــکند . آخریــن درشــکه ســاز اصفهــان، در نــور 
کــم ســوی کارگاه قدیمــی اش هنــوز هــم گاری مــی ســازد. بــوی پلاســتیک ســوخته حجم 
آزاد هــوا را انباشــته و ســتون نــوری کــه از بیــرون مــی آیــد بــا دود خاکســتری مواجــی، 

پیونــدی نامتقــارن را ســاخته اســت.
تمــام تــن دیــوار کاهگلــی تــوی تاریــک روشــن کارگاه، پــر شــده از چــرخ هــای کوچک و 
بزرگــی کــه خیلــی وقت اســت بــه تاریخ چســبیده انــد . دود گســی حاصــل از جــوش زدن 
بــه تکــه پــاره هــای آهــن، تــوی هــوا پخــش مــی شــود و جرقه هــای دســتگاه جوشــکاری 
نفــس کــم جانــی بــه تاریکــی مــی بخشــد. مــرد از همــان شــعله ســود مــی جویــد و آهــن 

گداختــه را مــی چســباند بــه چــرخ . 
دیوارهــا آبلــه زده از ســیاهی و دوده اســت، حکمرانــی عجیبــی از تاریــخ چنــد صــد ســاله را 
مــی توانــی اینجــا ببینــی، در تتمــه ای کــه شــاید تــا چنــد وقــت دیگر، بــا نبــود پیرمــرد، به 
فراموشــی ســپرده مــی شــود . حــاج محمــد، بــا وســواس، چــرخ آهنــی را بــا شــعله جوش 
مــی چســباند و بــدون اینکــه نیــاز بــه پرســش باشــد، بــا حــرکات ســریع دســتش، نحــوه 

تعمیــر گاری هــا را بــه تــو مــی نمایانــد.
تکــه تکــه مغــازه اش در کوچــه ای کــه انــگار تافتــه جــدا بافتــه از بقیه بازار اســت، چســبیده 
بــه تاریــخ درشــکه ســازی هــای قدیــم و بــدون اینکــه متوجــه باشــی تــو را مــی بــرد بــه ایام 
دیریــن. تجســمی از روزگاری کــه صــدای چــرخ درشــکه هــا آرامــش خیابــان هــا را مثــل 

امــروز بــر هــم نمــی زد. 
ســال هــای چســبیده بــه تاریــخ او مثــل الفبایــی اســت کــه از یــک قــرن پیــش آغاز می شــود 
و تــا بــه امــروز ادامــه دارد. محمــد بدخشــیان، امــا تجسمیاســت از انســانی کــه ایــن روزها 

کــم پیدایشــان مــی کنــی و بــه قــول خــودش ایــن روزهــا صداقــت مرده اســت. 

پیرمــرد بیــن تکــه پــاره هــای خاطــره هایــش بــه مردمانــی مــی رســد کــه بــا گــرو 
گذاشــتن یــک تــار ســبیل، قــول هــای مقدســی بــا یکدیگــر رد و بــدل مــی کردنــد 
و حــالا بــا چندیــن چــک و ســفته هــم بارشــان بــار نمــی شــود. امــا ایــن موضــوع 
بــرای مــردی کــه در گوشــه کارگاه گاری ســازی اش بــه تاریکــی عمیــق و تختــه 
پــاره هــا عــادت کــرده فــرق مــی کنــد، او همــان انســانی اســت بــا وســواس هــا 
ــدار  ــادات پای ــا اعتق ــر، ب ــه جب ــد فرامــوش شــده ب ــق هــای گذشــته، هرچن و تعل

گذشــته اش زندگــی مــی کنــد.
درهــای کهنــه چوبــی کارگاه کــه از هــم گشــوده مــی شــود، ابتــدا و دریــک لحظــه 
هیــچ چیــز معلــوم نیســت، پــس از ثانیــه ای چشــم عــادت مــی کنــد بــه آنچــه کــه 
درون چهارگــوش بــی زرق و بــرق و زینــت یافتــه بــا بــرش هــای آهــن، دوچرخــه هایــی 
از تاریــخ گذشــته را زنــده مــی کنــد؛ وصلــه پینــه هایــی کــه بیــن کلــی خاطــره 
اســیر شــده انــد. در آن فضــای کوچــک و جمــع و جــور کــه جــا بــرای دو نفــر 
ــاه  ــه کوت ــی پی ــک صندل ــی شــود، ی ــرش م ــگ و ت ــم تن ــت ه آدم متوســط القام
ــا تشــک قرمــز و مربعــی شــکل، بیــش از هــر چیــز دیگــری نگاهــت را  فلــزی ب
جلــب مــی کنــد پیکــر گــره خــورده بــر چــرخ هــای تعمیــری نظــرت را مــی بلعد. 
سرنوشــت مــاه و روز ســرد و گــرم  حــاج محمــد از 9 ســالگی گــره خــورده بــه 
همیــن دیوارهــای کاهگلــی و تاکنــون بــه مــدد وصیــت نامــه پــدرش او را هنــوز 
اینجــا نگــه داشــته تــا بــه قــول خــودش بــرای مردمــی کــه نــام قشــر ضعیــف را 
بــر پیشــانی دارنــد، کاری انجــام دهــد و ایــن دیوارهــا بعــد از ورود تکنولــوژی و 

ماشــین هــای ریــز و درشــت، مهربــان تــر از اغیــار خیابــان بــا او باشــند.

این شغل خدابیامرزی دارداین شغل خدابیامرزی دارد
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حاجی این شغل ارث خانوادگی شماست ؟
بلــه پــدرم وردســت پــدرش بــوده و بعــد از چنــد نســل بــه مــن رســیده، چــون شــغل 
فنــی بــود، مــن هــم پیگیــر بــودم.  البتــه تحصیــل هــم کــرده ام و شــغل اصلــی مــن 
ســاختمانی اســت، امــا بــه ایــن خاطــر کــه اکنــون بــا رکــود کار ســاختمان روبــرو 

هســتیم، تمــام وقــت تــوی کارگاه هســتم. 
کارتان روبراه هست؟

روزی بیــن 5 تــا 6 گاری تعمیــر مــی کنــم، البتــه بســتگی دارد؛ ایــن میانگیــن ممکــن 
اســت تغییــر کنــد. بمانــد کــه بــا ورود خودروهــا، دیگــر پــول چندانــی هــم در ایــن 
شــغل نیســت.  تعمیــر یــک گاری خیلــی کار ببــرد و خــرج داشــته باشــد بیــن 20 تــا 
30 تومــن بیشــتر نیســت.  دســتمزد مــن هــم بــرای هــر گاری بیــن 5 تــا 6 هــزار تومان 
اســت، امــا چــون پــدرم اعتقــاد داشــت کــه بایــد بــه قشــر ضعیــف کمــک شــود، 

وصیــت کــرد کــه چــراغ ایــن شــغل خامــوش نشــود. 
ــا  ــتخوانی ب ــدام و اس ــرد درشــت ان ــیان، م ــد بدخش ــه حــالا حــاج محم ــی ک چراغ
ــه روی  ــیاهی ک ــی س ــک و کلاه بافتن ــرم و تن ــبیلی ن ــیاه و س چشــمانی درشــت و س
ســرش گذاشــته  بــه دســت گرفتــه تــا باربرهــا دستشــان نــرود تــوی پوســت گــردو  
هــر بــار کــه مــی خواهــد پاســخ ســوالاتت را بدهــد، ســرش را از روی انبرجوشــکاری 
بــالا مــی آورد و بعــد دوبــاره نگاهــش را تکیــه مــی دهــد بــه انبــر جــوش کــه ماهرانه 
ــه گوشــت و پوســت چــرخ گاری مــی چســبد و صــدای جلــز و ولــزش ســکوت  ب
کارگاه را مــی شــکند: » پــدرم از 9 ســالگی ایــن شــغل را تــوی بازارچــه شــروع کــرد. 
ــود، بعــد دکانــش رفــت ســمت چــاه حــج میــرزا.  دکانــش کنــار آگاهــی کنونــی ب

اینجــا آخریــن جایــی اســت کــه دکانــش را رو کــرد و بــه مــن ســپرد.

 پدرم 92 سال عمر کرد و من بعد از چهار خواهر، بچه پنجمی هستم .
حــرف هایــش بیــن درهــم تنیدگــی آهــن هــا و چــرخ هــای کــور و کبــود و چــرب و 
روغنــی کارگاه گــم مــی شــود و تــوی نــور کمرنــگ لامــپ پنجــاه ولــت دخمــه تــو را 
مــی بــرد بیــن خنزرپنزرهــای گذشــته اصفهــان.  روزهایــی کــه نصــف جهــان بــود بــا 
درشــکه هــا و گاری ســازها بــرو بیایــی داشــتند؛ آنجــا کــه نــه از تکنولــوژی خبــری 
بــود و نــه از چهارچــرخ هــای مــدرن امــروزی،  بــه قــول پیرمــرد، آن روزهــا گاری ســازی 
بــرای خــود تنهــا یــک حرفــه نبــود، بلکــه گاری و درشــکه به عنــوان یــک وســیله حمل و 
نقــل، جــلال و جبروتــی داشــت و گاریچــی هــا ارج و قربــی بیــش از یــک راننــده داشــتند.
ــی  ــه کل ــد ک ــی گوی ــی م ــره های ــا و خاط ــی ه ــروز، از دلتنگ ــروز، ام ــاز دی گاری س
مســافر را از ایــن نقطــه شــهر بــه آن نقطــه مــی بــرد و روی ســنگفرش هــای خیابــان هــا 
صــدای تلــق تلقشــان یــک آن از نــا نمــی افتــاد. فقــط کافــی اســت صفحــات تاریــخ 
را ورق بزنــی تــا کــم کــم یــاد و خاطــره درشــکه چــی هــای قدیــم کــه ردپایشــان بــر 

تاریــخ پابرجاســت را زنــده کنــی .
مــرد پیــر، ســرش را از روی چــرخ بــالا مــی آورد و خــودش را یلــه مــی دهــد روی 
ــود  ــتراحت نب ــای اس ــش: » ج ــال پی ــه 50 س ــی رود ب ــار کارگاه و م ــه کن ــل کهن مب
روزی 10 تــا 15 تــا گاری بــرای تعمیــر مــی آوردنــد، شــاید هــم بیشــتر. چــرخ هــای 

ــد«. بزرگشــان هــم قــد خــودم بودن
 حــاج محمــد، دوبــاره روی صندلــی تاریخیــش جــا مــی گیــرد و شــروع مــی کنــد، 
بــه جوشــکاری. ســکوت کارگاه غبارگرفتــه دوبــاره مــی شــکند و او بیــن وییزوییــز انبــر 

جوشــکاری مــی گویــد: »ایــن شــغل خدابیامــرزی دارد«.
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محمد امین الرعایا

ــام  ــاط در ای ــادی و نش ــوص ش ــا در خص ــرش ه ــا و نگ ــلاح باوره ــا اص ب
ــز  ــه بیمــاری نی ــلا ب ــت مــی شــود و ابت ــدن تقوی ــی ب ــی، سیســتم ایمن کرونای

ــد. ــی یاب ــش م کاه
باتوجــه بــه ســابقه فعالیــت هــای ورزشــی ام، انتظــار نداشــتم کــه کوویــد19 
بــه ســراغم بیایــد، زیــرا عــلاوه بــر اینکــه روزانــه بیــن ســه تــا چهــار ســاعت 
ورزش منظــم داشــتم، همــه پروتــکل هــای بهداشــتی را هــم رعایــت مــی کــردم 

و کمتــر پیــش مــی آمــد، جــز بــرای مــوارد ضــروری از خانــه خــارج شــوم.
اینهــا حــرف هــای ســینا احمــدی 25 ســاله اســت کــه در کنــار فعالیــت اجتماعــی 
و شــغل معلمــی، ســالهای متمــادی نیــز بــه طــور مرتــب ورزش مــی کنــد، امــا در 
همــان روزهــای ابتدایــی شــیوع کرونــا در ایــران بــه ایــن بیمــاری مبتــلا مــی شــود.

ــن جــوان 25 ســاله تمــام شــده و  ــه، ای ــه دوران قرنطین ــاه هاســت ک حــالا م
دوبــاره بــه ورزش و دیگــر فعالیــت هــای خــود، بازگشــته اســت و مــی گویــد: 
» در ابتــدای دوران قرنطینــه تــا حــد زیــادی امیــد خــود را از دســت  داده بــودم  
فکــرم تنهــا متمرکــز بــر روی بیمــاری بــود، ولــی بــا توصیــه یکــی از دوســتانم 
برنامــه هــای روزانــه شــادی آفریــن را همــراه درمــان دارویــی خــودم کــردم و  
در همــان روزهــای ابتدایــی بــه وضــوح  افزایــش روحیــه جنگندگــی و مبــارزه 
ــا بیمــاری را در خــودم دیــدم و بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه اگــر در کنــار  ب
ورزش روزانــه، شــادی و تفریــح را هــم گنجانــده بــودم، شــاید اصــلًا بــه ایــن 

بیمــاری مبتــلا نمــی شــدم!.«
بــا آنکــه ماســک زدن دیگــر، ایــن روزهــا بــه جــز جدایــی ناپذیــر از زندگــی 
مــا تبدیــل شــده اســت، امــا تنهــا پیشــگیری از ابتــلا بــه ویــروس کرونــا، راه 
بــرون رفــت از ایــن چالــش نیســت. در مــاه هــای ابتدایــی بــروز ایــن بیمــاری، 
باتوجــه بــه وحشــت گســترده جامعــه از آن، مــرگ و میــر نیــز افزایــش یافتــه 
بــود بــه طــوری کــه امــروزه، کمتــر خانــواده ای در جامعــه  پیــدا مــی شــود 
کــه یکــی از اعضــای آن درگیــر کوویــد 19 نشــده باشــد و یــا یکی از آشــنایان 
خــود را از دســت نــداده باشــد. در ایــن میــان بــه دلیــل احتمــال بــالای شــیوع 
بیمــاری بیــن افــراد جامعــه، بســیاری ازمــردم فرصــت تخلیــه هیجانــات منفــی 
و غــم بــار را بــه دســت نیاوردنــد  و ایجــاد نشــاط و شــادی بــه گمشــده ای 

در ایــن روزهــای کرونایــی تبدیــل شــد.
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با شادی به جنگ ویروس کرونا برویم
نــدا هوشــیار، روانشــناس بالینــی کــه ایــن روزهــا بیشــتر تمرکــز خــود را بــه  ســمت فضــای مجــازی 
و شــبکه هــای اجتماعــی ســوق داده اســت، مــی گویــد:» شــرایط فعلــی کشــور مــا بــه گونــه ای اســت 
ــد و آن را  ــار بیاین ــی کن ــی کرونای ــا زندگ ــه اول ب ــا در وهل ــد ت ــلاش کنن ــد ت ــه بای ــراد جامع ــه اف ک

بپذیرنــد«.
وی عقیــده دارد؛ بایــد بپذیریــم کــه بســیاری از اتفاقــات در شــرایط کنونــی، در اختیــار مــا نیســت و لــذا 

بــه ســمت کارهــا و رفتارهایــی برویــم کــه در اختیــار مــا اســت.
بنــا بــه گفتــه ایــن روان شــناس بالینــی:» در ایــن شــرایط بایــد ببینیــم آیــا افــراد گوشــه گیــر شــده انــد 
یــا طــرز فکــر خــود را تغییــر داده انــد و بــا ایــن تفکــر زندگــی مــی کننــد کــه ایــن بحــران نیــز ماننــد 

باقــی مســائل، مســیر خــود را طــی خواهــد کــرد و بالاخــره روزی رخــت از جامعــه خواهــد بســت.«
ایــن اســتاد دانشــگاه، بهتریــن راه حــل بــرای تجدیــد روحیــه را پنــاه بــردن بــه دامــان طبیعــت مــی دانــد 
و مــی گوید:»شــهروندان مــی تواننــد در آخــر هفتــه و یــا اوقــات فراغــت خــود، حداقــل یــک الــی دو 
ســاعت بــه دامــان طبیعــت برونــد و آرامــش و شــادی خــود را بازیابــی کننــد در عیــن حــال بــرای بقیــه 
روز یــک ســری برنامه هــای تفریحــی بــا خانــواده و لــذت بــردن از بــودن در کنــار خانــواده می توانــد 
بســیار کمــک کننــده باشــد. همچنیــن بســیاری از بازی هــای فکــری و فیزیکــی ماننــد شــطرنج، پــازل، 
پانتومیــم وغیــره می توانــد فضــای شــادی و نشــاط را در خانــه ایجــاد کنــد و از فضایــی کــه در آن بــه 
ــز در  ــی را نی ــری ورزش های ــک س ــم ی ــوارد می توانی ــن م ــار ای ــم. در کن ــه بگیری ــم، فاصل ــر می بری س

خانــه یــا در حیــاط خانــه انجــام دهیــم.
هوشــیار معتقــد اســت کــه همیشــه نبایــد تنهــا نیمــه خالــی لیــوان را ببینیــم بلکــه بایــد بــه نیمــه پــر 
لیــوان هــم توجــه کنیــم و بایــد گفــت محدودیــت، خلاقیــت بــه همــراه خــود مــی آورد بــه همیــن دلیــل 

افــراد نیــز بایــد بــا کمــک مشــاوران، راهکارهــای رونــق کســب و کار خــود را دوبــاره کشــف کننــد.
ایجــاد شــادی و نشــاط در فــرد باعــث مــی شــود، سیســتم ایمنــی بــدن تقویــت شــود و وقتــی ایــن 
سیســتم  تقویــت می شــود، شــانس ابتــلا بــه بیمــاری هــم کاهــش می یابــد. پــس اصــلاح نگرش هــا و 

ــد کمــک کننــده باشــد و مــا را از فضایــی کــه درگیــر آن هســتیم نجــات دهــد. باورهــا، می توان

زندگی بدون درد و ناراحتی نیست
ــده  ــکار ش ــه بی ــواده ک ــتان خان ــد برخــی از سرپرس ــی، بای ــرایط فعل ــی رســد در ش ــر م ــه نظ ب
انــد و برخــی از کارخانــه هــا و کارگاه هــا و بازارچــه هــا و تیمچــه هــا، واحدهــای فرهنگــی و 
هنــری، باشــگاه هــای ورزشــی وغیــره کــه بــا مشــکل کســادی کســب و کار روبــرو شــده انــد 
ــرای آنهــا حمایــت شــوند  ــه واســطه برنامــه ریــزی و اجــرای  طــرح هــای بــزرگ معیشــتی ب ب
ــراد  ــن اف ــان، معضــلات معیشــتی ای ــه ماهــی 100 هــزار توم ــا یاران ــد انتظارداشــت کــه ب و نبای

برطــرف شــود.
در همیــن راســتا، کارشناســان اقتصــادی، مهــارت افزایــی و افزایــش مهارتهــای فــردی و گروهــی 
ــن  ــع اجتماعــی را مهمتری ــا مشــکلات و موان ــی و مقاومــت ب ــراد جامعــه در راســتای رویاروی اف
عامــل بــرای ایجــاد شــادی و نشــاط قلمــداد مــی کننــد و همچنیــن بــرای رســیدن به ایــن موضوع  
پرداختــن بــه عوامــل دیگــری، همچــون کاهــش عــوارض طــلاق و اعتیــاد را نیــز مــورد توجــه 

قــرار مــی هنــد چراکــه نشــاط اجتماعــی، یــک موضــوع تــک بعــدی نیســت.
بایــد واقــع گــرا باشــیم و قبــول کنیــم، زندگــی فــراز و فــرود دارد. زندگــی بــدون درد و ناراحتــی 

نیســت و این هــا جزیــی از زندگــی اســت.

بروز بحرانی به نام اختلال سوگ
ــاط  ــی گوید:»نش ــاط م ــن ارتب ــران در همی ــی ای ــی اجتماع ــیب شناس ــن آس ــس انجم ــدی، رئی ــورش محم ک
ــا عامــل اضطــراب جــدی  ــگاه کــرد، کرون ــه آن ن ــد از منظــر علمــی ب اجتماعــی، موضوعــی اســت کــه بای
ــر اضطــراب و  ــرو هســتیم وعــلاوه ب ــا پســاکرونا اول روب ــه  در حــال حاضــر ب در جامعــه شــده اســت، البت
استرســی کــه بــرای تمامــی افــراد بــه واســطه ناشــناخته بــودن و غیرقابــل کنتــرل بــودن ایــن ویــروس وارد 
شــده  و مــی شــود، عــدد قابــل توجهــی از شــهروندان بــه همیــن دلیــل بــه کام مــرگ رفتنــد  وهمیــن عامــل 
باعــث شــده تــا اضطــراب از ابتــلا در ســطح وســیعی از جامعــه گســترش پیــدا کنــد و از طرفــی بــا توجــه 
بــه اینکــه، افــراد جامعــه، فرصــت ســوگواری پیــدا نکــرده انــد، آلام ناشــی از ســوگ در جامعــه نهادینــه شــده 
ــراد  ــن اف ــه صــورت شــبکه ای بی ــد ب ــرو هســتیم کــه مــی توان ــا اختــلال ســوگ اجتماعــی روب و امــروزه ب

ــواده و جامعــه تأثیرگــذار باشــد. خان
ــزان  ــه می ــد ب ــم، بای ــه کنی ــن مســاله مقابل ــا ای ــم ب ــی خواهی ــر م ــه اگ ــا نشــان داد ک ــه م ــا ب ــروس کرون وی
ــا  ــوند، ام ــم می ش ــا خ ــر طوفان ه ــه در براب ــو ک ــدم و ج ــه های گن ــل خوش ــیم. مث ــر باش ــادی انعطاف پذی زی
نمی شــکنند. برخــلاف یــک درخــت تنومنــد کــه ممکــن اســت در برابــر طوفان هــای شــدید از ریشــه کنــده 

شــود.
مشــاور آســیبهای اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور، راهــکار مهــم و اساســی بــرای رســیدن بــه شــادی و نشــاط 
ــا زده امــروز را برطــرف کــردن عــوارض جانبــی پســاکرونای اول مــی دانــد و مــی گویــد: گام  در جامعــه کرون
بعــدی، پیشــگیری از عــوارض پســاکروناهای بعــدی اســت. البتــه در ایــن بیــن نبایــد از آمــوزش و آگاهــی بخشــی، 
ــا و ایجــاد یــک هــم افزایــی بیــن  مشــاوره هــای گروهــی و فــردی بــرای خانــواده هــای آســیب دیــده از کرون
دســتگاه هــای اجرایــی و اجتماعــی مثــل اســتانداری هــا و کمیتــه امــداد وغیــره بــرای تامیــن بخشــی از نیــاز هــای 

غیــر روحــی و روانــی غافــل شــویم.
ــه عقیــده ایــن کارشــناس مســایل اجتماعــی، اکثریــت افــراد، واکنش هــای روانشــناختی متعــددی را نشــان  ب
مــی دهنــد کــه برخــی از ایــن پیامدهــا، ممکــن اســت کوتــاه مــدت و بصــورت خشــم، نــا امیــدی، ناتوانــی، 

بــروز غــم، انــدوه، ســوگ، ناتوانــی و ســرزنش خــود باشــد. 
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سبک زندگی-یادداشت تحلیلی

عاشق بودن برای خوشبخت عاشق بودن برای خوشبخت 
بودن کافی نیستبودن کافی نیست

محمد امامی
ایــن روز هــا کمتــر دختــر و پســری پیــدا می شــود کــه عاشــق بــودن را بــرای خوشــبخت شــدن کافــی بدانــد. دیگــر همــه می داننــد کــه بایــد 
ــی از  ــود. ازدواج یک ــن ش ــان تضمی ــی مشترک ش ــودن زندگ ــیرین ب ــا ش ــود ت ــی ش ــم بررس ــر ه ــای دیگ ــری ملاک ه ــک س ــه، ی ــار علاق در کن
ــه  ــی گرفت ــت و اصول ــر درس ــه اگ ــود.تصمیمی ک ــوب می ش ــر ها محس ــر و پس ــی دخت ــف زندگ ــه عط ــه نقط ــت ک ــی اس ــن تصمیم های مهم تری
شــود، خوشــبختی در انتظــار فــرد اســت و اگــر احساســی و بــدون منطــق باشــد، شــرایط کامــلا برعکــس می شــود. همــه دختر هــا و پســر های 

ــد. ــد و همین طــور روی شــناخت یکدیگــر کار کنن ــرای ازدواج، آمادگــی خــود را محــک بزنن ــد ب دم بخــت بای
بعــد از آن نوبــت بــه بررســی ملاک هــای افــراد می رســد. مثــلا ممکــن اســت فــردی بــه وضعیــت مــادی اولویــت یــک بدهــد و فــرد دیگــری 
آن را در مرتبــه 10 بگــذارد. توجــه داشــته باشــیم کــه ایــن اولویت بنــدی بــدون در نظــر گرفتــن خواســتگار فعلــی بایــد انجــام شــود. هــر فــردی 
ــای  ــه ملاک ه ــیم ک ــته باش ــت داش ــد دق ــا بای ــدا از این ه ــت. ج ــم اس ــرای او مه ــه ب ــواردی ک ــی م ــخصی دارد یعن ــای ش ــری ملاک ه ــک س ی

اساســی را هــم ذکــر کــرده باشــیم. در ادامــه نکاتــی در ایــن بــاره خواهیــد خوانــد.
ملاک های اساسی دقیقا یعنی چه؟

ــه آن هــا توجــه کنــد. افــراد بعــد از آن  ــر ملاک هــای شــخصی، هــر فــردی حتمــا بایــد ب ملاک هــای اساســی، ملاک هایــی اســت کــه عــلاوه ب
بایــد ببیننــد کــه ملاک هــای اصلــی را دارا هســتند یــا نــه و در هــر مــلاک چــه نمــره ای بــه طــرف مقابــل می دهنــد. اگــر فــرد مــد نظــر مــا در 
ملاک هــای اصلــی، نمــره بالایــی نگرفــت یــا ملاک هــای مــا از نظــر اولویت بنــدی تفــاوت فاحــش بــا هــم داشــت، ایــن بــه معنــی زنــگ خطــر 
بــرای ازدواج اســت. بــه صــورت میانگیــن نمــره بیــن 6 و 7 از 10 خــوب اســت. بهتــر اســت هــر مــلاک را بــرای هــم تعریــف کنیــد تــا مطمئــن 
شــوید درک و برداشــت یکســانی از ملاک هــا داریــد. اگــر روی ملاکــی تردیــد داریــد، احتمــالا شــناخت شــما از آن مــلاک ناقــص اســت و بایــد 

بــرای شــناخت بیشــتر وقــت بگذاریــد.

ظاهر: نگویید مهم نیست
اگــر از آن دســته افــراد هســتید کــه معتقدیــد ظاهــر مهــم نیســت، متاســفانه اشــتباه می کنیــد. اگــر ظاهــر طــرف مقابــل تــان بــرای شــما مهــم نیســت، 
احتمــالا بــه ایــن دلیــل اســت کــه ظاهــرش را پســندیده اید. بهتــر اســت نظــر خــود را این گونــه اصــلاح کنیــد کــه چــه چیــزی از ظاهــر بــرای 
شــما مهــم نیســت؟ ممکــن اســت رنــگ چشــم و پوســت بــرای شــما مهــم نباشــد، ولــی قــد مــلاک مهمــی باشــد. بــه طــور معمــول بــرای آقایــان 
جذابیــت ظاهــری و بــرای خانم هــا قــد و تیــپ مهــم اســت. حتمــا بــرای قــد، تیــپ، رنــگ پوســت و دیگــر مســائلی کــه ممکــن اســت بــرای شــما 

مهــم باشــد بــه طــرف مقابــل نمــره بدهیــد.
اگــر طــرف مقابــل شــما نمــره بالایــی از نظــر ظاهــری نگرفــت، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه ظاهــر بــرای شــما اولویــت چنــدم اســت و 
طــرف مقابــل چــه نمــره ای گرفتــه اســت. اولویــت بــالا بــا نمــره کــم خطرنــاک اســت، امــا اگــر ظاهــر جــزو ملاک هــای پاییــن شماســت و نمــره 

آن فــرد زیــاد کــم نیســت ممکــن اســت، نگــران کننــده نباشــد.
همــان طــور کــه قبــلا گفتــه شــد، اگــر خواســتگارتان از نظــر ظاهــر مــورد پســند شــما نیســت و مــدام بــا ایــن قبیــل جمــلات رو بــه رو هســتید کــه 
ظاهــر عــادی می شــود؛ ببینیــد کــه چنــد مــاه از شــناخت شــما از یکدیگــر می گــذرد. اگــر یــک مــاه اســت شــاید عــادی شــود، امــا اگــر شــش 

مــاه گذشــته و هنــوز بــه نظــر شــما ظاهــر فــرد نامناســب اســت، دیگــر هیــچ گاه عــادی نخواهــد شــد!
ــه  ــد ب ــا بای ــد، ام ــه خــودی خــود مشــکلی ایجــاد نمی کن ــر اســت ب ــم بزرگ ت ــرد؛ اگــر خان ــرار می گی ــن دســته ق ــاره مــلاک ســن کــه در ای درب
ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه آیــا خانــم دوســت دارد کنتــرل همــه چیــز را بــه دســت بگیــرد و دلیــل ازدواج بــا مــرد کوچک تــر از خــود هــم همیــن 
اســت؟ آیــا خانــم حــرف، حــرف خــودش اســت؟ آیــا کفایــت شــوهر را زیــر ســوال می بــرد؟ آیــا آقــا پختگــی عاطفــی دارد یــا بــه دنبــال یــک 
مــادر در زندگــی اســت؟ و نظــر خانواده هــا چیســت؟ تفــاوت ســن در ســنین بــالای 30 ســال دیگــر مــلاک چنــدان مهمــی محســوب نمی شــود.
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خانوادگی: نگویید فرد با خانواده اش فرق دارد
ــه  ــت. توصی ــم اس ــا در ازدواج مه ــب خانواده ه ــه تناس ــت. توصی ــم اس ــا در ازدواج مه ــب خانواده ه تناس
می شــود کــه در بحــث ازدواج فــردی را انتخــاب می شــود کــه در بحــث ازدواج فــردی را انتخــاب 
ــبیه  ــما ش ــواده ش ــه خان ــتر ب ــه بیش ــه هرچ ــد ک ــبیه کنی ــما ش ــواده ش ــه خان ــتر ب ــه بیش ــه هرچ ــد ک کنی
ــواده اش  ــا خان ــرد ب ــد کــه ف ــچ گاه فکــر نکنی ــواده اش باشــد. هی ــا خان ــرد ب ــد کــه ف ــچ گاه فکــر نکنی باشــد. هی
ــج در ازدواج اســت.  ــتباه رای ــک اش ــن ی ــرق دارد؛ ای ــج در ازدواج اســت. ف ــتباه رای ــک اش ــن ی ــرق دارد؛ ای ف
ارتباطــات درون خانــواده و نحــوه رفتــار فــرد بــا ارتباطــات درون خانــواده و نحــوه رفتــار فــرد بــا 
ــم دور  ــد از چش ــه نبای ــت ک ــی اس ــواده اش نکات ــم دور خان ــد از چش ــه نبای ــت ک ــی اس ــواده اش نکات خان
بمانــد، چــون احتمــال تکــرار ایــن رفتار هــا در زندگــی بمانــد، چــون احتمــال تکــرار ایــن رفتار هــا در زندگــی 

ــود دارد. ــما وج ــود دارد.ش ــما وج ش
اخلاقی: خصوصیات بارز را کشف کنید

ــت  ــم اس ــما مه ــرای ش ــی ب ــت خاص ــتن صف ــا داش آی
ــی  ــت خاص ــتن صف ــا نداش ــودن(؟ آی ــم ب ــد منظ )مانن
بــرای شــما مهــم اســت )خساســت(؟ راجــع بــه 
ــت  ــتگارتان صحب ــا خواس ــود ب ــاص خ ــای خ اخلاق ه
کنیــد و از اخلاق هــای بــارز او بــا خــودش یــا 
ــلا در  ــر مث ــا اگ ــی ی ــتان صمیم ــد دوس ــش مانن اطرافیان
ــوال  ــت، س ــته اس ــه داش ــم خان ــجویی ه دوران دانش
ــی  ــرای قضــاوت کاف ــع ب ــک منب ــت ی ــچ وق ــد. هی کنی

ــد. ــک بگیری ــدد کم ــع متع ــت از مناب نیس
مالی: توقعات را مطرح کنید

اگــر توقــع خاصــی در ایــن زمینــه داریــد، بیــان کنیــد. 
ــته  ــت داش ــوق ثاب ــرتان حق ــد همس ــت داری ــا دوس آی
باشــد یــا ریســک پذیــری را مهــم می دانیــد. راجــع بــه 
ایــن کــه چــه مقــدار از حقــوق صــرف پس انــداز شــود 
و چــه مقــدار خــرج شــود، بایــد بــا هــم صحبــت کنیــد. 
ــرای خــرج کــردن و کمک هــای  اولویت هــای زندگــی ب
مالــی بــه اطرافیــان و حتــی کمــک گرفتــن از بقیــه هــم 

حتمــا مطــرح شــود.
تحصیلی: ایده آل هایتان را بگویید

اگــر ســطح تحصیــلات خاصــی از همســر خــود انتظــار 
داریــد یــا بــرای خودتــان ایده آل هــای تحصیلــی داریــد، 
حتمــا بیــان کنیــد. تحصیــلات اگرچه معیــار کاملــی برای 

ســطح درک افــراد نیســت، امــا قطعــا تأثیراتــی دارد.



ت
لام

س

62 59

60

فریب سود جو ها درزمینه کاشت مو را نخوریدفریب سود جو ها درزمینه کاشت مو را نخورید دلواپسان مد تخت های بیمارستان را پر می کنند دلواپسان مد تخت های بیمارستان را پر می کنند 

2020 دانستنی جالب از غذا های دنیا دانستنی جالب از غذا های دنیا



99
ذر

3 آ
0  

*1
ه 4

مار
 ش

 *   
گی

هن
فر

ی ، 
صاد

قت
*  ا

ه   
فت

ن ه
  ای

له
مج

59

 در حالیکــه آخریــن روزهــای فصــل پاییــز را بــا ســایه ســنگین کرونــا و اپیدمــی آن طــی میکنیــم و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
بــرای همــه بــه نوعــی زندگــی روزمــره بــدل شــده، بــازار ماســک و دیگــر اقــلام پیشــگیری از ابتــلا بــه ایــن ویــروس مهلــک هــم داغ 

شــده و بــا افــراط بعضــی از مــردم بــه ســمت نوعــی انتخــاب مــد و مدســازی تبدیــل شــده اســت.
از همــان روزهــای اول شــروع اپیدمــی کرونــا در ایــران و دیگــر مناطــق جهــان، حافظــان ســلامت و نهادهــای مســئول بــه منظــور پیشــگیری از ســرایت بیمــاری بــا هشــدارهای جــدی مــردم 
را بــه رعایــت نــکات بهداشــتی فراخوانــده انــد و ایــن هشــدارها آنقــدر زیــاد و هــرروزه شــده کــه بســیاری از مــردم را بــه اســترس انداختــه و آنهــا را دچــار نوعــی وســواس کــرده اســت.

ایــن هشــدارهای هــر روزه، باعــث تغییــری اساســی در رفتارهــای جمعــی نســبت بــه اســتفاده از اقــلام بهداشــتی همچــون ماســک ومــواد ضــد عفونــی و غیــره شــد و بــه نوعــی بــازار ایــن 
کالاهــا را داغ نمــود تــا  در انــدک زمانــی بــه کالاهــای پرمصــرف بــازار بــدل شــوند و حتــی در ابتــدا بــا قحطــی آنهــا نیــز مواجــه شــدیم.

در میان این انبوه درخواست ها، عده ای از وضعیت پیش آمده استفاده یا به نوعی سوء استفاده کرده و این سوژه را به سمت ساختن مدی جدید و تازه سوق دادند.
اســتفاده از ماســک هایــی بــا شــکل هــا و طــرح هــای گوناگــون، عینــک هــای خــاص و عجیــب و صفحــه تلقــی شیشــه ای بــه نــام شــیلد کــه بیشــتر از ایــن کــه جنبــه بهداشــتی داشــته 

باشــد، جنبــه مــدل ســازی و جلــب توجــه بــه خــود گرفتــه بــود؛ بــه وفــور در ســطح شــهرها گســترش پیــدا کردنــد.
اگر هنگام عبور از سطح خیابان های شهر به خصوص قسمت های بالای شهر، با دقت بیشتری به دور وبرتان نگاه کرده باشید. 

حتمــا شــاهد تغییراتــی در ظاهــر برخــی شــهروندان بــوده ایــد. ایــن روزهــا، دیگراســتفاده همزمــان از ماســک، دســتکش، شــیلد یــا همــان محافــظ و یــا عینــک امــری طبیعــی دیــده مــی شــود. 
وســایلی کــه شــاید اســتفاده همزمــان از آنهــا چنــدان هــم ضــروری و موردنیــاز نباشــد، امــا چــون مــد روز اســت، اشــکالی نــدارد و تــازه کلاس هــم دارد!

بــر عکــس روزهــای اول همــه گیــری کرونــا کــه در جســتجوی ماســک و دســتکش بــه هــر داروخانــه و فروشــگاهی مــی رفتیــم  و اکثــرا! بــا جــواب نداریــم مواجــه مــی شــدیم، حــالا 
ماســک و دســتکش و مــواد ضدعفونــی را حتــی از لبــاس فروشــی هــای خیابــان هــم مــی توانیــم بخریــم! آن هــم مــد روزش را کــه بــه ســت لبــاس و کیــف مــان بیایــد.

در تمــام  هشــدارهای بهداشــتی و در تمــام گــزارش هایــی کــه از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی و وزارت بهداشــت اعــلام مــی شــود، روش ســرایت ویــروس بــه طــور دقیــق اعــلام و 
مشــخص شــده اســت و مهمتریــن آنهــا ممانعــت از خــروج از منــزل و حفــظ فاصلــه فیزیکــی مــی باشــد ولــی افــراد همــه هشــدارها را نادیــد گرفتــه و بــه خاطــر مدســازی بــه دنبــال خرید 

اقلامــی هســتند کــه گاهــا اســتفاده از آنهــا ضرورتــی نــدارد.
بــه طوریکــه خانــم هــا و آقایانــی را مــی بینیــم کــه برنــد کیــف و کفــش خــود را بــا طــرح روی ماســک ســت کــرده انــد و شــیلد و دســتکش و همــه وســایل را اســتفاده کــرده انــد، امــا 

در کجــا؟ وســط یــک بوتیــک ایســتاده و در حــال انتخــاب رنــگ لبــاس بــرای خریــد هســتند. خریــدی کــه ممکــن اســت در ایــن شــرایط اصــلا واجــب نباشــد.
قصــه کرونــا در ایــران از آنجــا شــروع شــد کــه در روزهــای اول اپیدمــی در اســفندماه، خیلــی از مــردم آن را جــدی نگرفتــه و حتــی بــا ســاختن جــک و شــوخی آن را بــه مســخره مــی گرفتنــد. اگر 
نگاهــی بــه عکــس هــای بــه جــا مانــده از آن دوران  بیندازیــم ، شــب عیــدی را مــی بینیــم شــلوغ و پــر رفــت وآمــد. درســت در همــان زمــان کشــورهای دیگــر شــروع بــه انجــام محدودیــت هــا 

و قرنطینــه هــا کــرده بودنــد و بیشــتر مــردم هــم بــا جدیــت ایــن موضــوع را رعایــت مــی کردنــد.
مدتــی از ورود ایــن مهمــان شــب عیــدی نگذشــته بــود کــه تــازه مــردم بــه خــود آمدنــد و آمــار و ارقــام مبتلایــان و فوتــی هــا تــازه برایشــان ملمــوس و واقعــی بــه نظــر رســید. در واقــع 
اگــر آن دســته افــرادی کــه نهایــت بــی مســئولیتی خــود را نشــان داده و در روزهــای اول ســال راهــی جــاده و ســفر شــدند را فاکتــور بگیریــم، بیشــتر مــردم از تــرس جــان خانــه نشــین 

شــدند و خلوتــی شــهر در اوج نگرانــی هــای ایــن ویــروس، لااقــل خوشــحال کننــده بــود کــه مــردم فرهنــگ رعایــت قوانیــن و هنجارهــا را پیــدا کــرده انــد.
از آنجایــی کــه در کشــوری زندگــی مــی کنیــم کــه مســئولانش از رییــس جمهــور گرفتــه تــا خــوش نشــینان بهارســتان و کابینــه و ... همــه علاقــه زیــادی بــه خــواب دارنــد، در ایــن برهــه 
هــم گویــی، خوابــی عمیــق آنهــا را فــرا گرفتــه و گــه گاهــی خمیــازه کشــان چشــم گشــوده و تصمیماتــی میگیرنــد کــه ذره ای نتایــج مفیــد بــه همــراه نــدارد. نمونــه ایــن موضــوع، پــاک 

کــردن صــورت مســئله ای بــه نــام قرنطینــه اجبــاری و نــام گــذاری فاصلــه اجتماعــی بــه جــای آن تــا بگوینــد بــه بــه مــا یــک طــرح جدیــد ابــداع کردیــم.
حــال ایــن طــرح اصــلا تاثیرگــذار بــوده یــا نــه بمانــد، امــا از مســئولان بگذریــم خــود مــردم هــم دلشــان گویــی بــه حــال خودشــان نمــی ســوزد و انــگار منتظــر بودنــد کــه اعــلام شــود 
فروشــگاه هــا بازگشــایی شــده و شــال و کلاه کــرده و راهــی خیابــان هــا شــوند تــا مبــادا آن لبــاس و کیــف و کفــش جــذاب را از دســت بدهنــد و از مــد جــا بماننــد.. حــال همیــن مــردم 
بــرای خــروج از منــزل تمــام ابــزار و وســایل پیشــگیری را اســتفاده کــرده و راهــی خیابــان مــی شــوند، ولــی همــان فاصلــه اجتماعــی را کــه اصــل قضیــه اســت، رعایــت نمــی کننــد و در 

مــکان هــای همگانــی بــه خریــد مشــغولند و بــه نوعــی زندگــی عــادی خــود را مــی کننــد.
آری، متاســفانه هنــوز بعضــی از مــردم مــا مســئله اصلــی کــه همــان حفــظ ســلامتی اســت را جــدی نگرفتــه انــد و تنهــا بــه بهانــه پیشــگیری، فرصتــی را بدســت آورده انــد تــا بــا اســتفاده 

از انــواع وســایل غیــر ضــروری همــگام مــد روز شــوند و بــا ســت ماســک و عینــک و روســری از قافلــه خودنماهــا عقــب نیفتنــد.
شــاید ایــن همشــهریان خوبمــان مــی فهمیدنــد کــه اگــر روزی مبتــلا بــه کرونــا شــوند، آن ظاهــر و آن ســت کــردن هــا، دیگــر اهمیتــی نــدارد و در نهایــت بــا یــک گان بهداشــتی یــا لبــاس 

اســتریل بیمارســتان روی تخــت، دیگــر نمــی تواننــد بــه مــد و ظاهــر فکــر کننــد. 

دلواپسان 
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سلامت-یادداشت تحقیقی 
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غــذا یکــی از چیزهایــی اســت کــه در همــه جهــان طرفــدار دارد،  بــه خصــوص غذاهایــی کــه مــی توانــد بــه عنــوان عاملــی بــرای شــناخت یــک کشــور باشــد. شــناختی کــه مــی تواند 
مــا را بــا آداب و رســوم کشــورها و طــرز فکــر و نــوع تفکــر مــردم دیگــر آشــنا کنــد. در واقــع یکــی از مهــم تریــن چیزهایــی کــه هــر روز بــا آن ســر و کار داریــم خــوردن 
اســت. چــه بــه عنــوان وعــده اصلــی و چــه در هنــگام شــادی، ناراحتــی و افســردگی، خوراکــی هــا جــزء جدایــی ناپذیــری از روزمــان را تشــکیل می دهنــد. امــا  موضــوع جالــب 
ایــن اســت کــه اطلاعــات درســتی پیرامــون غــذا و خوردنــی هــای اطرافمــان نداریــم. می بینیــم کــه یکــی از مــواد تشــکیل دهنــده نوتــلا روغــن پالــم اســتاما بــدون اهمیتــی از 
تاثیــر آن بــر بــدن گــذر می کنیــم یــا ایــن کــه می دانیــم رنــگ هــای خوراکــی عمدتــا بــه صــورت شــیمیایی و بــا اســامی کــه هیــچ جــوره شــباهتی بــه خوراکــی هــای طبیعــی 
ندارنــد تهیــه می شــوند، امــا بــاز هــم بــه خــوردن آن ادامــه می دهیــم. البتــه در ایــن مطلــب بررســی موشــکافانه ای در بــاب انجــام نمی دهیــم، امــا شــما را بــا حقایقــی از غــذا 

و رســتوران هــا آگاه می کنیــم کــه گاهــا جالــب، تاریخــی و مفیــد هســتند.

2020 دانستنی جالب از غذاهای دنیادانستنی جالب از غذاهای دنیا

گران قیمت ترین پیتزای تاریخ 
گــران قیمــت تریــن پیتــزای تاریــخ بــه قیمــت 12 

ــوع  ــزا از 3 ن ــن پیت ــه فــروش رفــت. ای هــزار دلار ب
ــی  ــک صورت ــو، نم ــزرلای بوفال ــر موت ــار، پنی خاوی
ــود  ــتفاده شــده ب ــروژی اس ــگ ن ــترالیایی و خرچن اس
کــه تهیــه آن توســط 3 سرآشــپز ایتالیایــی بــه مــدت 

ــرد. 72 ســاعت زمــان ب

شکلات سفید نوعی شکلات 
محسوب نمی شود 

 در واقــع هیــچ نوعــی از کاکائــو در تولیــد شــکلات 
ــی  ــن خوراک ــود و ای ــه نمی ش ــه کار گرفت ــفید ب س
تنهــا ترکیبــی از شــکر، شــیر، وانیــل و کــره کاکائــو 

اســت.

بیسکوئیت های کراکر
وارد  دندان هــا  بــه  بیشــتری  آســیب  شــکر   

می کننــد، اســید هــا از متــداول تریــن دلایل  پوســیده 
ــه  ــی ک ــد و از آنجای ــمار می رون ــا بش ــدن دندان ه ش
ــه  ــی ب ــه راحت ــرد نمکــی ب ــای ت ــن بیســکوئیت ه ای
دهــان و دنــدان هــا میچســبند، ســبب رشــد باکتــری 

پوســیدگی  درنهایــت  و 
می شــوند. دندان هــا 

شیر مادر کامل ترین غذای 
جهان 

ــذی  ــواد مغ ــام م ــد تم ــه می توان ــی ک ــا خوراک  تنه
ــت. در  ــادر اس ــیر م ــد، ش ــن کن ــان را تامی ــدن انس ب
حقیقــت افــراد بــزرگ ســالی کــه فقــط از شــیر مــادر 
تغذیــه کننــد، از نظــر ارزش غذایــی نیــازی بــه هیــچ 

خــوراک و نوشــیدنی دیگــری 
ندارنــد.

رنگ قرمز اسمارتیس از نوعی 
سوسک تامین می شود 

 نــه تنهــا اســمارتیس بلکــه در بســیاری از خوردنــی های 
مصنوعــی دیگر، رنــگ خوراکی قرمــز از اســید کارمینیک 
تامیــن می شــود و اســید کارمینیــک نیــز خــود از خــورد 
شــدن سوســکی بــه نــام dactylopius coccus بــه وجــود 

می آیــد.

سالمون های پرورشی رنگ می شوند 
ســالامون هایــی کــه در طبیعــت زندگــی می کننــد بــه 

ــه طــور طبیعــی دارای گوشــتی  ــه از میگــو ب دلیــل تغذی
صورتــی رنگــی هســتند. امــا ســالامون هــای پرورشــی بــه 
دلیــل رژیــم غذایــی متفــاوت تــر،  دارای گوشــتی ســفید 
ــا در  ــود!(. ام ــتفاده نمی ش ــو اس ــا از میگ ــد )مطمئن رنگ ان

نهایــت پــس از رشــد کافــی، 
ــه  ــی رنگدان ــی نوع ــه ماه ب
ــه  گیاهــی داده می شــود کــه ب
طــور غیــر طبیعــی گوشتشــان 
ــگ  ــر رن ــی تغیی ــه صورت را ب

می دهــد.

جوز هندی - روانگردان
ــا  ــردان ه ــد روانگ ــدی همانن ــاد جوزهن ــرف زی مص

ــن  ــود. ای ــراد ش ــی در اف ــم زای ــبب توه ــد س می توان
عارضــه بــه دلیــل وجــود مــاده ای بــه نــام میریستیســین 
ــود دارد. ــم وج ــوید ه ــی ش ــری و حت ــه در جعف ــت  ک اس

مک دونالد سالانه 2.5 میلیارد 
همبرگر به فروش می رساند 

ــا 75  ــر در روز ی ــون همبرگ ــی 6,5 میلی ــه عبارت  ب
همبرگــر در ثانیــه، توســط ایــن رســتوران زنجیــره ای 
بــزرگ بــه فــروش می رســد. البتــه بــه جــز ایــن مــورد 
ــیاری  ــب بس ــای عجی ــورد ه ــد دارای رک مک دونال

مطلــب  در  کــه  اســت 
عجیــب تریــن حقایــق از 
رســتوران هــای آمریــکا بــه 
ــه  ــان پرداخت ــب ترین ش جال

ــت. ــده اس ش

سلامت -دانستنی

تهیه و تنظیم آرمان امامی
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بنگلادش و هند رکورد دار کم ترین 
میزان مصرف گوشت در جهان 

ــزان گوشــت مصــرف شــده توســط  ــار می ــق آم ــر طب ب
یــک فــرد بنگلادشــی 4 کیلوگــرم در ســال و بــرای یــک 

فــرد هنــدی 4,4 کیلوگــرم محاســبه شــده اســت.

 در دینامیت ها بادام زمینی یافت 
می شود 

ــه  ــرای تهی ــه ب ــت ک ــی اس ــی دارای روغن ــادام زمین ب
ــات  ــه از ترکیب ــار زا ک ــاده ای انفج ــرین، م نیتروگلیس
ــی رود  ــاب م ــه حس ــا ب ــب ه ــت و بم ــی دینامی اصل

می شــود. اســتفاده 

تعداد بالای فروش نوتلا 
رقــم تعــداد نوتــلای فروختــه شــده در ســال بــه طرز 

ــاد کــه شــما می توانیــد  ــالا اســت، آنقــدر زی عجیبــی ب
بــا آن 8 بــار دیــوار چیــن را بپوشــانید یــا اینکــه تقریبــا 

دو بــار کامــل دور کــره زمیــن را بــا آن طــی کنیــد.

  اسکیمو ها برای یخ نزدن غذای 
خود از فریزر استفاده می کنند

در مناطــق قطبــی هــوا آن قــدر می توانــد ســرد شــود که 
موجــب یــخ زدن غــلات، گوشــت و ســایر مــواد غذایــی 
ــکیموها از  ــاق اس ــن اتف ــری از ای ــت جلوگی ــود، جه ش
فریزرهایــی بــرای یــخ نــزدن غذاهــا اســتفاده می کننــد!

 صبحانه مهمترین وعده غذایی نیست 
 در ســال 1944 کمپانــی بــه نــام General Foods در 

یــک کمپیــن تبلیغاتــی ایــن موضــوع را مطــرح کــرد که 
صبحانــه، مهــم تریــن وعــده خوراکــی در روز اســت، در 
صورتــی کــه ایــن شــعار اســاس علمــی نداشــته و صرفــا 

جهــت ســودآوری شــرکت ایجــاد شــده اســت.

 25درصد از فندوق های جهان سر 
از نوتلا درمی آورند 

بــه عبارتــی از هــر 4 فنــدق یــک فنــدق مــورد اســتفاده 
کمپانــی شــکلات ســازی نوتــلا قــرار می گیــرد.

فست فود خطرناک 
خــوردن فســت فــود بــه مــدت یــک مــاه و داشــتن 

ــد  ــر کب ــانی ب ــر یکس ــد تاثی ــت، می توان ــاری هپاتی بیم
ــباع  ــی اش ــدار چرب ــل مق ــه دلی ــد. ب ــته باش ــان داش انس
ــدی  ــای کب ــم ه ــا، آنزی ــود ه ــت ف ــالای فس ــده ب ش
دچــار تغییراتــی مــی شــوند کــه دقیقــا بیمــاری هپاتیــت 

ــود. ــث ش ــد باع می توان

معاوضه برده در ازای نمک 
هــزاران ســال پیــش در روم باســتان یکــی از 

ــه  ــرده معاوض ــد ب ــرای خری ــداول ب ــای مت ــیوه ه ش
ــود. ــک ب ــا نم ــردن آن ب ک

پیتزا مارگاریتا، غذای فقرا 
ــراه  ــه هم ــا ب ــاه ایتالی ــو، پادش ــه امبرت ــی ک زمان

ــدن  ــل دی ــهر ناپ ــا از ش ــه مارگاریت ــرش، ملک همس
ــه جــای  ــد کــه ب ــر ایــن گرفتن ــم ب ــد، تصمی می کردن
ــوص  ــه مخص ــذا ک ــک غ ــود، ی ــل خ ــای مجل غذاه
فقــرا باشــد را امتحــان کننــد. همچنیــن جالــب اســت 

بدانیــد کــه ملکــه مارگاریتــا 
ــزرلا  ــزای موت ــدر از پیت آنق
ــر  ــه در آخ ــرد ک ــذت ب ل
ــزا  ــن پیت ــر ای ــام او را ب ن

ــتند. گذاش

ماهی های بادکنکی کشنده 
ــی از  ــی )puffer fish( یک ــای بادکنک ــی ه ماه

ــه در  ــان را دارد ک ــای جه ــم ه ــن س ــنده تری کش
ــد موجــب  ــخ نشــدن آن می توان صــورت درســت طب
مــرگ 30 نفــر شــود. بــا ایــن حــال ایــن ماهــی یکــی 
از محبــوب تریــن خوراکــی هــای ژاپنــی اســت کــه 

سرآشــپزان بــرای تهیــه و 
ســم زدایــی آن دو ســال 

آمــوزش می بیننــد.

 پنیر الاغ گران ترین پنیر جهان 
شــاید پنیرهایــی باشــند بــا روکــش طــلا یــا تغذیــه 

ویــژه پســتانداران و ...  بســیار گــران تــر از ایــن باشــند. 
ــاص از  ــه ای خ ــه در منطق ــتانی ک ــر الاغ صربس ــا پنی ام
ــر  ــول ه ــور معم ــه ط ــود، ب ــد می ش ــور تولی ــن کش ای
یــک کیلوگــرم از آن بــالای 2000 دلار قیمــت دارد و بــه 

ــد. ــروش می رس ف

    موسیقی در غذاهای شما تاثیر گذار است
ــم  ــد در طع ــی دارن ــس بالای ــه فرکان ــی ک ــگ های آهن
ــد در  ــی دارن ــس پایین ــه فرکان ــی ک ــیرینی و غذاهای ش

ــند. ــذار باش ــر گ ــد، تاثی ــی می توانن ــم تلخ طع
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موســس کلینیــک بهیــن، اولیــن کلینیــک پوســت و مــو در اصفهــان معتقــد اســت کــه تصمیــم بــرای 
انجــام کاشــت مــو بایــد بــا کســب اطلاعــات و آگاهــی انجــام شــود.

محســن ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه کلینــک بهین بــه عنــوان اولیــن کلینیک اســت کــه اســتانداردهای 
بیــن المللــی را بــه خوبــی رعایــت کــرده اســت اظهــار داشــت: قبــل از اقــدام بــه کاشــت یــا ترمیــم 
مــو، دقــت در انتخــاب محــل مناســب بــرای انجــام کاشــت مــو، و روشــی کــه بــا صلاحدیــد پزشــک 

بــرای فــرد، مناســب در نظــر گرفتــه می شــود، از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
وی گفــت: کاشــت مــو، عملــی بســیار حســاس و دقیــق بــوده کــه اگــر بــه درســتی و توســط پزشــک 
ــر  ــتی و غی ــر بهداش ــکان غی ــی و در م ــنتی و غیرتخصص ــای س ــا روش ه ــود و ب ــام نش ــرب انج مج
ــای  ــاری ه ــت و بیم ــم، هپاتی ــاد زخ ــا، ایج ــدد موه ــزش مج ــد ری ــود، می توان ــام ش ــتاندارد انج اس
دیگــری را بــه دنبــال داشــته باشــد و بــه لحــاظ روحــی هــم تاثیــرات نامطلوبــی روی شــخص بگــذارد.

ایــن پزشــک متخصــص بــا تاکیــد بــر اینکــه قبــل از انجــام کاشــت مــو بایــد بــه دقــت آگاهــی لازم 
کســب شــود اظهــار داشــت: برخــی از کســانی کــه اقــدام بــه ایــن کار مــی کننــد بــرای اینکــه هزینــه 
کمتــری را متحمــل شــوند، بــدون اینکــه اســتانداردهای لازم را رعایــت کننــد اقــدام بــه زدن مطــب و 
انجــام کاشــت مــو در مکانــی غیــر اســتاندارد مــی کننــد کــه ممکــن اســت پیامدهــای جبــران ناپذیــری 

بــرای بیمارداشــته باشــد.
ســلیمانی ادامــه داد: یکــی از ســوالات رایجــی کــه افــراد بــا تصمیــم کاشــت مــو، از پزشــکان فعــال 
ــا  ــدام اســت ؟ در اینجــا ب ــو ک ــن روش در کاشــت م ــه بهتری ــن حــوزه می پرســند آن اســت ک در ای
ارائــه اطلاعاتــی در ایــن بــاره، قصــد داریــم شــما را در انتخــاب روش مناســب یــاری رســانیم. کاشــت 
مــو در حــال حاضــر تنهــا بــه دو روش اصلــی FUT وFIT امکانپذیراســت و ســایر روش هــای کاشــت 
مــو در واقــع هنــوز تاییــد نشــده اســت و بیمــاران نبایــد فریــب اســامی دروغیــن و تقلبــی را بخورنــد.

موســس کلینیــک پوســت و مــوی بهیــن بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه روش هــای مختلفــی در کاشــت 
ــو  ــای م ــت گرافت ه ــوه برداش ــل نح ــاس عام ــر اس ــا ب ــن روش ه ــاوت ای ــه تف ــود دارد ک ــو وج م
می باشــد. بــه عنــوان مثــال در روش FIT گرافت هــای مــو بــه صــورت تــک واحــدی جــدا می شــوند 
در صورتــی کــه برداشــت موهــا در روش FUT بصــورت یــک جــا و نــواری اســت، اظهــار داشــت: 
متاســفانه در ایــران و اصفهــان، مــکان هایــی اســت کــه بــا اســم هــای جدیــد اقــدام بــه فریــب مــردم 

مــی کننــد.
ــا اســم هــای ســاختگی اقــدام بــه فریــب مــردم مــی کننــد  ســلیمانی تاکیــد کــرد: ایــن مــکان هــا ب
در حالیکــه اســتانداردهای لازم را نداشــته و نــه تنهــا اســتانداردهای معاونــت درمــان را ندارنــد بلکــه 
چــون نمــی خواهنــد هزینــه صــرف کننــد، اســتانداردهای بهداشــتی را هــم رعایــت نمــی کننــد و تنهــا 

بــه یــک مطــب کوچــک بــدون امکانــات مناســب بســنده مــی کننــد .
ایــن پزشــک پوســت و مــو بــا اعــلام اینکــه کاشــت مــو یــک کار تخصصــی محســوب مــی شــود کــه 
بایــد زیــر نظــر پزشــک متخصــص باشــد اظهــار داشــت: در روش هــای کاشــت مــو میــزان گرافــت هــا 
بایــد طبــق قاعــده و اصــول باشــد بــه ایــن خاطــر کــه ممکــن اســت گاهــی تــرام آن باعــث ســیاه شــدن 

بافــت ســر شــود.
ســلیمانی تصریــح کــرد: داســتان کاشــت موهــم مثــل بســیاری از مســائل دیگــر بــه ســمت ســودجویی های 
خــاص رفتــه و خیلــی هــا بــا ابــداع کــردن اســامی جدیــد و تقلبــی مــردم را گــول مــی زننــد گفــت: مــردم 
ــه کلینیــک هایــی مراجعــه کننــد کــه مجــوز اداره بهداشــت را دارد و اســتانداردها را  بایــد بداننــد کــه ب

رعایــت کــرده اســت.
وی ادامــه داد: اگــر پزشــک از تجربــه و مهــارت کافــی در کاشــت مــو برخــوردار باشــد، برداشــت مــو 
را بــه انــدازه انجــام می دهــد کــه فقــط یــک نــوار باریــک دیــده شــود کــه ایــن خــط باریــک هــم، 

زیــر موهــا پنهــان می مانــد یــا توســط لیــزر و بقیــه پنهــان مــی شــود.
ایــن پزشــک پوســت و مــو رکــن اصلــی مراکــز درمانــی را داشــتن پزشــکان ماهــر، بــا تجــارب بــالا 
ــری بوجــود آورد.  ــران نا پذی ــج جب ــد نتای ــه پزشــک می توان ــار داشــت: نداشــتن تجرب دانســت و اظه

ــه دلیــل روی کار آمــدن مراکــز زیبایــی و ســودجویی  ــر ب ــه اینکــه در ســال های اخی ــا اشــاره ب وی ب
ــو کار  ــت م ــاز کاش ــای مج ــاب کلینیک ه ــد انتخ ــت می کنن ــو فعالی ــد م ــه پیون ــه در زمین ــیاری ک بس
دشــواری شــده اســت، گفــت: بــه همیــن دلیــل قبــل از هــر کاری بایــد از معتبــر بــودن کلینیــک و دارا 

ــرد.  ــان حاصــل ک ــتاندارد اطمین ــات اس ــتگاه ها و امکان ــه دس ــودن آن ب ب

موسس کلینیک تخصصی پوست و موی بهین:

فریب سودجوها در زمینه 
کاشت مو را نخورید  

ور
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ویژگیهای کلینیک های مجاز چیست؟
ــوان  ــه عن ــا و مشــخصه ها هســتند. ب ــو دارای برخــی ویژگی ه ــک هــای مجــاز کاشــت م ــد کــرد: کلینی ســلیمانی تاکی
مثــال اگــر مرکــز کاشــت مــو معتبــر، زیــر نظــر وزارت بهداشــت باشــد بــه راحتــی می تــوان بــه آن اطمینــان کــرد و 
از خدمــات رفاهــی و زیبایــی آن بهــره بــرد. همچنبــن کلینیــک مجــاز کاشــت مــو بــه مکانــی گفتــه می شــود کــه در 
آن از بــه روزتریــن روش هــای کاشــت مــو اســتفاده می شــود و دارای کادر درمانــی حرفــه ای و متخصــص اســت. وی 
ادامــه داد: همانطــور کــه گفتــم، در ســال های اخیــر و بــا توســعه روش هــای نویــن کاشــت مــو، لیــزر و بوتاکــس افــراد 
زیــادی در ایــران اقــدام بــه فعالیــت هــای زیبایــی کــرده و متاســفانه بــه دلیــل نداشــتن اطلاعــات کافــی در خصــوص 

کیفیــت انجــام کار آســیب هــای زیــادی را بــه بیمــاران وارد کــرده انــد.
ســلیمانی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــی از افــراد حتــی بــا پرداخــت هزینــه هــای زیــاد نتایــج مطلوبــی دریافــت نکــرده انــد 
گفــت: ایــن افــراد متاســفانه فریــب ظاهــر یــا موقعیــت مکانــی و هزینــه کمتــر ایــن مراکــز را خــورده و علارغــم پرداخــت 

هزینــه درمانــی هنگفــت نتیجــه نامطلوبــی گرفته انــد.
ایــن پزشــک پوســت و مــو ادامــه داد: پوســت و مــو بــرای هــر فــردی دارای ویژگــی هــای متفــاوت اســت و نمــی تــوان 
بــا یــک روش اقــدام بــه ترمیــم مــو یــا لیــزر پوســت کــرد، بــه ایــن خاطــر کــه مــو دارای درجــه هــای مختلــف فــاز 

جوانــی، میانســالی و پیــری اســت و بایــد بــا فواصــل مشــخص اقــدام بــه کاشــت مــو شــود.
وی بــا اظهــار تاســف از اینکــه خیلــی از آرایشــگاه هــا بــا اســتفاده از بوتاکــس هــای چینــی بــا دوز بســیار بــالا اقــدام 
بــه بوتاکــس مــی کننــد و بیمــار نیــز چــون اطلاعــات درســتی در ایــن زمینــه نــدارد، در دفعــات اولیــه راضــی اســت و 
هــر بــار بــا گرفتــن دوز بالاتــری راضــی تــر مــی شــود ولــی ایــن را متوجــه نیســت کــه در طولانــی مــدت بــه بیمــاری 

میگــرن و ســردردهای مزمــن دچــار خواهــد شــد کــه جبرانــی بــرای آن نخواهــد بــود.
وی افــزود: اگــر بوتاکــس بــه انــدازه و دوز مناســب انجــام شــود مشــکلی نــدارد، امــا یکســری افــراد کــه مشــکلات 

ــا پزشــک متخصــص مشــورت کننــد. ــا ب خــاص دارنــد، بهتــر اســت از ایــن کار انصــراف دهنــد و ی
ســلیمانی در پایــان گفــت: تخصــص و دانــش، لازمــه  پزشــک  بــودن اســت، امــا داشــتن تجربــه از آن مهمتــر اســت و 
فقــدان آن می توانــد نتایــج جبران ناپذیــری را در بــر داشــته باشــد. بنابرایــن مجهــز بــودن کلینیــک، اســتفاده از پزشــک 

متخصــص و تجربــه و مهــارت حــرف اول را در علــم پزشــکی می زنــد.
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for Dollar, Pain for Painkiller
D

Darya Ghodratipoor

Bozorgmehr Street is full of small and large pharmacies, a little 
further on is another pharmacy that is relatively crowded. 

Most people who come here want cold or fortifying medicines and 
vitamins, items that they can easily get with a few thousand toman 
bills. So far there is no problem, the crisis starts as drugs become 
more specialized and diseases become more specific. Especially the 
diseases that affect most people. Diabetes is one of the diseases 
that afflicts its patients these days with a shortage of drugs.

The pharmacist is a young woman who tries to answer one in 
between. “If you do not mention the name of the pharmacy, 

I can tell you the truth” she says. When the assurance is obtained, 
she says: “Well, yes, there is not enough medicine. Especially 
medicines that are related to heart or skin diseases or cancer. Of 
course, we try to give people something similar, but some drugs 
are not available at all”. In her opinion, the items of medicine that 
were imported into the country have been declining for several 
years.

The number of clients is increasing, so she prefers to be 
responsive to its customers. Pharmacies are also crowded a few 

blocks away in Quds Square, according to one of the pharmacists 
on this street, after the exchange rate changes, Iranian medicine 
has risen by about 10 to 15 percent and foreign medicine by about 
40 to 100 percent, and this may have led to less medicines on the 
shelves of pharmacies.

The pharmacist continues: We face a large drug deficit. Before 
the drug became expensive, the patient bought two packs of 

one drug, but today he buys only one pack, rising drug prices are 
inextricably linked to drug shortages, although in the meantime 
our quotas have been reduced and distribution companies are even 
delivering some Iranian drugs to us less than before, which does 
not meet our needs.

This problem is less common in government pharmacies, where 
you can better get scarce medicines. An example is Sajjad 

Pharmacy on Ostandari Street, but private pharmacies, which are 
not usually subject to the quota of special and expensive drugs, 
also report the scarcity of items of drugs, the scarcity of which 
has nothing to do with price, but the problem is the lack of raw 
materials for their production.

Many private pharmacy operators are not willing to talk about 
this, but the head of a pharmacy on Feyz Street says in 

this regard: »Many drugs have foreign raw materials and are not 
available to drug companies because these raw materials are not 
imported.« and this has led to a shortage of some drugs, which has 
also led to abuses in the drug sector, such as drugs that are out of 
date with new labels being smuggled and marketed.

 According to him, the lack of currency for the import of 
certain drugs is another reason why some drugs, such as Zeluda 

Vival Meptra, which are related to cancer patients, are scarce.

According to the pharmacist, who does not want to be named: 
those involved in the import and production of drugs who are 

active in this field without government support and with personal 
investment have suffered a lot during these years.

The manager of the pharmacy, Dr. ... on Nazar Street, agrees: 
»The drug quota for some drugs has almost halved for us in 

the last month, and many of our customers return empty-handed.«

According to him, the drugs that used to be given to diabetic 
patients without a prescription are now given to the patient 

only with a prescription and in a limited amount, and the rest of 
the patients are left empty-handed.

The shortage or unreasonable rise in drug prices these days 
ranges from simple drugs such as adult cold pills to more 

complex drugs and even supplements, and the sharp fluctuations 
in the foreign exchange market have exacerbated the problem. 
Although government officials deny the crisis of scarcity or 
shortage of medicine, in this cycle people are well aware that the 
high cost has caused even a serum or ointment or even an eye 
drop to be scarce in pharmacies.

The woman puts her crumpled prescription on the counter and says: This 
is the fourth pharmacy that does not have this medicine, where should I 
look for it?
The pharmacist refers her to the government pharmacies of the Red 
Crescent and the Sun, etc., where she has a better chance of finding the 
medicine. Aside from the relatively old woman who wants yellow insulin, 
there are many others who want simple medications that the pharmacist has 
either run out of or does not have or are scarce. Pharmacies now not only 
do not have scarce medicines, but sometimes they are unable to accept 
prescriptions due to the reduction of common medicines.
On the next pharmacy window is filled with advertisements about mouth 
and teeth or skin and hair or shampoos that do not benefit certain patients, 
nor patients who have to walk all the streets of the city to find their 
medicine, and finally Go home empty-handed.
The next person is a man who wants beta-interferon, Avanx, and the 
pharmacist says in a serious tone and without feeling emotional: »We do 
not have it,« »we have none, sir,« it is scarce. Maybe you can find it in Red 
Crescent. The man walks out desperately.
For those who are still frustrated with their search, the cloudy weather 
outside seems to be more in the pharmacy.
This is one of the big and reputable pharmacies in Isfahan; The pharmacist 
himself is an old man. He says very seriously and a little sharply: When 
government say no, it means no. »When governmental pharmacies say no, 
it means no,« he says very seriously and a little sharply. He does not want 
to talk and reluctantly looks at another prescription and says: We don’t 
have it, maybe other pharmacies do, so I cannot say that it is scarce. “The 
pain is that people think we are the reason that there is no medicine” The 
pharmacist says. He turns his head to wrap up the next prescription, which 
contains quite common cold medicines, and fortunately the pharmacist has 
them all.
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Therefore, the boy did not go to school on Mondays. On the first Monday, they called from 
school to ask why their son had not come. They said he was sick. On the second Monday, 
they called again, and the parents again made an excuse. After a while, the school principal 
became suspicious and called the father to the school to talk to him.
When the father went to school, he tried again to make excuses, but the principal did not 
buy them. In the end, he inevitably told the truth. He said that he was concerned about 
his son’s academic progress and wondered why correct lessons were so underrepresented in 
Australian schools.
The manager was silent for a while after hearing the father’s words and then replied: We 
thought like you 50 years ago.
The definition of literacy is not just learning physics, chemistry and mathematics, but also a 
sense of responsibility and participation in the society affairs.
Life and socialization skills are necessary for everyone in a civil society, but physics and 
chemistry may work for a particular group.
In other words, evaluating and measuring the level of social wisdom of a society can be 
examined in the type of view and method of dealing with various crises that occur in that 
society.
A brief look at the corona crisis and the way people deal with it and other social events at 
the local, regional and national levels, shows that during crises that have a social dimension, 
the prevailing social atmosphere is often based on mistrust, emotion and emotion.
Indeed, why is irresponsibility, negligence, social irrationality or lack of wisdom, the main 
aspect of our confrontation with crises, events and social and public challenges?!
The concept of wisdom, means the method of analysis, reasoning and human behavior in 
crises and life processes. Leading psychological scientist Robert Sternberg defines literacy 
as the application of intelligence, creativity, and knowledge, mediated by values, to achieve 
benevolent goals. He considers wisdom as a personality trait that is obtained by combining 
three dimensions: cognitive, reflective and emotional.
The cognitive dimension is the effort and desire to know the truth and a deeper 
understanding of life. The contemplative dimension is the attempt to see phenomena from a 
different perspective without mental biases and projections, and the emotional dimension is 
the enjoyment of empathetic and compassionate love for others.
Given the country’s millions of graduates and students, it was expected that in the face 
of social events and crises such as the coronavirus, this educated population would inject 
rationality and literacy into various segments of society, reduce emotional conflicts and 
mistrust and try to analyze and manage the public mood logically and in order to control 
this crisis.
But with a quick glance at the social role of academics and the educated class in public 
spaces, crises and social issues, we encounter irresponsibility and perhaps chronic social 
illiteracy that not only do not send any rational currents to the general public. Rather, 
they themselves are the cause and spread of illiteracy and light, emotional, and erroneous 
analyzes to the society. This is something we see today in the face of Coronavirus.
Of course, it is not reasonable to expect wise views and attitudes from university graduates, 
because our universities have never taught literacy to anyone! If not, then why is there such 
an atmosphere in society?
When the main mission of the university for the student is to get a degree and for the 
university and the university officials is to be promoted, there is no opportunity left for 
teaching and learning the elements of wisdom and prudence. When we are only dealing 
with tuition and diploma issuance, then we have not even been able to teach our students 
the process of rational analysis of scientific issues and social crises in principle.
What is really the main mission of the university?  Just paying attention to producing 
degrees and unemployed and illiterate people? Or paying attention to social responsibilities? 
It seems that the most important and main mission of the university is to transfer social 
literacy and science to the society and increase its self-confidence. Has our educated class, 
which has a prestigious university degree, been able to overcome the challenge of facing the 
Coronavirus crisis safely with complete reasoning? Or do they attend the frequent weddings 
and funerals that take place these days and are still looking for an excuse to escape the 
challenge? Has our student really learned social literacy or just he can do Mathematics, 
chemistry, etc?!
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We haveWe have

Mohammad Emami

misinterpretedmisinterpreted
The literacyThe literacy

A student left for Australia with his family to continue his education and get a doctorate. There they enrolled their youngest son in an Australian 
school so that he could continue his education in the Australian education system.
The first day when the boy returned from school, the father asked him: Son, tell me, let me see what you learned at school today.
The boy replied: Today we were told about the dangers of smoking and we discussed about it, the teacher read us a story book and we made a 
craft.
The father asked: Did you not study mathematics and science? 
The boy said: no.
On the second day, when the boy returned from school, the father repeated his question. The boy replied: »Today we exercised for half a day, 
we learned how not to lose our self-confidence, and for the last class, they taught us that we should give part of our income to the government 
to spend on the development of cities and villages.«
After several days of the boy coming and going and explaining, the father started to become anxious, as he saw that in a week at school, his son 
spent little time on math, physics, science, and things that he thought were correct lessons. Since the father was worried that his son would grow 
poorly in these lessons, he told his son: »Son, from now on, do not go to school on Mondays so that I can work with you in mathematics and 
physics at home.«
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These days, there are less girls and boys who think that being in love is enough to be happy. Everyone knows that in addition to 
interest, a number of other criteria must be considered to ensure the sweetness of their life together. Marriage is one of the most 
important decisions that is a turning point in the lives of girls and boys. A decision that, if made correctly and in principle, brings 
happiness to the individual, and if it is emotional and illogical, the situation is quite the opposite. All lucky girls and boys should 
test their readiness for marriage and work on getting to know each other.
Then it is time to examine the criteria of individuals. For example, one person may prioritize material status and another may 
rank it 10th. Note that this prioritization must be done regardless of the current suitor. Each person has a set of personal criteria, 
that is, things that are important to him. Apart from these, we must be careful to mention the basic criteria as well. You will read 
more about this below.
What exactly do the basic criteria mean?
Basic criteria are criteria that, in addition to personal criteria, each person must pay attention to. People then need to see if they 
meet the main criteria and what score they give to the other side in each criterion. If the person we are considering does not 
score high on the main criteria or our criteria differ significantly in terms of prioritization, this means an alarm for marriage. 
On average, a score between 6 and 7 out of 10 is good. It is best to define each criterion to make sure you have the same 
understanding of the criteria. If you are unsure about a criterion, your knowledge of that criterion is probably incomplete and you 
should take the time to learn more.
Appearance: Do not say it does not matter
If you are one of those people who believe that appearance does not matter, unfortunately you are wrong. If you don’t care about 
the other person’s appearance, it’s probably because you like his or her appearance. It is better to correct your opinion so that 
what does not matter to you in appearance. Eye and skin color may not be important to you, but height is an important criterion. 
Usually, the attractiveness of the face and body is important for men and the height and style are important for women. Be sure 
to rate the other person for height, type, skin color, and other issues that may be important to you.
If the person you are considering does not get a high score in terms of appearance, you should consider what is the rank of 
appearance in your priority list and what is the score of that person. High priority with a low score is dangerous, but it may not 
be a concern if your appearance is one of your low criteria and the person’s score is not too low.
As mentioned before, if you do not like your suitor in appearance and you are constantly faced with such sentences that the 
appearance becomes normal; See how many months have passed since you got to know each other. If it is a month, it may be 
normal, but if it has been six months and you still think it looks bad, it will never be normal!

About the age criterion that falls into this category; If the woman is older, it does not cause a problem by itself, but it should be 
noted that the woman likes to take control of everything, and this is the reason for marrying a man younger than herself? Is she a 
tyrant? Does it question the adequacy of the husband? Does the man have emotional maturity or is he looking for a mother in life? 
And what do the families think? The age difference between the ages of over 30 is no longer a very important criterion.
Family: Do not say that a person is different from his family
The fit of families is important in marriage. It is recommended that you choose someone who is as close to your family as possible 
when discussing marriage. Never think that a person is different from his or her family; This is a common mistake in marriage. 
Relationships within the family and how a person treats his or her family are points that should not be overlooked, because there 
is a possibility of repetition of these behaviors in your life.
Ethical: Discover the salient features
Is having a particular trait important to you )like being regular(? Is it important for you not to have a particular trait )stinginess(? 
Talk to your fiance about your specific morals and ask about his or her obvious morals with himself or herself or those around 
him or her, such as close friends, or if he or she had a home as a student. One resource is never enough to judge. Get help from 
multiple sources.
Finance: Set expectations
If you have a specific expectation in this regard, state it. Do you want your spouse to have a fixed salary or do you consider it 
important to take risks? You need to talk about how much money to save and how much to spend. You have to talk to each other. 
Life priorities for spending and financial aid to others and even getting help from others must be raised.
Academic: State your ideas
If you expect a certain level of education from your spouse or have educational ideas for yourself, be sure to state it. Although 
education is not a perfect measure of a person’s level of understanding, it certainly has an effect.
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